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های مطرح در ایـران و درباره شخصیتهای ظهور بررسی میزان اعتبار روایات نشانه
 خراسـان

 1محمدکاظم محمدی
 
 

 چکیده:
ها اشاره به افرادی مانند حسنی، خراسان وجود دارد که در آنروایاتی درباره علائم ظهور در ایران و 

ها خروج کرده، دارای صالح شده است. مبنی بر اینکه این افراد از آن سرزمینبنخراسانی و شعیب

اقداماتی را در راستای قیام انجام  شخصیت و اقدامات مثبتی بوده و قبل از خروج حضرت مهدی
ین روایاتی که در مورد این افراد مطرح است یک روایت در مورد حسنی، دهند. از نظر سندی از بمی

صالح دارای سند صحیح بوده و بقیه بنیک روایت در مورد خراسانی و یک روایت در مورد شعیب
روایات اسنادی ضعیف دارند. روایت صحیح السند مربوط به خروج خراسانی از نظر دلالی متزلزل 

دی مانند زندیق نام برده شده که از قزوین خروج کرده، دارای شخصیت و است. همچنین در آن از فر
اقدامات منفی بوده و ظهور و فرج قبل از خروج او محال دانسته شده است. این روایت از نظر سندی 

 قاله توصیفی تحلیلی بوده است.دارای اشکال است. روش تحقیق در این م
 الح، زندیق.صبنحسنی، خراسانی، شعیب واژگان کلیدی:

 mk.mohammadi1397@gmail.com   ، مرکز تخصصی مهدویت. 3آموخته سطح . دانش1

 تخصصی مطالعات مهدوی -فصلنامه علمی

 5011بهار ، 15شماره ، یازدهمسال 
 41/41/99تاریخ دریافت: 

 41/41/99تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
خصوص های ظهور، بهیکی از مباحث و معارف مهم پیرامون موضوع مهدویت، بحث نشانه

درباره علائم ظهور امام  بر اساس مناطق جغرافیایی است. در روایاتی که از ائمه معصومین

زمین )ایران و خراسان( مورد اشاره واقع ها در مشرقای از تحولات و قیامبیان شده، پاره زمان
شده که درخور توجه هستند. از آنجایی که این روایات مورد توجه جدی قرار گرفته و هر روز در فضای 

شود، لازم است مورد بررسی دقیق های علمی پژوهشی به شکلی مطرح میمجازی و حتی در بحث
توان آنچه صحیح است را با دلایل محکم بیان و از سندی و دلالی قرار گیرد. از این رهگذر می

جا جلوگیری کرد. از طرفی تاکنون نیز کار پژوهشی و علمی های بیهای انحرافی و تطبیقبرداشت
نگرفته است. این تحقیق با توجه به این  های ظهور صورتشایانی درباره اسناد و رجال روایات نشانه

الح صبنهای حسنی، خراسانی، شعیبگیرد. در این میان قیامخلأ و ضرورت پرکردن آن صورت می
ها علائمی هستند که بر طبق روایات، قبل از ظهور واقع و زندیق مطرح و بررسی شده است. این

 شوند.می

ها از ایرانیان بوده و از آن یاران حضرت مهدی بر پایه برخی روایات تعداد قابل توجهی از
های زمین، اهل خراسان، گنجداران سلمان فارسی، اهل ری، اهل مشرقهایی چون طرفبا تعبیر

رویان، اهل فارس و... یاد شده است. شایان ذکر است که ها، سرخطالقان، یاران درفش سیاه، قمی
ات گیرد. بر اساس روایطور قطع، ایرانیان را نیز دربر میشود؛ ولی بهبه همه غیرعرب، عجم گفته می

گیرد، صورت می سازی عملیاتی که پیش از ظهور و به هنگام قیام حضرت مهدیدیگر، در زمینه
ای که از دهند. در خطبهآوران را تشکیل میایرانیان نقش اساسی داشته و تعداد زیادی از جنگ
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از  های ایران که یاران مهدیقل شده، نام برخی از شهرن درباره یاران مهدی حضرت علی
  1پیوندند، ذکر شده است.آن شهرها به ایشان می

در منطقه خراسان  دارد که پیش از ظهور مهدیای از روایات بیان میهمچنین پاره
کستان بهای زیادی از ایران، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و از)خراسان قدیم که امروزه قسمت

ه اند، بهای سیاه را به اهتزاز درآوردهشود و مردم در حالی که پرچمگردد( انقلابی برپا میرا شامل می
عنوان نشانه ظهور بیان شده و در مورد آن روایاتی از این حادثه در منابع دینی به 2آیند.حرکت در می

در  ظهور مهدی رسیده است. مضمون روایات مزبور، آن است که پیش از معصومان
ه اند، باهتزاز درآوردههای سیاهی را بهشود و مردم در حالی که پرچممنطقه خراسان انقلابی برپا می

تنزل الرایات السود التی تخرج من خراسان الی الکوفة، »فرماید: می آیند. امام باقرحرکت درمی

 آید و به طرف کوفههای سیاهی از خراسان بیرون میبعث الیه بالبیعة؛ بیرق فاذا ظهر المهدی

 3«کنند.ظاهر شود، اینان وی را دعوت به بیعت می کنند؛ پس چون مهدیحرکت می
های سیاه از دهد خروج پرچمغیر از روایت فوق، روایات دیگری نیز وجود دارد که نشان می

 در آستانه ظهور برپا خواهد شد. خراسان قیامی است که در آینده و
 منطقه جغرافیایی ایران

؛ معنای بلد بوده استنامیدند. شهر در این عنوان، بهمی« ایرانشهر»در گذشته سرزمین ایران را 
یاقوت حموی به نقل از ابوریحان  4بنابرین مقصود از ایرانشهر، بلد و سرزمین ایران بوده است.

های عراق، فارس، شهرهای جبال و خراسان. گوید: ایرانشهر عبارت است از سرزمینمی خوارزمی

 .021هایی از دولت موعود، صطبسی، نشانه .1
 .252. طوسی، الغیبه، ص2
 . همان.3
 .282، ص0حموی، معجم البلدان، ج. 4
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معنای بلد است. بنابراین معنای ایرانشهر، نوح و شهر نیز بهبنسامبنعجم گویند ایران اسم ارفخشد
ا که رساتیق و ضیاع عراق عرب باشد، به قلب و عمر فارسی گوید: سواد ربنبلد ارفخشد است. یزید

 اند. ایرانشهر اقلیمیاند. از همین جهت سواد را دل ایرانشهر نامیدهسایر دنیا را به بدن تشبیه کرده
گوید: عراق را دل ایرانشهر است که در وسط دنیا واقع است. حمزه به نقل از اصمعی می

 1اند.نامیدهمی
همورث ـ که یکی از پادشاهان عجم بوده و در نزد ایشان به منزله عقیده عجم این است که ط

ای از زمین را به یکی از اکابر رجال خود داد. از جمله آن اکابر، ده نفر اولاد آدم است ـ هر قطعه
نوح بودند که اسامی ایشان از این قرار بود: خراسان، سجستان، کرمان، مکران، بنسامبناسودبنایران

گیلان، سبدان، گرگان، آذربایجان، ارمنان. به هر یك از اینها آن مملکتی را داد که الان به  اصفهان،
 اسم ایشان موسوم است و این جمله ایرانشهر است.

اند: فریدون، زمین را میان سه پسر خود تقسیم کرد: مغرب را به سلم بعضی دیگر از عجم گفته
ران را به ای –که عراق و جبال و خراسان و فارس باشد  –سواد  داد و سلاطین روم اولاد او هستند. بابل و

شاه نام یافت. پادشاهان عجم از نسل او هستند. مشرق را به طوس داد و ایران –که ایرج باشد  –نام 
 2)طوج ـ توج( داد و ملوك ترکستان و چین اولاد او هستند.

شهر ایران»گوید: باره مناطق ایران میدر المسالک و الممالکعبدالعزیز البکری در بنعبدالله 
اند های ایران عبارتهایی است؛ و هر بلادی داری چندین کور است. بلاد)کشور ایران( دارای بلاد

خراسان، کرمان، فارس، الأهواز، الجبل، سجستان، أرمینیة، آذربیجان، موصل، جزیرة، شام و  از:
 3«سورستان که وسط این بلاد قرار دارد.

 

 همان.. 1
 همان.. 2
 .224، ص0، جالمسالك و الممالك البکری. بکری، 3
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 جغرافیایی خراسان منطقه
نامه دهخدا در لغت 1معنای مشرق، یعنی جای برآمدن آفتاب است.در لغت به« خراسان»لفظ 

معنای مشرق )خاور( در مقابل ای پهلوی است که در متون قدیمی بهاست که کلمه خراسان واژهآمده 
 2است.کار رفته مغرب )باختر( به

، ای از افغانستاناحی شرقی ایران امروزی شامل بخش عمدهطرف به نو از زمان ساسانیان به این
هایی از قرقیزستان امروزی نام کلی خراسان اطلاق شده تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و بخش

گاه دارای مرز ثابت است. شواهد تاریخی بیانگر آن است که سرزمین خراسان در طول تاریخ، هیچ
 3ت.اساش همواره کاهش یا گسترش یافته امل مختلف، محدودهتأثیر عوجغرافیایی نبوده و تحت

سرزمینی وسیع که »نویسد: در مورد خراسان چنین می المسالک و الممالکخزداذبه در ابن
شود و منتهاالیه مرز آن از سوی هند، مرزش از سوی عراق به اذوار قصبه جوین و بیهق ختم می

و شامل شهرهای بزرگی از جمله: نیشابور، هرات، مرو،  طخارستان و غزنه و سجستان و کرمان است
مقدسی در گزارشی که از خراسان به  4«بلخ، طالقان، نسا، ابیورد، سرخس و شهرهای دیگر است.

کند. وی ابتدا از شرح بلخ شروع دهد به شهرهای زیادی از این سرزمین گسترده اشاره میدست می
، ستان(، بدخشان، بنجهي، رجاربایه خُلْمکرده، سپس به طایقان )از شهرهای صخار

، بَنْجَهیر، فَرْوان، بامیان، غزنین، اسْکَلْکَنْد، بَغْلان، شیان، خست، طالقان، براب، انْدَرایَهسمنگان، 
کابل، بست، بَنْجوای، بَکْرَواذ، داوَر، زرنگ، طاق، گوین، هرات، پوشنگ، مرو، نیشابور و... اشاره 

 5دهد.تاهی درباره هر کدام به دست میکند و گزارش کومی

 .000خوارزمی، مفاتیح العلوم، ص. 1
 . ذیل ماده خراسان.053، ص02نامه دهخدا، جلغت. دهخدا، 2
 سایت پژوهشکده باقرالعلوم. . موسوی، موقعیت جغرافیایي خراسان قبل و بعد از اسلام،3
 .324، ص2دینوری، تاریخ خلفا، ج. 4
 .350التقاسیم، صمقدسی، احسن . 5
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ترین موضع ربع مسکون زمین بدانند. برخی نیز این حدود باعث شده برخی خراسان را وسیع
 1عرض آن را از بدخشان تا دریای خوارزم در نظر بگیرند.

 

 
های های مختلف اشاره به سرزمینگونههای ظهور، بهطور کلی در لسان برخی روایات نشانهبه

ها و حوادث و خروج افرادی از ها اشاره به انقلابایران و خراسان شده است. در برخی از آن
شود. در برخی دیگر نام خراسان و خروج ها را نیز شامل میزمین گردیده که این سرزمینمشرق

گر حضرت مهدی بوده و مقدمات ظهور را فراهم های سیاه مطرح شده که آنان یاریمردمی با پرچم
سازند. در برخی دیگر اشاره به مناطق خاصی مثل طالقان، اصفهان، آذربایجان و... شده است. می

 افتد. ها اتفاق میمبنی بر اینکه قبل از ظهور افرادی از آن مناطق خروج کرده یا حوادثی در آن سرزمین
 
 

 .222اصطخری، المسالک و الممالک، ص. 1

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iran_provinces_in_Abbasid_Caliphate.jpg?uselang=fa
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 الف( خروج حسنی
شده که « حسنی»خروج فردی به نام های ظهور اشاره به ای از روایات مربوط به نشانهدر پاره

بوده و همراه با لشکریانی  گر مهدیها محل خروج او طبرستان است. او یاریطبق برخی از آن

کشته شده و سر او  کند. بر پایه برخی روایات قبل از خروج و قیام امام مهدیکه دارد حرکت می
شود. طبق برخی دیگر از روایات تاده میفرس –که احتمالا همان محل جولان سفیانی باشد  –به شام 

رو شده و پس از دیدن معجزاتی از حضرت با او بیعت کرده و روبه او و لشکریانش با مهدی
شوند. روایات دیگری نیز وجود دارد که چهره و شخصیت او خود و لشکریانش به ایشان ملحق می

 کند.را منفی معرفی می
 روایت اول: روایت یعقوب سراج

 چنین است:کتب اربعه در مورد خروج حسنی فقط یک روایت وجود دارد که ایندر 

ه» بِي عَبْدِ اللَّ
َ
اجِ قَالَ: قُلْتُ لِأ رَّ دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّ  عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

اسِ وَ وَهَی سُلْطَانُهُمْ وَ طَمِعَ فِیهِمْ مَنْ لَمْ  مَتَی فَرَجُ شِیعَتِکُمْ قَالَ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَ وُلْدُ الْعَبَّ
امِيُّ وَ  تَهَا وَ رَفَعَ کُلُّ ذِي صِیصِیَةٍ صِیصِیَتَهُ وَ ظَهَرَ الشَّ  یَکُنْ یَطْمَعُ فِیهِمْ وَ خَلَعَتِ الْعَرَبُ أَعِنَّ

مْرِ مِنَ الْمَدِینَة... أَقْ 
َ
كَ الْحَسَنِيُّ وَ خَرَجَ صَاحِبُ هَذَا الْأ  .«بَلَ الْیَمَانِيُّ وَ تَحَرَّ

پرسد: فرج شیعیان شما کی خواهد بود؟ حضرت می یعقوب سراج از امام صادق»
فرمود: زمانی که فرزندان عباس اختلاف پیدا کردند و سلطنتشان ]رو به زوال رفت و[ تباه 

ها لجام آمد و عربها[ کسانی طمع کردند که به خیال نمیدر ]برانداختن آن شد.
پرچمش را بلند کرد و ]سفیانی[ هایشان[ را رها ساختند و هر صاحب پرچمی ]مرکب

درآمد و صاحب این امر با تراث رسول  حرکت به ظهور کرد و یمانی آمد و حسنی شامی

چیست؟!  شد. پس گفتم: تراث رسول خداسوی مکّه خارج از مدینه به خدا
دستی، پرچم، خود جنگی و زین. فرمود: شمشیر، لباس رزم، عمامه، برد یمانی، چوب
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د پوشکشد و لباس رزم را میکند تا در مکّه فرود آید. پس شمشیر را از نیام میحرکت می
د و از خدا اذن ظهور و پرچم را برافرازد و برد و عمامه را به تن کند و چوب را به دست گیر

آید، جریان را به او خواهد. بعضی از دوستانش بر این کار مطّلع شوند و حسنی می
کشند گوید. او به خروج اقدام و مبادرت کند و اهل مکّه او را در میان رکن و مقام میمی

 وکند. پس مردم با افرستند. در این هنگام صاحب این امر ظهور میو سرش را به شام می
سیج سوی مدینه بهمراه لشکری بهبیعت کرده و تبعیتش کنند. ]از سوی دیگر[ شامی به

 ها را در کنار مدینه هلاك کند. در آن روز هرچه اولاد علیکند. پس خدای عزّوجل آن
الامر شوند. صاحبالامر ملحق می]در مدینه[ هست، به مکّه فرار کرده و به صاحب

سازد و . سپاهی به مدینه اعزام کرده و امنیت را برقرار میکندسوی عراق حرکت میبه
 1«گردند.فراریان برمی

 
 بررسی سندی

ما در  2آورد.طی دو روایت، البته با طریق دیگری می الغیبهاین روایت را نعمانی نیز در کتاب 
 دهیم:ترتیب مورد بررسی قرار میاند، بهاینجا افرادی را که در سند این حدیث ذکر شده

گوید: ایشان گردد. نجاشی در مورد او مییحیی العطار برمیبنبه محمد« عنه». ضمیر در 1 
 تابکو  مقتل الحسینها کتاب شیخ اصحاب ما بوده و ثقه است. برای او کتاب بوده که از جمله آن

 4کند و او ثقه است.دارد که کلینی از او روایت نقل میداوود نیز بیان میابن 3است. النوادر

 .225، ص 8. کلینی، الکافی، ج1
 .278. نعمانی، الغیبه، ص2
 . 353. نجاشی، رجال، ص3
 .321داوود، ص. حلی، رجال ابن4
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  2اند.و علامه او را ثقه دانسته 1محمد: شیخ طوسیبن. احمد2 
 3محبوب: شیخ طوسی او را ثقه دانسته است.بن. حسن2 

علامه حلی در  5انسته است.ولی نجاشی ثقه د 4غضائری او را ضعیف. یعقوب سراج: ابن3
 الرجالهمچنین در  6کردن روایت یعقوب سراج است.فرماید: اقرب در نزد من قبولمی الخلاصه

غضائری با توجه به اینکه در مؤلف کتاب ابن 7فرماید: صحیح این است که او را ثقه بدانیم.می
، این دو رجال نجاشییا  رجال کشّیبا  غضائریرجال ابناختلاف است و در صورت معارضه بین 

قدم بودن یعقوب سراج ممقدم است، بنابرین قول به ثقه غضائریرجال ابنکتاب رجالی بر کتاب 
 است.

رسیم طور کلی با بررسی افرادی که در سلسله سند این روایت وجود دارند به این نتیجه میبه
مرآة ه علامه مجلسی نیز در که این حدیث از نظر سندی مشکلی ندارد و صحیح است. همان طور ک

 8آن را صحیح دانسته است. العقول
 

 بررسی دلَلی
مطالب مختلفی در این روایت بیان شده است که باید به دقت بررسی شود. یعقوب سراج از 

یان ترتیب بها را بهکند. ما در ادامه، آنکند و امام نیز علائمی را برای فرج ذکر میزمان فرج سؤال می
 دهیم.مورد بررسی قرار میکرده و 

 .350طوسی، رجال، ص .1
 .251. حلی، خلاصة الاقوال، ص2
 .332. طوسی، رجال، ص3
 .012غضائری، رجال، ص. ابن4
 .250. نجاشی، رجال، ص5
 .084حلی، الخلاصه، ص .6
 .372داوود، ص. حلی، رجال ابن7
 .055مجلسی، مرآة العقول، ص  .8
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ح ملاصال« کنند.اذ اختلف ولد العباس؛ زمانی که فرزندان عباس با یکدیگر اختلاف می. »1       
 «اذا جاء بعضهم بعد بعض و قام بامر الاماره و السلطنه»مازندرانی در تفسیر این قسمت از تعبیر 

ین روایت آمده، احتمالات مختلفی داده درباره حکومت فرزندان عباس که در ا 1استفاده کرده است.
 شده است. 

های امیه آمده و ظلمعباسی است که بعد از حکومت بنیالف( منظور همان حکومت بنی
اند. بر اساس این احتمال، مشکل است که اختلاف روا داشته زیادی را نسبت به ائمه اطهار

. از این جهت که علامت به چیزی اطلاق های ظهور و فرج بدانیمعباس را جزو علامتفرزندان بنی
که بیش  عباسزمان و یا با فاصله کمی بر مطلبی اشاره داشته باشد؛ اما حکومت بنیشود که یا هممی

که هنوز  - توان علامتی برای خروج حسنی و حضرت مهدیاز هزار سال پیش از بین رفته را نمی
 دانست.   –اتفاق نیفتاده 

عباس ملک مکر ملک بنی»فرماید: می نعمانی داریم که امام کاظمب( روایتی در غیبت 
ها نماند. بعد تجدید و تقویت ای که چیزی از آنگونهرود، بهو خدعه است. این حکومت از بین می

طبق این حدیث بعید  2ها رخ نداده است.شود هیچ تغییری در آنای که گفته میگونهکند، بهپیدا می

باز از نسل کار و نیرنگافرادی فریب الزمان و قبل از خروج حضرت مهدینیست که در آخر

خروج  عباس به حکومت رسیده و بر مردم حکومت کنند که بعد از آن حسنی و امام مهدیبنی
 کنند.

 .055، ص 02. مازندرانی، شرح اصول الکافی، ج1
 .221. نعمانی، الغیبه، ص2
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ها کسانی طمع کردند که به چشم وطمع فیهم من لم یکن یطمع فیهم؛ برای براندازی آن. »2
 اند؛ زیرا او با لشکریانش از بلاد ترکمازندرانی آن را بر هلاکوخان تطبیق کردهملاصالح « آمدند.نمی

 1عباس چیره گشت.آمد و بر بنی
این عبارت کنایه از « هایشان را[ رها کردند.ها لجام ]مرکبو خلعت العرب اعنتها؛ عرب. »3

  طغیان و مخالفت اعراب با سلاطین است. 
گوید: صیصیه به هر آنچه می لسان العربمنظور در ابن« ظهر کل ذی صیصیة صیصیته. »4
معنای هر آنچه آن را به العینمؤلف کتاب  2وسیله آن محافظت و پناه گرفته شود.شود که بهگفته می

ممکن است در اینجا مقصود این باشد که  3وسیله آن حصن و محافظت شود، معنا کرده است.که به
کند. این معنا هر وسایل دفاعی و یا هر وسیله مبارزه را که به کمک هر کسی آنچه دارد را آشکار می

 شود.توان در مقابل دشمن ایستاد، شامل میآن می
برخی اعتقاد دارند « کند.واقبل الیمانی؛ و شامی ظهور و یمانی حرکت می وظهر الشامی. »5

روایت را نقل کرده ولی در آن که مراد از شامی در این روایت، سفیانی است. مرحوم نعمانی نیز این 
 4سفیانی آمده است.جای کلمه شامی، به

در این زمان حسنی حرکت « وتحرک الحسنی وخرج صاحب هذا الامر من المدینه.... »6

بوده و پس  کند. طبق این حدیث حرکت حسنی قبل از حرکت حضرت مهدیخود را شروع می

سمت که عبارت باشد از شمشیر و عمامه و... به از آن، حضرت از مدینه با میراث رسول خدا
خواهد. برخی از موالی ایشان از این کند. در آنجا ایشان از خداوند متعال اذن ظهور میمکه قیام می

کند؛ ولی اهل مکه با او کنند. او نیز خروج میموضوع باخبر شده، نزد حسنی آمده و او را مطلع می

 .057، ص02. مازندرانی، شرح الکافی، ج1
 .52، ص7منظور، لسان العرب، ج. ابن2
 .250، العین، ص. فراهیدی3
 .278. نعمانی، الغیبه، ص4
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د و شوفرستند. در این هنگام صاحب الامر ظاهر می)سفیانی( میجنگ کرده و سرش را برای شامی 
 کنند.مردم با او بیعت می

توان گفت در این روایت از وقایعی خبر داده شده است که قبل از خروج طور کلی میبه

انی وسیله کسعباس بهاتفاق خواهد افتاد؛ از آن جمله از بین رفتن حکومت بنی حضرت مهدی
دنبال آن شورش و طغیان عرب، بعد از آن آمدن یمانی و حرکت حسنی، به 1آمدند،که به حساب نمی

شدنش و بالاخره سمت مکه، پس از آن خروج حسنی و کشتهاز مدینه به خروج حضرت مهدی

بیعت مردم با ایشان. بر اساس این روایت و از این جهت که مشکل و  خروج حضرت مهدی
ها برای ظهور حضرت توان گفت خروج حسنی یکی از علائم و نشانهسندی نیز ندارد، می

 تواند باشد.می مهدی
 روایت دوم: حسنی از طبرستان

تِي خَطَبَ بِهَ » ا بَعْدَ وَقْعَةِ الْجَمَلِ بِالْبَصْرَةِ قالَ: یَخْرُجُ وَ فِي خُطْبَةِ الْمَلَاحِمِ لَامِیرِ الْمُؤْمِنِینَ الَّ
ی یَأْتِيَ نَیْسَابُورَ فَیَفْتَحُهَا وَ   الْحَسَنِيُّ صَاحِبُ طَبَرِسْتَانَ مَعَ جَمٍّ کَثِیرٍ مِنْ خَیْلِهِ وَ رَجِلِهِ حَتَّ

هَا خَلْقٌ عُ بَیْنَهُ وَ بَیْنِ أَهْلِ قُمَّ وَقْعَةٌ عَظِیمَةٌ یُقْتَلُ فِییَقْسِمُ أَبْوَابَهَا ثُمَّ یَأْتِي أَصْبَهَانَ ثُمَّ إِلَی قُمَّ فَیَقَ 
بُ  هُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ یُخَرِّ  دُورَهُمْ  کَثِیرٌ فَیَنْهَزِمُ أَهْلُ قُمَّ فَیَنْهَبُ الْحَسَنِيُّ أَمْوَالَهُمْ وَ یَسْبِي ذَرَارِیَّ

لَهَا وراردهار فَیُقِیمُ الْحَسَنِيُّ بِبَلَدِهِمْ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ یَقْتُلُ مِنْهُمْ  فَیَفْزَعُ أَهْلُ قُمَّ إِلَی جَبَلٍ یُقَالُ 
 «عِشْرِینَ رَجُلًا وَ یَصْلِبُ مِنْهُمْ رَجُلَیْنِ ثُمَّ یَرْحَلُ عَنْهُمْ.

عباس های ظهور مطرح شــده اســت ســه دیدگاه وجود دارد: الف( برخی آن را بنیعبـاس کـه در روایـات مربوط بـه نشــانه. دربـاره بنی1
ــل تطبیق کرده و آن را نشــانه منعباس عباس بوده و ربطی به ظهور ندارد. ب( برخی آن را بر بنیگویند این روایات درباره بنیمیدانســته،  فص

های سیاه در آینده و قبل از ظهور اتفاق خواهد افتاد؛ و حتی دانند. ج( برخی نیز آن را نشـانه ظهور دانسته و معتقدند که پرچمبرای ظهور می
های ظهور در لی روایات نشانهعباس دیگری در آینده به وجود خواهد آمد و قبل از ظهور از بین خواهد رفت )ر.ک: بررسـی سندی و دلابنی

 (.81مورد ایران و خراسان، محمدی، محمدکاظم، ص
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 ای که پس از جنگ جمل در بصره ایراد کرد، فرمود: حسنیدر خطبه امیرالمؤمنین»
ابور سوی نیشکند و بهنظام خود قیام میبا گروه زیادی از سواره و پیاده نصاحب طبرستا

ها رود. جنگی بین او و قمیکند. سپس به اصفهان و آنگاه به قم میرفته آنجا را فتح می
شود و اموال آنان را شوند. حسنی پیروز میدهد که عده زیادی در آن کشته میرخ می

سازد. پس اهل قم به کوهی هایشان را ویران میاسیر و خانهغارت، زن و فرزندانشان را 
شوند. حسنی مدّت چهل روز در شهرشان گویند پناهنده میمی« وراردهار»که آن را 

آویزد. آنگاه از آنجا کوچ کشد و دو تن را به دار میها را میماند، بیست نفر از آنمی
 1«کند.می

 
 بررسی سندی

بیان کرده که در  مجلسی بدون بیان سلسه سند از امیرالمؤمنین. این خطبه را مرحوم 0
 2توان برای آن اعتباری قائل شد.واقع مرسل است و نمی

. این روایت در نهج البلاغه و در مستدرکات آن وجود ندارد و در بین جوامع حدیثی فقط 2
 3خورد.به چشم می بحارالانواردر 

 اعتباری قائل شد.توان برای این روایت بنابرین نمی
 
 
 
 

 .204، ص57. مجلسی، بحارالانوار، ج1
 . همان.2
 . همان.3
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 بررسی دلَلی
در این روایت اشاره به محل خروج حسنی از طبرستان همراه با گروه زیادی از لشکریان شده 

ها هها و بچمردم زده و زن حمله کرده و در قم دست به کشتار سمت نیشابور، اصفهان و قماست که به
 دهیم.ایت را از نظر دلالی مورد بررسی قرار میشده در این روکند. در ادامه، نکات مطرحرا اسیر می

ای در نواحی دیگر ایران چون های گستردهشدن قم بعد از درگیریاز ویران. در این روایت 0
 اصفهان و نیشابور سخن به میان آمده است.

اتفاق افتاده و مراد همان  1. در این روایت تعبیر به نیسابور شده که به احتمال زیاد سقطی2
 نیشابور است.

کند. این عبارت نشان . در روایت اشاره به این دارد که حسنی، صاحب طبرستان، خروج می3
 دهد که او احتمالا پادشاه و صاحب اختیار طبرستان است.می

. بر اساس این روایت، حسنی قبل از غارت قم، نیشابور را غارت کرده و پس از رفتن به 2
 آید.صفهان، به قم میا

بهترین موضع معرفی  مکانی ممدوح است که طبق حدیثی از امام رضا« ورادرهار. »5
 3برخی قائل هستند که مقصود از وراردهار همان اردهال است. 2شده است.

. گفتن این سخنان در حال رفتن یا بازگشتن از جنگ جمل برای عامه مردم و در یک خطبه 4
را و نه سید « وراردهار»شناسند، نه جبل ند داشته باشد؟ مردمی که نه قم را میتواچه مفهومی می

ت معرفشد، شاید بیان حقایق برای اهلحسنی را. حال اگر این سخنان در جمعی خصوصی بیان می

شکست خورده و اکثریت  بود؛ لیکن ضمن یک خطبه عمومی در جمع مردم بصره که از امام

 افتاده است.« نیشابور»از کلمه « ش»های حرف . افتادگی قسمتی از کلمه که در اینجا نقطه1
 .202، ص57مجلسی، بحارالانوار، ج. 2
 .330، ص2ظهور، جطبسی، تا . 3



   

  

 

رس
بر

م ی
زان

ی
 

روا
ار 

عتب
ا

ت
یا

 
انه

نش
 یها

ور
ظه

... 

¬
¬

بار
در

 ه

  1رسد.اند، منطقی و مقبول به نظر نمیآن حضرت جنگیده ها دشمن اویند و باآن
خصوص نسبت ای منفی است که از هیچ نوع قتل و غارتی به. حسنی در این روایت چهره7

ها را های آنها را اشغال کرده، چهل روز در آنجا مانده، زنان و بچهکند. سرزمین آنبه قم دریغ نمی
 کشد.ها را میاسیر کرده و بزرگان آن

حال سؤال این است که این حسنی که در این روایت بیان شده کیست؟ در حالی که در روایات 

باره کند. استاد طبسی در اینرا یاری می دیگر، حسنی شخصیتی مثبت است که حضرت مهدی
گونه استفاده فرماید: این روایت نخستین روایت معارض درباره سید حسنی است. از آن اینمی
، ها صحیح السند نیز هستندنام نیست. در مقابل، روایاتی که بعضی از آنکه وی فردی خوش شودمی

دانسته که در برابر نیروهای خود، هرچند که شخص امام را  حسنی را دستیار حضرت مهدی
رو، پس از دیدن معجزات کند. از اینشناسد و اعتقاد به وی دارد، اما از امام درخواست معجزه میمی

 3 2گردد.ها، تسلیم حضرت و ملازم رکاب او میحجت بر نیروهای خود، در برابر آنمام و اتماما

 روایت سوم: ملاقات حسنی با حضرت مهدی
ی » یَلْحَقُهُ الْحَسَنِيُّ فِي اثْنَيْ  یَنْزِلَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِین: ...وَ یَسِیرُ بِالْجُیُوشِ حَتَّ  وَادِيَ الْفِتَنِ وَ

مْرِ، فَیَقُولُ لَهُ:  عَشَرَ أَلْفاً، فَیَقُولُ لَهُ: أَنَا أَحَقُّ مِنْكَ 
َ
هاتِ دَلَالَةً، فَیُومِئُ هاتِ عَلَامَةً، بِهَذَا الْأ

یْرِ فَیَسْقُطُ عَلَی کَتِفِهِ، وَ یَغْرِسُ الْقَضِیبَ  ذِي بِیَدِهِ فَیَخْضَرُّ وَ یَعْشَوْشِبُ، فَیُسَلِّ إِلَی الطَّ مُ إِلَیْهِ الَّ
مَتِه یَکُونُ الْحَسَنِيُّ عَلَی مُقَدِّ  ... .«الْحَسَنِيُّ الْجَیْشَ، وَ

ها کند تا اینکه به وادی فتنهبا لشکریان خود حرکت می حضرت مهدی سپس»
شود. آن بزرگوار به حسنی ملحق می هزار نفر به آن حضرترسد. آنگاه حسنی با دوازدهمی

 .43نامه قرآن و حدیث، شماره. حسینی، بررسی روایات فضائل و مثالب شهر قم، فصل1
 .022طاووس، الملاحم والفتن فی ظهور الغائب المنتظر، ص. ابن2
 . برگرفته از درس خارج کلام استاد طبسی.3
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فرماید: من از تو به این امر )امامت و ریاست بر مردم( سزاوارترم. حسنی، در جواب می
هایی را که دالّ بر ادعایت باشد برای ما بیاور. پس آن حضرت گوید: علامات و نشانهمی

عصای خود را در زمین آید. فرماید، پرنده بر کتف مبارکش فرود میای اشاره میبه پرنده
کند. شود. آنگاه حسنی لشکر خود را تسلیم حضرت مینشاند و آن عصا سبز میمی

 1«دار و فرمانده لشکریان آن حضرت خواهد بود.حسنی پرچم
 

 بررسی سندی 
فرماید: کند. ایشان در کتاب خود میسلیلی بیان میفتن طاووس از کتاب بناین روایت را سید

 2ها نظری ندارد.وسقم آنها است و نسبت به صحتآوردن مطالب کتاب صرف بیان آنقصد او از 
ین اکند و روایت مزبور مرسله است؛ بنابراز طرفی دیگر سلیلی سندی برای این روایت بیان نمی

 3توان برای این حدیث اعتباری قائل شد.نمی
 

 بررسی دلَلی

شناسد و از او طلب علامت و نشانه را نمی طبق این روایت ظاهراً حسنی حضرت مهدی
کند تا به او ایمان بیاورد. وی پس از دیدن معجزاتی از ایشان لشکر خود را تسلیم ایشان کرده، می

 شود.سپس فرمانده لشکریان حضرت می
طور کلی تنها یک روایت صحیح السند در مورد حسنی وجود داشت که طبق آن حرکت و به

گر حضرت خواهد بود. این بوده و خود او، یاری ر راستای قیام امام مهدیخروج او مثبت و د
توان از روایات خوانی دارد. در نتیجه، میروایت با روایات دیگری که در مورد حسنی وجود دارد، هم

 .022طاووس، الملاحم والفتن فی ظهور الغائب المنتظر، ص. ابن1
 .20ن، ص. هما2
 .022. همان، ص3
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عنوان مؤیدی برای این روایت صحیح السند استفاده کرد. البته روایت دیگری نیز وجود داشت دیگر به
 داد و از نظر سندی دچار مشکل بود.ره او را منفی معرفی نشان میکه چه

 
 ب( خروج خراسانی 

ند. کیکی از افراد مطرح در ارتباط با علائم ظهور، خراسانی است که از سمت مشرق خروج می
درباره او روایات مختلفی آمده است که باید از نظر صحت مورد بررسی قرار گیرد. باید بدانیم که آیا 

 توان جزو علائم ظهور دانست یا خیر؟ ی یک شخصیت مثبت است یا منفی؟ و آیا او را میو
 روایت اول: خروج خراسانی از مشرق

ثَنِي أَحْمَدُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ أَبُو » دِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنُ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ  ثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّ نِ بْ  عَلِيِّ الْحَسَنِ الْجُعْفِيُّ مِنْ کِتَابِهِ قَالَ حَدَّ

هُ قَالَ: أَبِ  دِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ ي حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ وَ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ
ی یَخْرُجَ عَلَ   هِمُ یْ ...ثُمَّ قَال إِذَا اخْتَلَفَ بَنُو فُلَانٍ فِیمَا بَیْنَهُمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَانْتَظِرُوا الْفَرَجَ... حَتَّ

فْیَانِيُّ هَذَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَ هَذَا مِنَ الْمَغْرِبِ...   .«الْخُرَاسَانِيُّ وَ السُّ
فلان در میان خودشان به اختلاف افتادند در چنین وقت به که بنیسپس فرمود: هنگامی»

انتظار فرج باشید. فرج شما نیست مگر در اختلاف فلان طایفه. همین که اختلاف کردند 

باشید که  شود، باشید. منتظر خروج قائمای که در ماه رمضان میظار صیحهبه انت

هرگز خارج نخواهد شد و آنچه  دهد. قائمخداوند هر آنچه را که بخواهد انجام مي
دارید نخواهید دید تا آنگاه که فلان طایفه در میان خودشان اختلاف را که دوست مي

باره آنان به طمع افتند و اختلاف کلمه روی دهد اندازند. هنگامی که چنین شود مردم در
ناچار باید به حکومت برسند و همین و سفیانی خروج کند. همچنین فرمود: فلان طایفه به

که به حکومت رسیدند و سپس اختلاف کردند، حکومتشان از یکپارچگی بیفتد و کارشان 
این یك از خاور و آن یك از پراکنده شود تا آنکه خراسانی و سفیانی بر آنان خروج کنند. 
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از  سو و آنسوی کوفه پیشتازی کنند. این از اینباختر همچون دو اسب میدان مسابقه به
دست آن دو انجام پذیرد، آنچنان که یك نفر از آنان را سو تا آنکه نابودی فلان طایفه بهآن

و یك ماه و  باقی نگذارند. سپس فرمود: خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یك سال
 1«یك روز خواهد بود.

 
 بررسی سندی

فرماید که زیدی و جلیل است. اصحاب او را سعید: نجاشی درباره او میبنمحمدبن. احمد1
شیخ طوسی نیز او را زیدی، ثقه و دارای احادیث زیاد دانسته  2اند و دارای کتاب است.ثقه دانسته

 3است.
 یعقوب: در مورد او هیچ ثوثیقی وجود ندارد. بنیوسفبن. احمد2
نجاشی نیز قائل به  4او را ثوثیق کرده است. فهرستمهران: شیخ طوسی در بن. اسماعیل3

 5وثاقت او شده است.
در کتب  حمزه: وی قریب به هفتصد روایت از ائمه معصومینابیبنعلیبن. حسن4

آمده است؛ ولی نجاشی و کشّی او  قمی ابراهیمبنتفسیر علیادی است که در اربعه دارد. یکی از افر
 راهیماببنتفسیر علیاند. یکی از مواردی که علمای رجال در مورد توثیقات عامه را ضعیف دانسته

ی حمزه وجود دارد که نجاشابیبنعلیبنکنند این است که در این کتاب افرادی مثل حسناشکال می
ده ابراهیم خدشه وارد کربناند. از طرف دیگر در اسناد این کتاب به علیاو را ضعیف دانستهو کشّی 

 دانند.ها را صحیح نمیو آن

 .255. نعمانی، الغیبه، ص1
 .22نجاشی، رجال، ص .2
 .42طوسی، فهرست، ص .3
 .27. همان، ص4
 .24. نجاشی، رجال، ص5
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او  حمزه باعث توثیقابیبنعلیبنابراهیم در مورد حسنبنبنابرین توثیق عام کتاب علی
 سد بر اساسبه نظر میشود و طبق نوشته نجاشی و کشّی، وی ضعیف است. با این اوصاف نمی

 قواعد رجالی این روایت ضعیف باشد.         
   

 بررسی دلَلی
 کنیم. ها را بیان میاین روایت طولانی بوده و به مسائل مختلفی اشاره دارد که در ادامه، آن 

مدت سه روز آتشی در مشرق افروخته خواهد شد. این آتش، عظیم است و ( قبل از ظهور به1

 باشند.  دیدن آن منتظر فرج امام مهدیمردم با 
معنای تعلیق شاءالله وجود دارد که دو احتمال در آن است: یا به( در روایت مزبور لفظ ان2

 است و یا از باب تبرک ذکر شده است.
( اشاره به صیحه آسمانی شده است که در ماه رمضان و توسط جبرئیل انجام خواهد شد. این 3

شود کسی که ایستاده بنشیند و کسی که نشسته عالم خواهند شنید و باعث میصیحه را شرق و غرب 
 بایستد.  
 ( دعای حضرت برای کسی که به این ندا و صیحه پاسخ دهد. 4
 وسوم ماه مبارک رمضان خواهد بود. ( این ندا در شب بیست5
 ( دستور به عدم شک در این ندا و اطاعت و دوری از وسوسه شیطان. 6
کی7 ها و بروز بر بروز جنگ و اختلاف بین حکومت –شود که از تعبیر لایقوم فهمیده می –د ( تأ

 بیمارهای مختلف، از جمله طاعون.

همراه است با آوردن امر جدید، کتاب جدید و سنت جدید. این مطلب  ( خروج مهدی8
مات توجیه شود و با آنچه از آیات و روایات در مورد حضرت است، تنافی دارد؛ مگر اینکه این کل

 معنای غیرظاهر داشته باشند.
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 عباس است یافلان، بنیفلان. حال منظور از بنی( فرج شما نیست مگر در اختلاف بنی9
 حکومت و یا افرادی دیگر، معلوم نیست. 

 فلان خروج کردند منتظر صیحه در ماه رمضان و بعد از آن منتظر خروج قائم( وقتی بنی11
 باشید. 

فرماید که کند. باز میها طمع کرده و سفیانی خروج میفلان مردم در آن( با اختلاف بنی11
فلان طایفه باید به حکومت برسند و همین که به حکومت رسیدند و سپس اختلاف کردند حکومتشان 

ز ا ها خروج کنند؛ هر کدام از یک سمت، یکیاز یکپارچگی بیفتد تا اینکه سفیانی و خراسانی بر آن
 روند. سوی کوفه میمشرق و دیگری از مغرب که هر دو به

( خروج سفیانی و خراسانی و یمانی در یک سال و یک ماه و یک روز خواهد بود. این مطلب 12
 شود.در روایات دیگر نیز دیده می

 .های زیادی نیز وجود دارداین روایت اشاره به مطالب مختلف فراوانی داشته و در بین آن ابهام
 آید، چه کسانیرود و طایفه دیگری که به وجود میای که از بین میخصوص اینکه مراد از طایفهبه

 کند یا مقصود یک طایفه است؟ معلوم نیست. هستند؟ آیا از این دو طایفه بحث می
ه از از مطالبی کطور کلی این روایت از نظر سندی دچار مشکل است. از نظر دلالی نیز پارهبه

ن بیان شده، دارای ابهام است. خروج سفیانی، خراسانی و یمانی در یک سال و یک ماه و یک در آ
توان از بودن آن روایات، میروز مطلبی است که در روایات دیگر نیز وجود دارد. در صورت صحیح

 عنوان مؤید استفاده کرد.این روایت به
 روایت دوم: خروج خراسانی، سفیانی و یمانی در یک سال

زْدِيِ  وَ عَنْهُ »
َ
دٍ الْأ ه قَالَ: خُرُوجُ  عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّ لَاثَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ةِ الثَّ

فْیَانِيِّ وَ الْیَمَانِيِّ فِي یهَا فِ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ فِي یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ  الْخُرَاسَانِيِّ وَ السُّ
 .«رَایَةٌ بِأَهْدَی مِنْ رَایَةِ الْیَمَانِيِّ یَهْدِي إِلَی الْحَقِ 
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فرمودند: خروج خراسانی و سفیانی و یمانی در یک سال و یک ماه و  امام صادق»
گر نیست که مانند پرچم یمانی هدایتها هیچ پرچمی یک روز خواهد بود و در بین آن

 1«کند.سوی حق هدایت میبه
 

 سی سندیبرر 
عمیر است. طبق فرموده ابیبنمحمد مختصر اثبات الرجعهدر کتاب « عنه». مرجع ضمیر 1

القدر و دارای منزلت والا و از بزرگان نجاشی او را جلیل 2مرحوم کشّی او از اصحاب اجماع است.
 3داند.رافضه می

 4فرماید: او ثقه است.عمیره: نجاشی میبن. سیف2
فرماید: او فردی ثقه از اصحاب امام صادق و الازدی: نجاشی در مورد او میمحمد بن. بکر3

 6داوود نیز او را ثقه دانسته است.ابن 5بوده و دارای کتاب است. امام کاظم
 بنابرین این روایت از نظر سندی مشکلی نداشته و صحیح است.

 
 بررسی دلَلی

خراسانی و سفیانی و یمانی در یک سال و یک . در این روایت نیز مثل روایت سابق، خروج 1
 ماه و یک روز بیان شده است.

 .224. طوسی، فهرست، ص1
 .554. کشی، رجال، ص2
 .327. نجاشی، رجال، ص3
 .082. همان، ص4
 .018. همان، ص5
 .73داوود، ص. حلّی، رجال ابن6
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کنند پرچم یمانی هدایتگرتر ذکر شده است. حال آنکه طبق . در بین این افراد که خروج می2
روایات دیگر، قیام سفیانی و حرکت او هدایتگرانه نیست که پرچم یمانی از آن هدایتگرتر باشد؛ 

 ایت متزلزل است.بنابراین متن این رو
. در مورد مصداق خراسانی و اینکه او چه کسی است استاد طبسی چهار احتمال را بیان 3
 اند:فرموده

شک مقصود روایت نیست؛ چراکه الف( ابومسلم خراسانی: این شخصیت مذموم است و بی
 تطبیق کرد. توان این روایت را بر اوطبق روایت، خروج این سه فرد در یک سال خواهد بود و نمی

ی مقطعی که حرکت –عبدالله سفیان بنلیث: برخی معاصران منظور از سفیانی را علیبنب( رافع
که او نیز حرکتی مقطعی در زمان  –لیث بنو منظور از خراسانی را رافع –در شام داشته است 

 اند. دانسته –الرشید در خراسان داشته است هارون
گونه شاهد د خراسانی را بر خود تطبیق کرده است. وی اینطاووس: ایشان سیبنج( سید

آورد که از خداوند خواسته اگر او سید خراسانی است، موفق به انجام کاری شود و موفق نیز شده می
 دهد.است؛ در نتیجه، خراسانی را بر خود تطبیق می

 1.عنوان یکی از فرماندهان امام مهدید( ظهور فردی در آخرالزمان به
با وجود این احتمالات گوناگون، تشخیص مصداق خراسانی در روایات ممکن نیست. از 
طرفی نیز پرچم یمانی در این روایت هدایتگرتر از پرچم خراسانی و سفیانی دانسته شده است. در 
حالی که بر طبق روایات زیادی پرچم سفیانی پرچم هدایت نبوده و بلکه نقش او منفی و از دشمنان 

 است. دیحضرت مه
 بودن سند این روایت، متن آن متزلزل است.رغم صحیحدرمجموع، به

 

 فته از درس خارج کلام استاد طبسی.. برگر1
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 ج( قیام زندیق از قزوین
دِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ » دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ مُحَمَّ الْفَضْلُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّ

ةِ قَالَ:  دِ بْنِ الْحَنَفِیَّ ی مُحَمَّ كَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ. أَنَّ ی مَتَی قَالَ فَحَرَّ مْرُ حَتَّ
َ
قُلْتُ لَهُ قَدْ طَالَ هَذَا الْأ

ی یَکُونُ ذَلِكَ وَ لَمْ  خْوَانُ أَنَّ ی یَکُونُ ذَلِكَ وَ لَمْ یَجْفُوا الِْْ مَانُ أَنَّ یَکُونُ ذَلِكَ وَ لَمْ یَعَضَّ الزَّ
ی یَکُونُ  لْطَانُ أَنَّ نْدِیقُ  یَظْلِمِ السُّ رَ صُدُورَهَا  ذَلِكَ وَ لَمْ یَقُمِ الزِّ ینَ فَیَهْتِكَ سُتُورَهَا وَ یُکَفِّ مِنْ قَزْوِ

 .« وَ...

ظهور کند در حالي که هنوز  گوید: چگونه ممکن است مهدیمی حنفیهبنمحمد»
روزگار سخت نشده است؟ چگونه ممکن است در حالي که هنوز دوستان و برادران ستم 

اند؟ چگونه ممکن است در حالي که هنوز پادشاه ستم نکرده است؟ چگونه نکرده پیشه
ها را بدرد و بزرگان قیام نکرده است که پرده از قزوین ممکن است در حالي که هنوز زندیق

را تکفیر کند و حدود را تغییر دهد و طراوت آن را از بین ببرد؟ هرکسی از او فرار کند او را 
کشد. هرکسی از او دوری گزیند افتخاری کسی با او درگیر شود او را مییابد. هردرمی

شود. آنگاه مردم به دو دسته گریان تقسیم کند و هرکسی از او پیروی کند کافر میکسب می
 1«ای برای دنیایش.کند و دستهای برای دینش گریه میشوند: دستهمی

 
 بررسی سندی

 شیخ طوسی نقل کرده است؛ الغیبهاز کتاب  بحارالانوارمرحوم مجلسی نیز این روایت را در  
 اند:اما افرادی که در سلسله سند این روایت ذکر شده

 سد.حنفیه صادر شده و به امام معصوم نمیبن. این روایت از محمد1
شاذان نیشابوری است. نجاشی او را بنبا توجه به روایت قبلی، فضل« الفضل». منظور از 2

 .220طوسی، رجال، ص. 1
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 1شمرد که از علما و متکلمان است.ز اصحابی برمیثقه و یکی ا
بوده و نجاشی او را ثقه و مورد  امام رضا و امام جواد اصحابنجران: او از ابی. ابن3

 2اعتماد دانسته است.
 4داند.و شیخ طوسی او را ملعون و غالی می 3بشیر: کشّی او را دارای عقاید فاسدبن. محمد4
شیر در ببنرسد و با وجود اینکه محمدبنابرین، علاوه بر اینکه این روایت به امام معصوم نمی 

توان اعتباری برای این روایت قائل شد. در مورد زندیق همین یک روایت سلسله سند آن است، نمی
 خ طوسیشود. علامه مجلسی این روایت را به نقل از شیوارد شده است که به امام معصوم ختم نمی

 5آورده است. بحارالانواردر 
 

 بررسی دلَلی
د ناچار بایهایی شده است که بهدر این روایت که از محمد حنفیه نقل گردیده، اشاره به رخداد

ها ناممکن دانسته شده است؛ از جمله قبل از ظهور اتفاق بیافتد و ظهور حضرت نیز بدون آن
کردن حاکم و پادشاه و خروج فردی به نام یکدیگر، ستمکردن دوستان بر شدن روزگار، ستمسخت

 زندیق از قزوین.
 ینابیعکند چه کسی است، صاحب درباره اینکه مقصود از زندیقی که از قزوین خروج می

هایی صحیح نباشد؛ رسد چنین تطبیقولی به نظر می 6آن را به رضا شاه تطبیق کرده است. الموده
بشیر بنرسد؛ و ثانیاً: در سلسله سند آن افرادی مثل محمدامام معصوم نمیچراکه اولًا: این روایت به 

 .317نجاشی، رجال، ص. 1
 .234. همان، ص2
 .272کشی، رجال، ص. 3
 .322طوسی، رجال، ص .4
 .202، ص05مجلسی، بحارالانوار، ج. 5
 .32، ص0. قندوزی، ینابیع الموده، ج6
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های ثالثاً: از کجا معلوم که در سال 1داند؛وجود دارد که شیخ طوسی او را غالی و فاسدالمذهب می
 وجور کند. آینده کسی نیاید که محل خروج او قزوین بوده و ظلم

توان برای آن از نظر سندی اعتباری قائل شد، از نظر یبنابرین، این روایت علاوه بر اینکه نم
دلالی نیز در آن اشاره به خروج فردی به نام زندیق از قزوین شده است که در روایات دیگر چنین 

ن رسد که تطبیق چنیتوان گفت که متن آن غریب است. همچنین به نظر میمطلبی وجود ندارد. می
 نیست.روایتی بر مصادیق خارجی نیز صحیح 

  
 صالحبند( شعیب

در روایات بیان شده خروج  هایی که برای خروج حضرت مهدییکی از علائم و نشانه
صالح است. شخصیت او در این روایات مثبت بوده و درباره مکان خروج او بنفردی به نام شعیب

 مناطقی مثل ری، طالقان و سمرقند بیان شده است.
 صالح از طالقانبنشعیبروایت اول: پیروی 

هِ،  التَطنجِیَةُ، ظَاهِرِهَا أَنیَقٌ، وَ بَاطِنَهَا عَمِیقٌ وَمِن خُطبَةِ لَه تُسمَی» فَلیَحذُرقَارِئِهَا مِن سُوءِ ظَنِّ
کُوفَةِ ینَ الفَإِنَّ فِیهَا مِن تَنزِیَهِ الخَالِقَ مَا لا یُطِیقُهَ أَحَدٌ مِن الخَلائِقِ، خَطَبَهَا أَمِیرُ المُؤمِنِین بَ 
 صَالِحَ  بنِ  وَ المَدِینَةِ، فَقَالَ... یَا جَابِرُ إِذَا صَاحَ النَاقُوسُ، وَ کَبَسَ الکَابُوسُ...، وَ تُبِعَ شُعَیبِ 

 .«مَن بَطنِ الطَالِقَانِ... التَمِیمِي

ای است به نام تطنجیه که خطبه های امیرالمؤمنینگوید: از خطبهحافظ برسی می»
ظن نسبت به ظاهر آن محکم و باطن آن عمیق است. پس باید خواننده خود را از سوء
ت ای اسگونهصدور خطبه از امام برئ کند؛ چون در این خطبه توصیف و تنزیه خالق به

ند. اکه کسی را توان چنین تنزیهی نیست. حضرت این خطبه را بین کوفه و مدینه فرموده

 .27طوسی، رجال، ص. 1
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...ای جابر، زمانی که ناقوس به صدا دربیاید و کابوس جامعه را پوشانیده و جاموس سخن 
گفت، هنگامی که این سه علامت پدیدار شد منتظر عجایب باشید. چه عجایبی هنگامی 

های عثمانی در وادی سوداء ظاهر گردد و بصره آشوب که آتشی بصره را روشن کند و پرچم
یروهای برد و نشوند و هر قومی به قوم دیگر یورش میضی پیروز میشود و بعضی بر بعمی

  1«شود.صالح از طالقان پیروی میبنآیند و شعیبخراسان به حرکت درمی
 

 بررسی سندی

است که حافظ رجب البرسی  های منسوب به امیرالمؤمنینخطبه تطنجیه یکی از خطبه

، مشارق أنوار الیقین في أسرار أمیر المؤمنینصورت مرسل در کتاب خود، )قرن هشتم( آن را به
ها درباره این الله سیستانی و مرحوم تبریزی در استفتائاتی که از آننقل کرده است. این کتاب را آیت

 جعفرمرتضی نیز بحث مفصلی در ارتباط بااند. همچنین علامه سیدخطبه شده، فاقد اعتبار دانسته
درباره این کتاب  بحارالانوارداند. مرحوم مجلسی در این خطبه داشته و متن آن را مخدوش می

گوید: متعلق به رجب البرسی است و اگر مطلبی فقط در این کتاب آمده و در جایی دیگر بیان می
مشتمل بر مسائل غلوآمیز و مخلوط از ضعیف کنم؛ چراکه مطالب این کتاب نشده به آن اعتماد نمی

 2و قوی است.
 

 بررسی دلَلی
 در این خطبه اشاره به مطالب مختلفی شده است:

جا سنگینی کند و جاموس سخن که ناقوس به صدا درآید، سایه شوم کابوس به همههنگامی»

 .244، صأسرار أمیرالمؤمنینمشارق أنوار الیقین في  برسی،. 1
 .052. مجلسی، بحارالانوار، المدخل، ص2
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 روی خواهد هاییشگفتيدانی که چه ها پدید خواهد آمد. تو چه میبگوید. در چنین زمانی شگفتی
 «داد.

گوید: زنگی است که نصارا برای می لسان العربمنظور در کتاب درباره معنای ناقوس ابن
معنای زنگ، زنگ خطر، بیدارباش و یا هر طور کلی ناقوس بهبه 1آورند.اوقات نماز به صدا در می

 چیزی خبر دهد. صداکننده است که انسان را از چیزی بیم دهد یا از فرارسیدن وقت 
ه دهد کگوید: آنچه در شب برای انسان روی میمی العیندرباره معنای کابوس، مؤلف کتاب 

انگیز، در واقع رؤیاهای وحشت 2کشیدن برای او سخت شود.خاطر آن نفسشود بهباعث می
ند و فکآور و هر حادثه شوم و تلخی است که سایه سنگین خود را بر افق زندگی بیاهای رعبفاجعه

 زندگی را با وحشت و اضطراب توأم کند. 
معنای گاومیش آن را لغتی فارسی به فرهنگ ابجدیدرباره معنای جاموس مؤلف کتاب  

 در اینجا مقصود این است که زمانی که جاموس سخن بگوید. 3داند.می
شدن شعیب از طالقان ها پیرویهایی خواهد افتاد و از جمله آندادن این موارد اتفاقبا روی

 است. 
طور کلی مطالبی که رجب البرسی در این خطبه آورده، مطالبی غریب است که در به

های صالح آورده در روایتبنشود. مطلبی را نیز که در ارتباط با شعیبهای دیگر دیده نمیروایت
شدنش فقط در این روایت آمده است. در مجموع، دیگر نیز آمده، ولی خروج او از طالقان و پیروی

 ایت دچار ضعف سندی و ارسال بوده و استناد به آن صحیح نیست. این رو
 صالح از ری بنروایت دوم: خروج شعیب

 .338، ص2منظور، لسان العرب، جابن. 1
 .304، ص5فراهیدی، العین، ج. 2
 .41، ص4مهیار، فرهنگ ابجدی، ج .3
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يِّ رَجُلٌ رَبْعَ » هِ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: یَخْرُجُ بِالرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّ ةٌ حَدَّ
لَافٍ، ثِیَابُهُمْ بِیضٌ، أَسْمَرُ مَوْلًی لِبَنِي تَمِیمٍ  ، کَوْسَجٌ یُقَالُ لَهُ: شُعَیْبُ بْنُ صَالِحٍ، فِي أَرْبَعَةِ آ

ه مَةً لِلْمَهْدِيِّ لَا یَلْقَاهُ أَحَدٌ إِلاَّ فَلَّ  .«وَ رَایَاتُهُمْ سُودٌ، یَکُونُ مُقَدِّ
ده و دارای تمیم بوپیمانان بنیکند که از موالیان و همگون قیام میری مردی گندم در»

ن هایشاصالح بوده و با چهارهزار نفر که لباسبنمحاسن و ریش کم است. نام او شعیب

رسد کند. او بر دشمنی نمیقیام می هایشان سیاه است همراه مهدیسفید و پرچم
 1«کشد.مگر اینکه او را می

 
 بررسی سندی

استناد داده نشده است. همچنین در سند آن حسن بصری وجود  . این روایت به پیامبر1

به او فرمود  کند. وقتی امام علیو خود ایشان اعتراض می های امیرالمؤمنیندارد که به جنگ
 –نعوذ بالله  –برای وضوگرفتن در آب اسراف نکند، در جواب ایشان گفت: این همه خون ریختی 

علی »در موردش فرمود:  گوید که پیامبراسراف نبود؟ حسن بصری به کسی این سخن را می
ته داش تواند اعتباربنابراین روایت حسن بصری نمی« مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار.

  2باشد.
ها در اسماعیل و پدرش، گویا هر دو مجهول بوده و گزارشی در مورد آنبن. درباره عبدالله2

 سنت یافت نشده است.منابع اهل

 .202حماد، الفتن، صابن. 1
 الدین طبسی.. برگرفته از درس خارج کلام استاد نجم2
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ده اسنا»اند: حاشیه زده و درباره این روایت گفته الفتن. چندین تن از محققان به کتاب 3
 1«صری بهذا.ضعیف، هذا من الامور الغیبة فمن این للحسن الب

حماد آمده است که کتاب و مؤلف آن هر دو ابن الفتن. از طرفی نیز این روایت در کتاب 4
 دارای اشکال هستند.

 توان برای سند این روایت اعتباری قائل شد.بنابرین نمی
 

 بررسی دلَلی
 فردیصالح بیان شده است؛ از جمله اینکه او بن. در این روایت چند ویژگی برای شعیب1

 ریش و چهارشانه است.گون، کمگندم
کند. در های سیاه هستند، خروج میهای سفید و پرچم. او با چهارهزار نفر که دارای لباس2

هزار نیرو روایت دیگری که آن را خواهیم آورد، آمده است که او فرمانده لشکر خراسانی و دارای پنج
 خواهد بود. 

 شود.گیرد، مگر اینکه کشته میمقابل او قرار نمیاست. کسی در  . او همراه مهدی3
صالح طبق این روایت و روایات دیگر مثبت بوده و از همراهان بنبنابراین شخصیت شعیب

 است؛ ولی همان طور که بیان شد سند این روایت دچار ضعف است. حضرت مهدی
 صالح قبل از ظهوربنروایت سوم : ظاهر شدن شعیب

ثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا مُحَ » دِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّ ثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ امٍ قَالَ حَدَّ دُ بْنُ هَمَّ  مَّ
فْیَا مْرِ السُّ

َ
هُ قَالَ: قَبْلَ هَذَا الْأ ضَا أَنَّ دِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّ  نِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

 «فَکَیْفَ یَقُولُ هَذَا هَذَا. صَالِحٍ  بْنُ  نِيُّ وَ الْمَرْوَانِيُّ وَ شُعَیْبُ وَ الْیَمَا

 .224ص حماد، الفتن،ابن. 1
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پیش از این امر، »چنین روایت کرده است:  نصر از امام رضاابيبنمحمدبناحمد»
پس چگونه این شخص باید ظاهر شوند.  صالحبنسفیانی، یمانی، مروانی و شعیب

کند )ادّعای مهدویّت طباطبا( چنین ادعا میاسماعیل، معروف به ابنبنابراهیمبن)محمد
 1«داند(؟محمّد میکند و خود را قائم آلمی

 
 بررسی سندی

هاست. وی گوید: وی شیخ اصحاب ما و متقدمین آنهمام: نجاشی درباره او میبن. محمد1
داوود نیز او را فردی ثقه دانسته ابن 2است. احادیث زیادیدارای منزلت و جایگاه عظیم بوده و دارای 

 3است.
مالک در حدیث فردی ضعیف بنمحمدبنگوید: جعفرمالک: نجاشی میبنمحمدبن. جعفر2

کرده و از افراد مجهول نقل حسین در مورد او گفته است: حدیث جعل میبنبوده است. احمد
کنم( چگونه است که شیخ ما دانم )تعجب میمن نمیکرده و مشکل اعتقادی داشته است. می

علامه حلّی  4اند.کردههمام و شیخ جلیل ثقه ابوغالب الرازی از چنین فردی حدیث نقل میبنابوعلی
 5کنم.کنم و به روایاتش عمل نمیکند توقف میدارد: من در احادیثی که او نقل میبیان می

 شود. او غالیاو فردی کذاب بوده و به همه احادیثش توجه نمی گوید:غضائری نیز در مورد او میابن
 6کرده و تمام عیوب ضعفا در او جمع شده است.بوده و از ضعفا و مجاهیل نقل روایت می

 .253. نعمانی، الغیبه، ص1
 .372. نجاشی، رجال، ص2
 .332حلّی، خلاصة معرفة الرجال، ص  .3
 .332. نجاشی، رجال، ص4
 .201. حلّی، خلاصة معرفة الرجال، ص5
 .28. واسطی، الرجال )لابن الغضائري(، ص6
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ف ای او را تضعیمحمد معتقد است که اهل کوفه و ثقه است و عدهشیخ طوسی درباره جعفربن 

مرحوم مامقانی پیرامون بحث غلو  1کند.عجایبی نقل می اند. او در مورد ولادت امام زمانکرده
فرماید: بسیاری از مالک به آن اشاره کرده میبنمحمدبندر ارتباط با جعفر نیزکه شیخ طوسی 

شده است. به عنوان غلو شمرده میرود در گذشته بهشمار میمسائلی که امروزه جزو اعتقادات ما به
دانستند. ها را جزو غلات میاند، چون آناز دست داده و کنار گذاشتهای، ثقات را همین دلیل عده

مالک ثقه است؛ چراکه شیخ طوسی او را ثقه دانسته و به بنمحمدبناقوا در نزد ما این است که جعفر
و انعکاس عجایب و معجزات در مورد  او اعتماد کرده است. چه بسا بیان معجزات درباره ائمه

با توجه به فرمایشات مرحوم مامقانی و  2باعث شده است که او را تضعیف کنند. تولد امام زمان
ایت توان گفت که ایشان ثقه هستند و رومالک بیان کرده میبنمحمدبنتوثیقی که شیخ درباره جعفر

 از ناحیه ایشان مشکلی ندارد. 
م عاصبنلالت علیگوید: شکی در جعاصم: مرحوم خویی در ارتباط با ایشان میبن. علی3

غالب مرحوم تستری در مورد ایشان گفته است: ابی 3نیست؛ ولی وثاقت او برای ما ثابت نشده است.
عاصم شیخ شیعه بوده است که از طرف حکومت زندانی شده و در بنکند که علیالرازی نقل می

عاصم مردم را به زیارت بنکند که علینقل می امان الأخطارزندان نیز وفات کرد. مرحوم تستری از 

بنابرین  4برد در حالی که هنوز بر قبر آن حضرت بنایی ساخته نشده بود.می قبر امام حسین
 عاصم فوق وثاقت است. بنتوان گفت شأن و جلالت علیمی

 .204. طوسی، الرجال، ص1
 .327. مامقانی، تنقیح المقال في علم الرجال، ص2
 .47، ص02. خویی، معجم رجال الحدیث، ج3
 الدین طبسی.برگرفته از درس خارج کلام استاد نجم. 4
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را درک  گوید: او فردی ثقه بوده که امام رضانصر: شیخ طوسی درباره او میابیبن. محمد4
درباره عظمت شأن و منزلت او در نزد رجالیون  1کرده و نزد ایشان دارای منزلت والایی بوده است.

 ای نیست؛ بنابراین روایت از جانب او نیز مشکلی ندارد.هیچ شک و شبهه
 توان آن را پذیرفت.در مجموع این روایت، روایت صحیحی است و می

 
 بررسی دلَلی

صالح یکی از علائم ظهور دانسته شده که ظهور و قیام بنج شعیب. طبق این حدیث خرو1

 قبل از خروج او و خروج سفیانی و مروانی و یمانی غیرممکن دانسته شده است. امام مهدی
 بودن این علائم نشده است.یا غیرحتمیای به حتمی . اشاره2
 صالح ندارد.بنشعیببودن شخصیت . این روایت دلالتی بر مثبت و یا منفی3

، خروج توان گفت: طبق این روایت یکی از علائم ظهور حضرت مهدیدر نتیجه، می
صالح است.  همچنین در اینکه شخصیت و عملکرد او مثبت است یا منفی، بنفردی به نام شعیب

 در لسان روایات چیزی نیامده است. 
 
 
 
 
 
 
 

 .51. طوسی، الرجال، ص1
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 نتیجه
قه های ظهور در ارتباط با منطعنوان نشانهای مطرح بههبا بررسی روایاتی که پیرامون شخصیت

جز تعداد محدودی صحیح السند، اکثر توان گفت: بهجغرافیایی ایران و خراسان در دست داریم، می
 آید: های زیر به دست میبندیها ضعیف هستند. درمجموع، نتایج و جمعآن

صحیح وجود دارد که در آن اشاره  . در مورد روایات مربوط به خروج حسنی فقط یک روایت1
عباس و براندازی آن، طغیان و مخالفت اعراب با سلاطین وقت، ظهور شامی به اختلاف درونی بنی

حرکت  دنبال آن، حرکت حسنی شده است. پس از خروج حسنی امام مهدیو حرکت یمانی و به
کند. در این هنگام خبر به حسنی رود و از خداوند متعال اذن برای ظهور طلب میکرده و به مکه می

 کنند.ظهور کرده و مردم با ایشان بیعت می کند. پس از آن نیز حضرت مهدیرسیده و خروج می
. در ارتباط با خروج خراسانی فقط یک روایت صحیح السند وجود داشت که متن آن متزلزل 2

 بود.
 د.. درباره زندیق فقط یک روایت وجود داشت که صحیح السند نبو3
صالح نیز فقط یک روایت صحیح وجود داشت که در آن به این اشاره بن. درباره خروج شعیب4

خواهد بود و تا قبل از خروج او،  صالح قبل از ظهور حضرت مهدیبنشده بود که قیام شعیب

 ظهور نخواهد کرد. حضرت مهدی
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 منابع 
 قرآن کریم.*

، قم: الملاحم والفتن فی ظهور الغائب المنتظر ق،0328موسی، بنطاووس، علیابن .0
 الشریف الرضی.

، تحقیق و تصحیح: صاحب الجوانب، احمد لسان العرب ق،0202، مکرمبنمنظور، محمدابن .2
 فارس، بیروت: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع.

: ، بیروتمشارق أنوار الیقین في أسرار أمیر المؤمنین ق،0222برسی، حافظ رجب،  .3
 أعلمي. 

، ، بررسی روایات فضائل و مثالب شهر قم0320زینب؛ جلالی، مهدی، بهاربيحسینی، ا .2
 .43فصلنامه علوم قرآن و حدیث، شماره 

 ، تهران: دانشگاه تهران.الرجال لإبن داوود ق،0322داوود، بنعليبنحلّي، ابومحمد، حسن .5
النشر ، قم: موسسة لرجالخلاصة الْقوال في معرفة ا ق،0207یوسف، بنحلّي، حسن .4

 الْسلامي.
، تهران: 0، چنقی، ترجمه: منزوی، علیمعجم البلدان ش،0381عبدالله، بنحموي، یاقوت .7

 سازمان میراث فرهنگي کشور )پژوهشگاه(.
 ، قم: مدینة العلم. معجم رجال الحدیث ق،0213خویی، ابوالقاسم،  .8

 .فرهنگی حضرت مهدی موعود ، تهران: بنیادتا ظهور ش،0388الدین، طبسي، نجم .2
، تحقیق و تصحیح: تهراني، عبادالله و ناصح، الغیبة ق،0200حسن، بنطوسي، محمد .01

 احمد، قم: دار المعارف الْسلامیة.علي
 ، تحقیق و تصحیح: قیومی، جواد، قم: جامعه مدرسین.، الرجالش0373ـــــــــــــــــ،  .00
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، تحقیق و تصحیح: قیومی، جواد، قم: لشیعة، الفهرست کتب اق0221ـــــــــــــــــ،  .02
 مؤسسه نشر الفقاهه.

، تحقیق و تصحیح: مخزومي، مهدي و سامرائي، العین ق،0201احمد، بنفراهیدي، خلیل .03
 ابراهیم، قم: هجرت.

، تحقیق و تصحیح: رجال الکشي )اختیار معرفة الرجال( ق،0221عمر، بن. کشّي، محمد03 .02
 ة نشر دانشگاه مشهد. مصطفوي، حسن، مشهد: مؤسس

اکبر، تهران: دار الکتب ، مصحح: غفاري، علي، الکافيق0217یعقوب، بنکلیني، محمد .05
 الْسلامیة.

 ، قم: دار احیاء التراث العربی.شرح اصول الکافیق، 0220مازندرانی، ملاصالح،  .04
لْحیاء ، قم: مؤسسه آل البیت تنقیح المقال في علم الرجال ق،0230، مامقاني، عبدالله .07

 التراث.
، قم: دار إحیاء الَنوار الجامعة لدرر اخبار الْئمة الْطهاربحارق، 0213مجلسی، محمدباقر،  .08

 التراث العربي.
 ، بیروت: مؤسسه الوفاء. مرآة العقول ق،0213، ــــــــــــــــ  .02
، تحقیق: معروف، بشار عواد، بیروت: تهذیب الکمال ق،0208الدین یوسف، مزی، جمال .21

 مؤسسة الرساله. 
تحقیق و تصحیح:  الرجال )لَبن الغضائري( ق،0342، حسینبنواسطي بغدادي، احمد .20

 حسینی، محمدرضا، قم: دار الحدیث.
، تحقیق و تصحیح: شبیري زنجاني، رجال النجاشي ق،0217علي، بننجاشي، احمد .22

 سیدموسي، قم: جامعه مدرسین.
 ، قم: مکتبة الصدوق.الغیبة ق،0327ابراهیم، بناني، محمدنعم .23
 منصور، بیروت: دار الکتب العلمیة.بن، تصحیح: شوری، مجدیالفتن ق،0223حماد، بننعیم .22
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ةِ...»انقطاع امامت بر اساس روایت تحلیل فترت و  ئِمَّ
َ
 «عَلَی فَتْرَة  مِنَ الْْ

 1مسلم کامیاب

 
 چکیده

امام  شود که بعد از شهادت امام یازدهمها چنین برداشت میاز مجموع روایات و گزارش

عنوان امام دوازدهم شیعیان معرفی گردیده است. فراوانی روایات اثناعشر و روایات به مهدی
های تاریخی مؤید همین باور است. کلینی روایتی را گزارش خاص دیگر مانند روایات تولد و گزاره

وسیله داده است که ظاهر آن گویای وجود فترت و انقطاع مسئله امامت بوده و پس از آن، زمین به
وداد خواهد شد. در این نوشتار با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی روایت امام دوازدهم پر از عدل

شناسی و بررسی سندی این روایت آغازی است که این تحقیق برای مزبور پرداخته شده است. منبع
ررسی قرار بگزیند. سپس فقره اصلی روایت با استعانت از روایات دیگر مورد ارائه اعتبار حدیث برمی

معنای توان گفت: مراد از فترت در حدیث، بهخانواده میگیرد. با توجه به معانی فترت و روایات هممی

 اشاره دارد.  بیتنبود امام و وجود انقطاع در امامت نیست؛ بلکه به دوران ضعف و سکون اهل

 . بیت: مهدویت، حدیث مهدوی، فترت ائمه، سکون اهلواژگان کلیدی
 

   Moslemkamyab61@gmail.com. پژوهشکر پژوهشکده مهدویت و موعود گرایی انتظار پویا.    1

 41/19/99تاریخ دریافت: 

 14/44/99تاریخ پذیرش: 
 

 تخصصی مطالعات مهدوی -فصلنامه علمی

 5011بهار ، 15شماره ، یازدهمسال 
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 مقدمه 
ق( از منابع اولیه میراث شیعی است که در طول 322) کلینییعقوب بناثر محمد الکافیکتاب 

هزار روایت است تاریخ همواره مورد توجه محدثان و اندیشمندان بوده است. این اثر حاوی شانزده
 روایت از آن به مسئله مهدویت اختصاص دارد. 021که قریب به 

عنوان یک منبع تأثیرگزار از اهمیت بسزایی برخودار هدوی این اثر بهگمان بررسی روایات مبی
ها و شبهات به وجود آمده در برخی روایات مهدوی کتاب کافی، اهمیت است. از طرفی چالش

 20رسد قابل بررسی باشد روایت کند. یکی از روایاتی که به نظر میبررسی دقیق آن را دوچندان می

ترسیم  اب است. در فرازی از این روایت وجود فترت و انقطاع بین ائمهاین کت« فی الغیبه»باب 
شده است. درست بعد از آن دوران است که امام دوازدهم ظهور خواهد کرد. از آنجایی که این سخن 
با مبانی شیعی در تعارض است این روایت به چه نحوی قابل توجیه و تفسیر است؟ جهت پاسخ به 

ویژه فراز ار ضمن معرفی روایت و بررسی منابع و اسناد، به تبین فقرات آن بهسؤال مزبور، این نوشت
 پایانی آن خواهد پرداخت.

 متن حدیث
ازِ » دِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّ  أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّ

عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِي عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ 
مْرِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَوَلَدُكَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَ 

َ
هِ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ صَاحِبُ هَذَا الْأ دِكَ عَبْدِ اللَّ

هَا عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ هُوَ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَ  ذِي یَمْلَأُ وَلَدُ وَلَدِ وَلَدِكَ فَقَالَ لَا قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ الَّ
هِ  بُعِثَ عَلی ةِ کَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّ ئِمَّ

َ
سُلِ. ظُلْماً وَ جَوْراً عَلَی فَتْرَةٍ مِنَ الْأ  «فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

رسیدم و به ایشان گفتم: تو صاحب این امر  حمزه گوید: خدمت امام صادقابی»
. گفتم: فرزندِ فرزندت؟ فرمود: نه. گفتم: هستی؟ فرمود: نه. گفتم: فرزندت؟ فرمود: نه

فرزندِ فرزندِ فرزندت؟ فرمود: نه. گفتم: پس کیست؟ فرمود: کسی که زمین را از عدالت
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وستم پر شده است؛ پس از فترتی میان امامان، همان کند، همان گونه که از ظلمپر می 

 «پس از فترتی از پیامبران مبعوث شد. گونه که پیامبر خدا
 شناسی حدیث منبع

و سپس  1یکافکننده این حدیث مرحوم کلینی است که این روایت را در باب فی الغیبه اولین نقل
آورده است. بعد از این دو محدث، این روایت مورد توجه نبوده تا دوران  2بهالغینعمانی در کتاب 

معجم آن را ذکر کرده است. در دوران معاصر نیز در  3بحارالانوارنویسی که مجلسی در جوامع

 گزارش شده است. 4احادیث الامام مهدی

 اعتبارسنجی 
 5ادریس،بنوجود دارند: برخی از آنان مانند احمد افراددر اعتبار این سند دو دسته 

برخی دیگر مانند توثیق شده و  8حمزه ثمالیو ابو 7ولیدبنمحمد 6یحیی،بناحمدبنمحمد
او بین درباره شعیب باید گفت  مجهول هستند. 11زیاد،بنحارثو  11عقبهبنولید 9قاسم،جعفربن

 .20، ح320، ص0. کلینی، الکافی، ج1
 .38، ح084. نعمانی، الغیبه، ص2
 .02، ح32، ص50. مجلسی، بحارالانوار، ج3
 .210، ح20، ص5، ج. کورانی و همکاران، معجم احادیث الامام مهدی4
 (.228، ش22. ثقة فقیها في أصحابنا، کثیر الحدیث )نجاشي، رجال، ص5
یل القدر، کثیر الروایة گوید: جل(. شیخ طوسی درباره او می328گوید: ثقة في الحدیث )نجاشی، رجال، ص. نجاشی درباره او می6

احمد از گیر مدرسه قم بوده برخی از راویانی که محمدبنالولید که از راویان سخت(. از همین رو ابن423، ش217)طوسی، فهرست، ص
 آنان نقل کرده را استثنا کرده است. 

 (.230، ش325او را توثیق کرده است )نجاشی، رجال، ص« ثقة، عین، نقي الحدیث». نجاشی با عبارت 7
 (.005او را توثیق کرده است )همان، ص« ثقة». نجاشی با عبارت 8
 .082، ص2. نمازی شاهرودی، مستدرکات علم رجال، ج9

 .018، ص8، ج. همان11
 .271، ص2. همان، ج11
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مشترک است که هر دو ثقه توصیف  2داد کوفياعین حبنو شعیب 1یعقوب عقرقوفيبنشعیب
خاطر چندین فرد مجهول، ضعیف است؛ ولی محتوای آن با دیگر بنابراین این روایات به 3اند.شده

ها مهدویت را از خود در آن خوانی دارد. فقره اول روایت، با سایر روایاتی که ائمهروایات هم
که فراگیری عدالت بر روی  –خش مرتبط به اوصاف امام فراز دوم، ب 4گردد.اند، تأیید مینفی کرده

ه ماند که بشود. تنها همان ظهور بعد از فترت باقی میشماری تأیید میبا روایات بی –زمین است 
رساند معارض است؛ اما با تفسیر دقیق فترت رسد با روایات دیگر که استمرار امامت را مینظر می

 گردد.یم پرداخت، آن نیز تأیید میکه در ادامه مقاله به آن خواه

 

 بررسی محتوایی
در روایات مهدویت معمولًا صدور روایات از دو جنبه پرسمانی و گفتمانی است: احادیث 

در موضوع مهدویت، به عمل آمده و ایشان به  اند که از امامانپرسمانی، در پاسخ پرسشی بوده
اند. احادیث گفتمانی نیز از باب تبیین درست عقاید مذهب و تقویت گفتمان ها پاسخ دادهآن

 صادر شده است.  های ناصواب از امامانمهدویت در جامعه شیعی و اسلامی و اصلاح نگره

با  رسش از مصداق مهدیحدیث مذکور از نوع احادیث پرسمانی است که راویان با پ

همراه توصیفاتی است ها بهصورت معمول نوع پاسخاند. بهمواجهه شده بیتپاسخ از جانب اهل
که برخی از آنان نیاز به توضیح و تبیین دارد. از این رو در ابتدا فراز آغازین حدیث که بر تشخیص 

 (.521، ش025یعقوب العقرقوفي )نجاشی، رجال، صبن. شعیب1
 (.520اعین الحداد کوفي )همان، شبن. شعیب2
 .520و  521، ش025نجاشی، رجال، ص. 3
 . 377تا  340، ص2؛ صدوق، کمال الدین، ج372. ر. ک: حمیری، قرب الاسناد، ص4
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کید دارد، تبیین می ةِ عَ »گردد. سپس فراز مصداق صاحب الامر تأ ئِمَّ
َ
رسد ر میکه  به نظ« لَی فَتْرَةٍ مِنَ الْأ

 شود. رو است، شرح داده میبا ابهام روبه

 صاحب الَمر
برخی دیگر از  1معنای مقارنت و معاشرت آمده است.به« صحب»صاحب از ریشه 

اخیر  معنای 2اند.کار بردهشناسان آن را در ملازم، همراه و کسی که حق تصرف در چیزی دارد، بهلغت
 تر از دیگر معانی است.نزدیک

اما در  3کار رفته است.کلمه امر در معانی مختلفی مانند امور )شأن و کار( و ضد نهی، به

ها و پذیرش آن« بیتولایت اهل»بر« الامر»عبارت « امامت»های مرتبط با آموزه روایت

 بیتها بوده که اهلاز روایت توجه به این دستهبا  4دلالت دارد.« حجت و ولیّ خدا»عنوان به
  5اند.خوانده شده« صاحب هذا الامر»عنوان صاحبان حقیقی ولایت و امامت، با عبارت به

داستان نبوده و با دو دسته روایت شناسی صاحب هذا الامر، روایات با یکدیگر همدر مصداق
مامی امامان دانسته شده و ت« صاحب هذا الامر»مواجه هستیم: در یک دسته از روایات، مقصود از 

« صاحب هذا الامر»طور ویژه، مصداق دسته دیگر به 6اند.برخی از آنان نیز مصداق آن معرفی شده

و نفی این لقب از جانب  فراوانی کاربرد این واژه برای امام مهدی 7داند.می را امام مهدی

 .519، ص1منظور، لسان العرب، ج؛ ابن335، ص3فارس، معجم المقاییس اللغة، ج. ابن1
 .475. راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص2
 .137، ص1ة، جفارس، معجم المقاییس اللغ. ابن3
 .311؛ خزاز قمی، کفایة الأثر، ص284و  167، ص1؛ کلینی، الکافی، ج182و  174، ص1. ر. ک: صفار، بصائر الدرجات، ج4
؛ صدوق، 327؛ نعمانی، الغیبة، ص323، ص313تا  311، ص1؛ همان، ج284، ص1ها: ر. ک: کلینی، الکافی، ج. جهت دیدن روایت5

 .229، ص1کمال الدین، ج
 . 2، ح221، ص1. صفار، بصائر الدرجات، ج 6
 .4، ح333و ص 26، ح342، ص1. کلینی، الکافي، ج7
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درباره خود، انصراف به این دارد که در روایات، صاحب الامر انصراف بر امام  بیتاهل

 متنی در روایات خلاف آن را ثابت کند.    دارد؛ مگر آنکه قرائن درون مهدی

صاحب این  در این قسمت از روایت، راوی پرسش ذهنی خود را به گمان آنکه امام صادق
ه های ویژضمن نفی آن از خود و فرزندانش، با ارائه توصیفپرسد. امام نیز در پاسخ، امر است می

هَا عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً »مانند   معرفی کرده است.  مصداق آن را امام مهدی« یَمْلَأُ

 فترت ائمه
یا  2معنای ضعف و سستیشناسان آن را بهو تمامی لغت 1گرفته شده« فتر»اصل واژه فترت از 

از نظر کاربرد نیز در همان معنای ضعف، سستی و  3اند.از حدّت و آرامش معنا کرده سکون پس
ضعف  یعنی در بدن او« یجد في جسده فَتْرَةً »شود: عنوان نمونه وقتی گفته میرود. بهکار میکندی به

ل دیگر اما در یک استعما 5سو شده باشد؛رود که چشم کمکار میزمانی به« فاتر طَرْف»یا  4یافت.
سُل عَلی»شود: وقتی گفته می     6انقطاع رسولان معنا شده است.« فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

ها مطابق با معنای لغوی است؛ اما معنای آخر که های مذکور، تمامی آندر بین استعمال
ذکر باره چند نکته قابلمعنای انقطاع و فاصله ذکر شده با معنای لغوی اصلی تفاوت دارد؛ در اینبه

 است: 

 .271، ص2فارس، معجم مقاییس اللغة جابن. 1
، 2؛ مجمع البحرین، ج271، ص2فارس، معجم مقاییس اللغة، ج؛ ابن23، ص5الفَتْرَةُ: الانکسار و الضعف )لسان العرب، ج. 2

 (.232ص
؛ اساس 224، ص2؛ المحیط فی اللغة، ج004و  005، ص8فُتُوراً: سکن عن حدته، و لان بعد شدته )فراهیدی، کتاب العین، ج . فَتَرَ 3

 (.242البلاغه، ص
 .005، ص8. فراهیدی، کتاب العین، ج4
 .23، ص5منظور، لسان العرب، جابن. 5
 .                      240، ص2. فیومی، المصباح المنیر، ج6
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مش را ها به کار رفته، همان معنای ضعف و آراها در تفسیر آیاتی که واژه فتر در آنلغوی .0
رُ عَنْهُمْ »فارس در معنای آیه اند؛ مثلًا ابنقصد کرده « أی لا یُضْعَف»گوید: می 1«لَ یُفَتَّ

نُ لَکُمْ عَلی»راغب در مفرادت ذیل آیه  هْلَ الْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولُنا یُبَیِّ
َ
فَتْرَة  مِنَ  یا أ

سُلِ  حال سکون و آرامشی که ؛ ء رسول اللّه؛سکون حال عن مجي»گوید: می 2«الرُّ

هار لَ یَفْتُرُونَ »وی درباره آیه « است. نتیجه آمدن رسول خدا یْلَ وَ النَّ حُونَ اللَّ  3«یُسَبِّ
ها در عبادت، نشاطهم في العبادة؛ از نشاط و شادماني آن عن أي لا یسکنون»گوید: می

 4«ضعف و سستی ندارند.
ان در همان جوهره معنایی خود که ضعف و آرامش شناسبنابراین معنای فترت در بین لغت

 کار رفته است.است به

مواردی که فترت به انقطاع معنا شده، درباره فترت بین رسولان است. شیخ صدوق بر این  .2

 باور است که در اینجا رسول موضوعیت دارد. بدین معنا که در دوران حضرت عیسی

د، وجود نداشته و انقطاع و فترتی شکل رسولی که صاحب شریعت باش تا پیامبر اسلام
طور تفسیر شاید بتوان این 5گرفته است؛ نه آنکه از اساس حجت الهی وجود نداشته باشد.

رسول صاحب شریعتی  تا دوران پیامبر اسلام کرد که از دوران حضرت عیسی
ت رساند. دوجود نداشته است و اولیای الهی آن دوران نیز به ضعف و سستی کشیده شده

 .75(: 23. زخرف)1
 .02(: 5. مائده)2
 .21(: 20. انبیا)3
 .422راغب اصفهانی، مفردات، ص .4
 .457، ص2. صدوق، کمال الدین، ج5
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توان در نظر داشت و دوران فترت آنان را تا زمان نیز می همین معنا را برای فترت ائمه

 بردند.سر میدورانی دانست که ایشان در ضعف و تقیّه به امام مهدی

کند؛ زیرا معنا پیدا می بیتبنابراین در این روایت، فترت در ضعف و سکون دوران اهل
گونه که از کند، همانروایت مورد بحث در بیان معرفی کسی است که زمین را از عدالت پر می

 محقق خواهد شد و دیگر ائمه وستم پر شده است. این هدف تنها در دوران امام مهدیظلم

، آن نیز محدود، دیگر بیاند؛ چراکه به غیر از دوران امام علی و امام مجتدارای آن شرایط نبوده
 مانند کافیائمه حکومت ظاهری نداشته تا اهداف خود را بتوانند در جامعه نهادینه کنند. شارحان 

مرحوم مجلسی شبیه همین قول را اخذ کرده است. وی مقصود از فترت را خفا و عدم ظهور و بروز 

   1داند.می ائمه

فترت ممکن است انقطاع امامت باشد و امام باره اشکال نکند که منظور از کسی در این .3

ظهور خواهد کرد؛ چراکه باید گفت روایات  بعد از دوران فاصله بین ائمه مهدی
کید دارد. شیخ صدوق در روایتی از متعدد و متنوعی بر لزوم امر امامت در تمام دوران ها تأ

 :کندخارجه چنین نقل میبنهارون
ونَ أَعْنَاقَکُمْ إِلَیْهِ وَ جَعْفَرٌ  دٍ الْعِجْلِيُ قَالَ لِي هَارُونُ بْنُ سَعْ » ذِي کُنْتُمْ تَمُدُّ قَدْ مَاتَ إِسْمَاعِیلُ الَّ

هِ ع بْ شَیْخٌ کَبِیرٌ یَمُوتُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَتَبْقَوْنَ بِلَا إِمَامٍ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ لَهُ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَ  دِ اللَّ
هَارُ  بِمَقَالَتِهِ  یْلُ وَ النَّ ی یَنْقَطِعَ اللَّ مْرُ حَتَّ

َ
هِ أَنْ یَنْقَطِعَ هَذَا الْأ هُ وَ اللَّ  فَقَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ أَبَی اللَّ

جُهُ فَیُولَدُ لَهُ وَلَدٌ فَیَکُونُ خَلَفاً إِنْ  شَاءَ  فَإِذَا رَأَیْتَهُ فَقُلْ لَهُ هَذَا مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ یَکْبَرُ وَ یُزَوِّ
هُ.  2«اللَّ

 .52، ص2ج. مجلسی، مرآة العقول، 1
 .454، ص2. صدوق، کمال الدین، ج2
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کشیدند سعد عجلی به من گفت: آن اسماعیل که همه به موی و گردن میبنهارون»
امام فردا خواهد مرد. آنگاه شما بیدرگذشت. جعفر نیز پیرمرد کهنسالی است که فردا پس

در میان گذاشتم.  خواهید ماند. من در پاسخ او فروماندم! این سخن را با امام صادق
فرمود: هیهات! هیهات! به خدا سوگند این پیمان الهی هرگز بریده نخواهد شد. تو وقتی 

وروز به پایان برسد، در پاسخش بگو: این این شخص را ببینی تا آنگاه که شب

بزرگ خواهد شد. آنگاه ازدواج خواهد کرد و از او فرزندی به دنیا  جعفربنموسی
 «شاءالله.انشین ما خواهد بود؛ إنآید که خود جمی

کید دارد؛ مانند:علاوه بر آن، روایات بر لزوم حجت  های الهی در هر عصری تأ

دِ بْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ » دِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّ ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ عِدَّ
رْضُ لَیْسَ فِیهَا إِمَامٌ قَالَ لَا قُلْتُ یَکُونُ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْ 

َ
هِ ع تَکُونُ الْأ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
تُ لِأ

 «إِمَامَانِ قَالَ لَا إِلاَّ وَ أَحَدُهُمَا صَامِتٌ.

شود زندگی بشر در سطح زمین برقرار باشد، اما امام و گفتم: می به امام صادق»
تم: دو امام در یك زمان خواهد بود؟ گفت: نه، حجتی بر روی زمین نباشد؟ گفت: نه. گف
 1«مگر آنکه یك نفر خاموش و مطیع باشد.

 ماند.گاه از وجود حجّت خالی نمیزمین تا روز قیامت هیچ»گوید: باره میشیخ صدوق در این

ماند تا این زمان خالی نبوده است. اینکه زمین از امامی زنده و معروف خالی نمی از زمان آدم
که او یا ظاهر و مشهور است و یا پنهان و مستور. اجماع شیعه تاکنون بر همین بوده است. پس امامت 

 «وروز متّصل است، آن نیز اتّصال دارد.منقطع نشود و انقطاعش روا نباشد؛ زیرا تا شب

 .0، ح078، ص0کلینی، الکافی، ج. 1
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باره وجود دارد که در آن سخن از انقطاع طرح است که روایاتی در اینسؤالی قابلدر اینجا 
علی حلبی چنین بندر یک گزارش واحد، زید نرسی از محمدهای الهی به میان آمده است. حجت

 پرسیدم:  کند: از امام صادقنقل می

ةٌ » رضِ حُجَّ
َ
نیا قَطُّ مُنذُ کانَت وَ لَیسَ فِی الأ رضُ وَ لَیسَ فیها کانَتِ الدُّ

َ
؟ قالَ: قَد کانَتِ الأ

ةٌ وَ ذلِكَ بَینَ آدَمَ وَ نُوحٍ فِی الفِترَةِ وَ لَو سَأَلتَ هؤُلاءِ عَن هذا لَقالوا:  رَسولٌ وَ لا نَبِیٌّ وَ لا حُجَّ
ما ذلِكَ شَی ةِ وَ کذّبوا. إنَّ رضُ مِنَ الحُجَّ

َ
هِ عزّ و جلّ فیهِ، لَن تَخلُوَ الأ هُ فَ »ءٌ بَدا للَّ بَعَثَ اللَّ

رِینَ وَ مُنْذِرِینَ  ینَ مُبَشِّ بِیِّ دٍ  وَ قَد کانَ بَینَ عیسی« النَّ مانِ وَ لَم یَکُن  وَ مُحَمَّ فَترَةٌ مِنَ الزَّ

داً  هُ مُحَمَّ رضِ نَبِیٌّ وَ لا رَسولٌ وَ لا عالِمٌ، فَبَعَثَ اللَّ
َ
 1«بَشیراً وَ نَذیراً وَ داعِیاً إِلَیهَ. فِی الأ

پرسیدم: آیا تا به حال از  کند: از امام صادقعلی حلبی چنین نقل میبنمحمد زید از

فرمود:  وقتی که دنیا بوده، پیش آمده است که در زمین حجّتی نباشد؟ امام صادق
ای و نه حجّتی. این، در دوره پیش آمده است که در زمین، نه پیامبری باشد و نه فرستاده»

شک ه است. حال اگر این مطلب را از اینان بپرسی، بیبود فترتِ میان آدم و نوح
گویند. همانا این، خواهند گفت: زمین، هرگز از حجّت، خالی نبوده است؛ ولی دروغ می

دهندگان و مطلبی بود که برای خداوند، در آن بَدا حاصل شد. پس پیامبران و بشارت

ای از برهه مّدو مح هشداردهندگانی را برانگیخت، در حالی که میان عیسی
ای و نه عالِمی. پس خداوند، زمان بود که در آن، نه پیامبری در زمین بود و نه فرستاده

سوی خداوند دهنده و هشداردهنده و فراخواننده بهرا برانگیخت تا بشارت محمّد
 «باشد.

 .027اصل زید نرسی، الأصول الستة عشر، ص. 1
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 ذکر است: درباره این روایت چند نکته قابل

ده و آم الاصول الستّة عشر بت نیست؛ زیرا در کتاب: انتساب حدیثِ یادشده به امام، ثااول
ای قدیمی علامه مجلسی اصل زید نرسی را بنا بر نسخه انتساب آن کتاب به مؤلفانش ثابت نیست.

ق( نقل کرده است. 372حسن قمی )م بنق( از محمد222)م حسین الآبي بنحسنبناز منصور
زیاد از بنهمام از حمیدبنموسی، التلعکبري از محمدبنمحمّد، هارونقمی نیز از ابو

شده های انجامبر پایه بررسی 1مثنی روایت کرده است.بنجعفر الأزدي بزاز از محمدبنزیدبناحمد
حسن تا زمان مجلسی کسی از این اصل اطلاعی نداشته است. بنابراین اعتبار این بناز زمان منصور

انی پوشنسخه جای تردید وجود دارد؛ مگر اینکه روایات منقول در این اصل با روایات دیگر منابع هم
 2زید نرسی که راوی این حدیث است، توثیق نشده است. افزون بر این،داشته باشد. 

لعل المراد عدم الحجة و العالم الظاهرین »گوید: : علامه مجلسی در توجیه روایت میدوم
حجّت و عالِم ظاهر و پیدا شاید مقصود، نبودن 3لتظافر الأخبار بعدم خلو الأرض من حجة قط؛

 «رند که زمین هرگز از حجّت، خالی نبوده است.باشد؛ چراکه اخبار فراوانی بر این دلالت دا

؛ دوم، فترت در این روایت دو فترت ادعا شده است: اول، فترت دوران آدم تا نوح سوم:

روایاتی وجود دارد که از وجود  . درباره دوران آدم تا نوحتا پیامبر اسلام دوران عیسی

 امام باقرکه از امام  کمال الدیناولیای الهی در آن زمانه حکایت دارد. مانند روایت صدوق در 
 نقل کرده است:

 .22، ص0مجلسی، بحارالانوار، ج .1
 .241، ش072نجاشی، رجال، ص 2
 .022، ص2. مجلسی، بحارالانوار، ج3
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ا انْقَضَتْ » هُ  فَلَمَّ هُ تَعَالَی إِلَیْهِ أَنْ یَا آدَمُ إِنَّ امُهُ أَوْحَی اللَّ ةُ آدَمَ ع وَ اسْتُکْمِلَتْ أَیَّ تْ قَدِ انْقَضَ  نُبُوَّ
کْبَرَ وَ مِیرَا

َ
یمَانَ وَ الِاسْمَ الْأ ذِي عِنْدَكَ وَ الِْْ امَكَ فَاجْعَلِ الْعِلْمَ الَّ تُكَ وَ اسْتَکْمَلْتَ أَیَّ ثَ نُبُوَّ

ي لَنْ أَقْ  هِ فَإِنِّ تِكَ عِنْدَ ابْنِكَ هِبَةِ اللَّ یَّ ةِ فِي الْعَقِبِ مِنْ ذُرِّ بُوَّ یمَانَ الِْْ  وَ طَعَ الْعِلْمَ الْعِلْمِ وَ آثَارَ النُّ
تِكَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ  یَّ ةِ فِي الْعَقِبِ مِنْ ذُرِّ بُوَّ کْبَرَ وَ مِیرَاثَ الْعِلْمِ وَ آثَارَ النُّ

َ
نْ أَدَعَ  وَ لَ وَ الِاسْمَ الْأ

رْضَ إِلاَّ وَ فِیهَا عَالِمٌ یُعْرَفُ بِهِ دِینِي وَ یُعْرَفُ بِهِ طَاعَتِي وَ 
َ
یَکُونُ نَجَاةً لِمَنْ یُولَدُ فِیمَا بَیْنَكَ  الْأ

هُ یَدْعُو  هَ تَعَالَی بَاعِثٌ نَبِیّاً اسْمُهُ نُوحٌ وَ إِنَّ هِ إِلَی اوَ بَیْنَ نُوحٍ وَ ذَکَرَ آدَمُ ع نُوحاً ع وَ قَالَ إِنَّ اللَّ للَّ
وفَانِ  هُ بِالطُّ بُونَهُ فَیَقْتُلُهُمُ اللَّ هُمْ أَنْبِیَاءُ  عَزَّ وَ جَلَّ فَیُکَذِّ  وَ کَانَ بَیْنَ آدَمَ وَ بَیْنَ نُوحٍ ع عَشَرَةُ آبَاءٍ کُلُّ

ه.  1«اللَّ

سر رسید و روزگارش تمام شد، خدای تعالی به او وحی به هنگامی که دوره نبوت آدم»
کرد که ای آدم، نبوت تو گذشت و روزگارت تمام شد. اکنون علمی که نزد تو است با 

ه ها را به پسرت هبةایمان و اسم اکبر و میراث نبوت باید در فرزندان آینده تو بماند. آن اللَّ
ر و میراث علم و آثار نبوت را از ذریه آینده تو تا بده؛ زیرا من هرگز علم و ایمان و اسم اکب

کنم. زمین را وانگذارم مگر آنکه در آن عالمی باشد که دین من به او روز قیامت قطع نمي
شناخته شود و راه طاعت من به او فهمیده شود و وسیله نجات کسانی باشد که میان تو و 

 «د.به دنیا آین نوح
کید شده است. علاوه بر آن به در روایت فوق بر وجود عالمی طور در هر دوران تا قیامت تأ

ده نسل وجود داشته که همگی  الله بوده و بین آدم و نوح، هبةمشخص وصیّ حضرت آدم
نبودن حجت اند. همچنین روایات دیگری مانند روایات لزوم خالیهای الهی بودهاز پیامبران و حجت

 .در هر دوران مؤید روایت مذکور است

 .203، ص0صدوق، کمال الدین، ج .1
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که  باره وجود داردروایاتی در ایناز فترت اول است باید گفت:  مشهورتردرباره فترت دوم که 

 صادقصدوق در روایتی از امام  های الهی نفی شده است.معنای انقطاع حجتوجود فترت به
 آورده است:

دٍ ع خَمْسُمِائَةِ عَامٍ مِنْهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ عَاماً لَیْسَ فِیهَا نَبِيٌّ » کَانَ بَیْنَ عِیسَی وَ بَیْنَ مُحَمَّ

کِینَ وَ لَا عَالِمٌ ظَاهِرٌ قُلْتُ فَمَا کَانُوا قَالَ کَانُوا  قُلْتُ فَمَا کَانُوا قَالَ  بِدِینِ عِیسَی مُتَمَسِّ
رْضُ إِلاَّ وَ فِیهَا عَالِمٌ.

َ
 «کَانُوا مُؤْمِنِینَ ثُمَّ قَالَ ع وَ لَا یَکُونُ الْأ

سال آن پیامبر و یا  251پانصد سال فاصله بود که در  و محمّد بین عیسی»
کردند؟ فرمود: به دین عالمی آشکار نبود. راوی گوید: در این مدّت مردم چه می

کردند. گفتم: چه حالی داشتند؟ فرمود: مؤمن بودند، سپس فرمود: عمل می عیسی
 «ماند.گاه از عالم خالی نمیزمین هیچ

در این روایت سخن از ظهور و آشکارشدن عالم سخن رفته است. بدین معنا که اولیای الهی 
 اند. سر بردهبهنوعی در غیبت اند و گویا بهبنا بر ادله مختلف فعالیت آنچنانی نداشته

کمال همچنین در روایاتی دیگر به اسامی برخی از این حجج اشاره شده است. صدوق در 

همچون شمعون،  هایی بعد از عیسیروایت مفصلی ذکر کرده که در آن به حجت الدین
، دسیخابنمکیخا، نسطورسبنانشوبنزکریا، عزیر، دانیال، مکیخا، انشوبن مکیخا، دسیخابنیحیی

سنان خالدبن 3بالط، 2باز در روایات دیگر از افرادی مانند آبی، 1مرعیدا و بحیرا اشاره کرده است.

نام برده شده است.  های دوران قبل از پیامبر اسلامو حجت عنوان وصایای عیسیبه 4عبسی

 .222، ص0. صدوق، کمال الدین، ج1
 .442، ص2ج همان، .2
 . همان.3
 .441همان، ص. 4
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اولیایی برای  شود که بعد از دوران حضرت عیسیاجمال فهمیده میاز این دسته روایات به
 اند. هدایت مردم روی زمین وجود داشته

 فترت بین رسولان جایز»گوید: شیخ صدوق در پایان بحث درباره فترت رسولان چنین می

چنین  ها هستند؛ امّا انبیا و ائمّهاست؛ زیرا رسولان مبعوث به شرایع و ادیان و تجدید و نسخ آن
گردد. شود و دینی تجدید نمیها شریعتی نسخ نمیواسطه آنزیرا بهنبوده و ائمّه را نسزد که چنین کنند؛ 

 دانیم که بین نوح و ابراهیم، بین ابراهیم و موسی، بین موسی و عیسی و بین عیسی و محمّدما می
ند دارنده چیزهایی بودها فقط مذکّر امر خدا بودند و حافظ و نگهاند، امّا آنانبیا و اوصیای فراوانی بوده

ها قرار داده بود؛ از قبیل وصایا، کتب، علوم و چیزهایی که رسولان از جانب خدای تعالی نزد آن که
های خود آورده بودند. برای هر پیامبری وصی و مذکّری بود که علوم و وصایای او را او برای امت
 1«حافظ باشد.

 

 

 نتیجه

ای ضعف بود، اما محتوای گرچه از لحاظ سندی دار روایت ابوحمزه ثمالی از امام صادق
معنای ضعف و آرامش تبیین گردید با سایر روایات دیگر آن با توجه به تفسیر واژه فترت که به

تفسیر است. در این بین روایت واحدی به دوران انقطاع و فاصله بین اولیای الهی اشاره کرده قابل

معنا  بیتدوران اهل است که علاوه بر ضعف منبع و سند، مقصود از فترت، ضعف و سکون
 کند.    پیدا می

 .457، ص2همان، ج .1
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 منابع
الدین، بیروت: ، تحقیق: میردامادی، جماللسان العربق، 0202مکرم، بنمنظور، محمدابن .0

 دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
، تحقیق: غفاری، 2، چکمال الدین و تمام النعمةش، 0325علی، بابویه، محمدبنابن .2

 انتشارات اسلامیه.اکبر، تهران: علی
، تصحیح: محمد، هارون، معجم مقاییس اللغةق، 0212، فارسبنفارس، احمدابن .3

 عبدالسلام، قم: مکتب الاعلام الاسلامي.
، یاسین، محمد حسن، تحقیق و تصحیح: آل0، چالمحیط فی اللغهق، 0202عباد، بناسماعیل .2

 بیروت: عالم الکتاب.

، قم: موسسه البیت، تحقیق: مؤسسة آلقرب الإسنادق، 0203جعفر، بنحمیری، عبدالله .5

 .البیتآل
 ، قم: مرکز نشر آثار شیعه.0، چمعجم رجال الحدیثق، 0201، ابوالقاسم، خویی .4
، تحقیق: داوودی، 0، چق، مفردات ألفاظ القرآن0202محمد، بناصفهانی، حسینراغب  .7

 الشامیة. الدار –دمشق: دار القلم  –، بیروت صفوان عدنان
باغی، ، تصحیح: کوچه2، چبصائر الدرجاتق، 0212، حسنبنصفار، محمد .8

 الله مرعشی نجفی. ، قم: کتابخانه آیتعباسعلیبنمحسن
 ، نجف: انتشارات حیدریه.رجال ش،0380حسن، بن، محمدطوسي .2

 .، قم: نشر هجرت2، چکتاب العینق 0212احمد، بنفراهیدی، خلیل .01
 ، قم: مؤسسه دار الهجرة.2، چمصباح المنیرق 0202محمد، بنفیومی، احمد .00
 ، تهران: دار الکتب الاسلامیه.2، چالکافیق، 0217یعقوب، بنکلینی، محمد .02
 ، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.رجال الکشيش، 0328، عمربنکشّی، محمد .03
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تصحیح: ، 0، چشرح الکافي )الْصول والروضة(ق، 0382مازندرانی، محمدصالح،  .02
 .، تهران: المکتبة الْسلامیةشعرانی، ابوالحسن

، قم: مسجد 2، چمعجم الْحادیث الإمام المهديق، 0228مؤسسه معارف اسلامی،  .05
 .مقدس جمکران

 ، قم: انتشارات جامعه مدرسین.رجال النجاشيق، 0217علی، بننجاشی، احمد .04
اکبر، تهران: مکتبة ق: غفاری، علی، تحقی0، چالغیبةش، 0327، ابراهیمبننعمانی، محمد .07

 . الصدوق
 ، تهران: فرزند مؤلف.0، چمستدرکات علم رجالق، 0202نمازی شاهرودی، علی،  .08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
  

 
 
 

گاهی امام « ه نکتةبلنکت فی ق»لیل فقه الحدیثی روایت تح ز هنگامه ادر تحلیل چگونگی آ
 ظهور

 1محمد جواد یعقوبیان
 چکیده

، خود، همانند منتظران در انتظار اذن الهی به ظهور و قیام برای برپایی عصرحضرت ولیّ 

گاهی امام مهدی وداد در سراسر جهان است.عدل از زمان ظهور نظرات  پیرامون چگونگی آ
إذا أراد الله اظهار أمره »روایت الهام به آن حضرت است. مختلفی مطرح است. یکی از احتمالات 

ام ام چگونگی اطلاع« ...هنگامی که خدای متعال اراده کند امر او را ظاهر سازدة؛ نکت فی قلبه نکت
را عنوان کرده است. گردآوری منابع و نسخ این روایت و اعتبارسنجی و بررسی دلالی  از وقت ظهور

گاهیتواند خواننده را در فهم بهتر از آن می گاه و به دو  چگونگی آ موعود نسبت به زمان قیامش آ
ود که شهای فقه الحدیثی روشن میای بودن ظهور و قیام توجه داشته باشد. هرچند با بررسیمرحله

ین روایت از جهت اعتبار نیاز به کاوش و بررسی بیشتری دارد؛ اما مهم آن است که محتوای آن ا
توان برای آن مؤیداتی از فرهنگ روایی شیعه به دست منافاتی با عقل و قرآن و سنت قطعی ندارد و می

کلام  در آورد. این نوشتار علاوه بر هدف مزبور، چگونگی تشبیه وقت قیام به زمان وقوع نفخ صور

 ترتیب ظهور و قیام را نیز بررسی خواهد کرد.به معصوم و مراحل کار امام مهدی
 ناقور، نکتة، مظفر، اظهار امر. واژگان کلیدی:

 

 Yaghoobian.m1399@gmail.com. پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا؛   1

 تخصصی مطالعات مهدوی -فصلنامه علمی

 5011بهار ، 15شماره ، یازدهمسال 
 11/19/99تاریخ دریافت: 

 41/44/99تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
های طولانی و وعده رشد و تکامل بیشتر آن به در خلال قرن اسلامیرشد و تعمیق اندیشه 

 که در عصر پیامبرظهور برای مردمی  مسائل زمانموجب گردیده درك  دست امام مهدی

 اندازه عقلشانبا مردم به»گوید: ای که میرو طبق قاعدهاند، ناممکن شود. از اینزیستهمی و ائمه

با صراحت از مسائل مربوط به پدیده ظهور، زمان،  مصلحت آن بوده که معصومین« سخن بگو

گاه از هنگامه ظهور سخن نگفته و آن را در غالب تمثیل  هدیشدن امام منحوه وقوع و چگونگی آ
 بیان کرده تا هرکسی به مقدار فهم خود برداشت لازم را داشته باشد. 

که در اصطلاح  –اصل زمان ظهور را به دمیدن شیپور  بر پایه روایت تفسیریه، امام مهدی
طلاع امام از زمان ظهور نیز اشاره به نحوه ا حدیثتشبیه کرده است. این  –گویند به آن نفخ صور می
رو از جمله روایاتی است که در جواب از این مسئله مورد توجه محققان قرار گرفته دارد. حدیث پیش

 از این رو مناسب است با واکاوی روایت مذکور به این مهم دست یافت. 1است.

 متن حدیث
دِ بْنِ » انَ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ حَسَّ شْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّ

َ
هِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ  عَلِيٍّ أَبُو عَلِيٍّ الْأ عَنْ عَبْدِ اللَّ

هِ  لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَ  الْمُفَضَّ اقُورِ قَالَ إِنَّ  فِي قَوْلِ اللَّ ا  فَإِذا نُقِرَ فِي النَّ مِنَّ
هُ عَزَّ ذِکْرُهُ إِظْهَارَ أَمْرِهِ نَکَتَ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةً فَظَهَ  راً مُسْتَتِراً فَإِذَا أَرَادَ اللَّ هِ رَ فَقَامَ بِأَمْ إِمَاماً مُظَفَّ رِ اللَّ

 .«تَبَارَكَ وَ تَعَالَی

زماني که در »دربـاره قـول خدای عزوجل  عـمـر گـویـد: امـام صـادقبنفـضـل»
فرمود: همانا از ما امامی پیروز و پـنـهان است. پس چون خدای متعال 2«صور دمیده شود

 .073پور، ص. صدر، تاریخ پس از ظهور، ترجمه سجادی1
 8(: 72. مدثر)2
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اندازد. پس ظاهر شود و به امر خدای ای در دلش اراده کند که امر او را ظاهر سازد، نکته 
 «.تبارك و تعالی قیام کند

 منابع
 2،اثبات الوصیةترتیب مسعودی در پس از آن به 1است. کافیترین منبع این روایت کتاب قدیمی

اند. آن را آورده 5الغیبةو شیخ طوسی در  4کمال الدینشیخ صدوق در  3،اختیار معرفة الرجالکشّی در 

 اند.  به ذکر این روایت پرداخته معجم احادیث الامام المهدیو  بحارالانوارمنابع متأخری مثل 

 اختلاف متن حدیث در نسخ 

اقُورِ »همان ابتدا آیه  صادق امامبر اساس نقل حاضر،  اند؛ را تفسیر کرده 6«فَإِذا نُقِرَ فِي النَّ
ابتدا وجود ندارد،  کافیو در نسخه  7اما طبق نقل دیگری که با اختلافی اندک در چند منبع آمده

هِ »کند: در ارتباط با تفسیر جابر سؤال می از امام صادقعمر بنمفضل عَنْ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ
لَ فَیُذِیعُوهُ لَا » :و امام در پاسخ فرمودند« تَفْسِیرِ جَابِرٍ  فَّ ثْ بِهِ السُّ رومایه ؛ آن را برای افراد پست و فتُحَدِّ

اقُورِ »گاه امام در ادامه، آیه آن.« کنندمخوان که آن را ضایع می  کند.را تفسیر می« فَإِذا نُقِرَ فِي النَّ

 اعتبارسنجی  
گونه آورده است: ایناند. کلینی آن را علمای حدیث متن حاضر را با پنج طریق نقل کرده

هِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ » دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّ انَ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ حَسَّ شْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّ
َ
لِ بْنِ  أَبُوعَلِيٍّ الْأ الْمُفَضَّ

 . 31، ح323، ص0. کلینی، الکافی، ج1
 .242مسعودی، اثبات الوصیة، ص .2
 .022. کشّی، رجال، ص3
 .322ص ،2ج. صدوق، کمال الدین، 4
 .88، ش42. طوسی، فهرست، ص5
 . 31، ح323، ص0. کلینی، الکافی، ج6
 .242؛ مسعودی، اثبات الوصیة، ص022کشّی، رجال، ص؛ 322، ص2ج. صدوق، کمال الدین، 7
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هِ  و دارای  1مامیهاگرچه بعضی افراد در این سند مثل ابوعلی الاشعری از فقهای ا« عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
که به اعتبار مروی و  –علي بنمانند محمدتوثیق خاص هستند، اما در مقابل، اشخاص دیگری 

قاسم حضرمی بنو عبدالله - 2موسی قرشيبنعليبنشود او ابوجعفر، محمدعنه مشخص میمروی
علاوه  3دارند. این سند هستند که به ضعف آنان تصریح شده و به کذب شهرت راویانالبطل از جمله 

مورد  یحسان الرازی الزینببندیگر این طریق همچون ابوعبدالله، محمدبر اینکه توثیق بعضی راویان 
یعرف و ینکر بین بین یروي عن »گوید: نجاشی درباره او می تردید بین علمای علم رجال هستند.

داند و او را ابوجعفر می حسان رازی ملقب بهبنغضائری نیز وی را محمدابن 4«الضعفاء کثیرا.
 5کند.تضعیف می

با نقل کلامی از کشّی مبنی بر روایت اجلا از ابوعبدالله،  منتهی المقالمؤلف کتاب 

معرفی  در صدد توثیق او برآمده و وی را جزو خادمان امام رضا حسان الرازی الزینبی،بنمحمد
م نقل روایت از افراد ضعیف دانسته و کلا دلیلغضائری را صرفا بهکند. وی تضعیف او توسط ابنمی

 6شمارد.نجاشی را نیز عاری از هرگونه دلالتی بر ضعف این راوی می

 قابل ملاحظه است: منتهی المقالچند نکته درباره کلام نویسنده 
 اولًا: کلامی که به نقل از کشّی بیان کرده در کتابش وجود ندارد.

 علامت وثاقت راوی باشد، یک مسئله مبنایی است.ثانیاً: اینکه نقل بزرگان از شخصی، 

 .88، ش42؛ طوسی، فهرست، ص228، ش22. نجاشي، رجال، ص1 
 (.822، ش332)نجاشی، رجال، ص« ءتمد في شيقد اشتهر بالکذب بالکوفة... ضعیف جدا فاسد الاعتقاد لا یع. »2 
 (.522، ش224)همان، ص« المعروف بالبطل کذاب غال یروي عن الغلاة لا خیر فیه و لا یعتد بروایته. »3 
 .213، ش338. همان، ص4 
 .25، ص038، شغضائري، رجال. ابن5 
 .7، ص4. مازندرانی، منتهی المقال، ج6 
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ثالثاً: اعتماد اجلا به نقل یک راوی، همیشه ملازم با وثاقت راوی نیست؛ بلکه ممکن است از 
 اند.طریق دیگری به صدور آن روایت از معصوم اعتماد کرده

ا ه خادم الرضرابعاً: در اتصاف این راوی به خادم الرضا، اشتباهی رخ داده است. آنکه متصف ب
 1زید رزامی است.بناست شخص دیگری به نام محمد

فالرجل لم تثبت وثاقته، و إن کان ضعفه لم یثبت أیضا، »فرماید: الله خویی میدر پایان، آیت
فإن عبارة النجاشي لاتدل علی ضعفه في نفسه، و تضعیف ابن الغضائري لا یعتمد علیه، لأن نسبة 

عمر نیز گرچه از بنز این رو احوال راوی برای ما مجهول است. مفضلا 2«الکتاب إلیه لم تثبت.
  3به اکثر دلایل تضعیف ایشان پاسخ داده و از وثاقتش دفاع شده است. راویان مورد اختلاف است، اما

ر مورد چهار ددلیل وجود بعضی افراد ضعیف و مجهول معتبر نیست. بنابراین، طریق کلینی به
 6و در طریق کشّی 5قاسم حضرمی البطل کذاببنعبدالله 4ریق آنطریق دیگر، در سه ط

البته محتوای قسمتی از حدیث که  7حسان رازی وجود دارد که وثاقتش ثابت نشده است.بنمحمد

از وقت ظهور است، با روایات دیگری که در این نوشتار  در ارتباط با چگونگی اطلاع امام مهدی
 شود. به آن اشاره خواهد شد، تقویت می

 

 

 .532، ص2الفقیه، ج یحضره. صدوق، من لا 1 
 .213، ص04. خویی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج2
 .222، ص08، ج. همان3
 .242ص؛ اثبات الوصیة، 042؛ طوسی، الغیبة، ص22، ح322، ص2ج. صدوق، کمال الدین، 4
 .522، ش224رجال، ص. نجاشي، 5
 .022. کشّی، رجال، ص6
 .213، ش338. نجاشي، رجال، ص7
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  تبیین محتوایی
برای فهم هرچه بهتر محتوای حدیث لازم است بعضی واژگان و ترکیبات آن مورد کاوش و 

 بررسی قرار گیرد. 

 ناقور
 برای ایجاد صدامثل طبل چیزی که  ناقور به 1معنای کوبیدن همراه با اثر است.ناقور از نقر، به

کار در قرآن در همین معنای اخیر به 2شود.گفته می دمند،میمانند شیپور در آن یا کوبند آن میبر 
 3«فاذا نقر فی الناقور.»رفته است: 

 مظفر
 4شود.و دارای قوت اطلاق می، پیروزگردانده مظفر اسم مفعول از ماده ظفر به انسان پیروز

 های این حدیث، واژه مظفر نیامده است، اما اطلاق این وصف بر امام مهدیاگرچه در اکثر نقل
 تواند به اعتبار پیروزی محتوم او در آینده باشد.می

 اراده

از  امام رضا 5معنای مشیّت، طلب، اختیار و عزم بر انجام کاری است.اراده در لغت به
ر معنای عزم بدانی اراده یعنی چه؟ او گفت: خیر. سپس امام فرمود: اراده بهیونس سؤال کرد: آیا می

معنای تمایل نفس به چیزی است که حکم و فرمان اراده در اصطلاح به 6چیز خواسته شده است.

ور الذي یَنفُخ فیه المَلَكُ یومَ القیامةیدلُّ علی قَرعِ شي. »1 ی تُهْزَم فیه هَزْمَةٌ ...ناقور، الصُّ ، 5فارس، معجم مقاییس اللغه، ج)ابن« ءٍ حَتَّ
 (.248ص

 .572، ص01. طبرسی، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج2
 8(: 72. مدثر)3
ةٍ فی الشییدلُّ أحدُهما علی القَهر و الفَوز . »4  (.244، ص3فارس، معجم مقاییس اللغه، ج)ابن« ءو الغَلَبَة، و الآخر علی قُوَّ
لَبُ »(؛ 020، ص3لسان العرب، جمنظور، )ابن «المشیئة ،والْرادة» .5  (.225، ص2المصباح المنیر، ج)فیومی،  «وَ الاخْتِیَار هُوَ الطَّ
رَادَةُ قُلْتُ لَا قَا. »6  (.007، ص5)مجلسی، بحارالانوار، ج« مَا شَاء لَ الْعَزِیمَةُ عَلَیتَدْرِي مَا الِْْ
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 اراده درباره خدای انجام یا ترک در آن چیز باشد و اینکه سزاوار باشد انجام بشود یا نشود. اگر واژه
متعال به کار برود، مقصود حکم است نه خواست نفسانی؛ زیرا خداوند از معنای دل بستن متعالی 

ای که ما معنای ارادهاراده و مشیّت از خدای تعالی به»گوید: از این رو علامه طباطبایی می 1«است.
ن معنا است که او اسباب ایجاد یک و درباره خدا بدی داریم نیست. اراده در ما حالتی نفسانی است
  2«طور حتم تحقق خواهد یافت.شیء را آماده کرده و در این صورت آن چیز به

هُ عَزَّ ذِکْرُهُ إِظْهَارَ أَمْرِهِ »مقصود از اراده در فراز   3از روایت مزبور، اراده تکوینی است.« إِذَا أَرَادَ اللَّ
عنوان فعل خداوند تعلق گرفته است. از این رو، خداوند به« اظهار امر»اراده تکوینی خداوند به 

از این جهت که  4طور حتم تحقق خواهد یافت.دنبالش بهکند و بهاسباب ایجاد آن چیز را فراهم می
ه ظهور وقتی تحقق اراده خدا بعبارتی به 5ناپذیر است.در اراده تکوینی تخلف اراده از مراد اجتناب

گاهی امام از وقت ظهور که یکی از اسباب ظهور است، محقق شود. سپس اراده خداوند پذیرد که می آ
وگرنه تا آن وقت صرف وعده این اراده است.  گردد.نسبت به مراد یعنی ظهور، بلافاصله محقق می

وند نسبت به آنچه خبر داده، محقق یقین اراده خداگونه که بهوعده نیز از سنخ خبر از آینده است. این
 .شودمی

گاهی  هنگامی که خدا اراده کند که امرش را پذیرد؛ از طریق الهام به قلب امام تحقق میاین آ
 «نَکَتَ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةً فَظَهَرَ.» شودافکند. سپس ظاهر میای میظاهر سازد، در دلش نکته

 

 .372. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص1
 .322، ص01. موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، ج2
ور جاوید، گیرد )سبحانی، منشکننده است؛ اما اراده تشریعی به فعل اختیاری شخص دیگر تعلق میمتعلق اراده تکوینی، فعل شخص اراده. 3

اند؛ مانند: اراده خداوند به آفرینش عالَم یا اراده انسان به خوردن معنای ایجاد چیزی در خارج تعریف کردهاراده تکوینی را به( 341، ص2ج
 (.024، ص2و آشامیدن )سبحانی، الاهیات، ج

 .322، ص01. موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، ج4
 .050، ص0. همان، ج5
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 اظهار امره
کلمه امر در معانی مختلفی مانند امور  1معنای قوّت و آشکارشدن است.بهاظهار از ماده ظهر 

عبارت « امامت»های مرتبط با آموزه اما در روایت 2)شأن و کار( و ضد نهی، به کار رفته است.

توجه با  3دلالت دارد.« حجت و ولیّ خدا»عنوان و پذیرش آنها به« بیتولایت اهل»بر « الامر»

 باعنوان صاحبان حقیقی ولایت و امامت، به بیتها بوده است که اهلروایت به این دسته از
کردن آن از جانب معنای آشکار و علنیاظهار امر نیز به 4اند.خوانده شده« صاحب هذا الامر»عبارت 

کند. درباره شخصیت زراره سؤال می که در روایتی، فردی از امام رضاچنان خداوند است.

مَا بَعَثَ  إِنَّ زُرَارَةَ کَانَ یَعْرِفُ أَمْرَ أَبِي»فرماید: ی از جواب میحضرت در فراز وَ نَصَّ أَبِیهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّ

 .270، ص3فارس، معجم المقاییس اللغة، ج. ابن1
 .137، ص1. همان، ج2
مْرَ وَاضِحٌ وَ اللَّ . »3

َ
رْضِ اجْتَمَعُوا عَلَی وَ إِنَّ صَاحِبَهُ لَمَحْفُوظٌ وَ مَحْفُوظٌ لَهُ وَ لَا یَذْهَبَنَّ یَمِیناً وَ لَا شِمَالًا فَإِنَّ الْأ

َ
لُوا هَذَا هِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْأ أَنْ یُحَوِّ

ذِي وضحه ]وَضَعَهُ  مْرَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّ
َ
هُ مَا اسْتَطَاعُواالْأ مْرِ بِثَلَاثِ (. »174، ص1)صفار، بصائر الدرجات، ج« [ اللَّ

َ
وَ قَالَ یُعْرَفُ صَاحِبُ هَذَا الْأ

شْعَ (. »182)همان، ص« خِصَالٍ لَا تَکُونُ فِي غَیْرِه
َ
دِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبُو عَلِيٍّ الْأ ارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ رِيُّ عَنْ مُحَمَّ

مْرِ فَقَالَ لَا یَا فُضَیْلُ 
َ
اسَ إِلَی هَذَا الْأ هِ ع نَدْعُو النَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
هَ إِذَا أَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأ هُ رَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً أَمَرَ مَلَکاً فَأَخَذَ بِعُنُقِهِ فَأَدْخَلَ إِنَّ اللَّ

مْرِ طَائِعاً أَوْ کَارِه
َ
دِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ شَعِرٍ (. »167، ص1)کلینی، الکافی، ج« فِي هَذَا الْأ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ  3مُحَمَّ

ةُ عَلَیْ  عَنْ عَبْدِ  عِي لَهُ مَا الْحُجَّ مْرِ الْمُدَّ
َ
بُ عَلَی هَذَا الْأ هِ ع الْمُتَوَثِّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
عْلَی قَالَ: قُلْتُ لِأ

َ
ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ (. »284)همان، ص« هالْأ حَدَّ

ثَنَ  امٍ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَبُو عَلِيِّ بْنِ هَمَّ دِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّ ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حَمَّ دِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّ  ا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ
كَ  قَوْماً یَزْعُمُونَ  مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی زَیْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ إِنْ  مْرِ قَالَ وَ  أَنَّ

َ
مْرَ بَعْدَکُمْ  صَاحِبُ هَذَا الْأ

َ
ي مِنَ الْعِتْرَةِ قُلْتُ فَمَنْ یَلِي هَذَا الْأ لَکِنِّ

ةٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ وَ الْمَهْدِيُّ مِنْهُمْ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَی الْبَاقِرِ ع فَأَخْبَرْتُهُ   قَالَ سِتَّ
َ
بْعَةٌ مْرَ بَعْدِي سَ  بِذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ أَخِي زَیْدٌ سَیَلِي هَذَا الْأ

ي بِهِ وَ قَدْ صُلِبَ فِي الْکُنَاسَةِ یَا ابْنَ مُ  وْصِیَاءِ وَ الْمَهْدِيُّ مِنْهُمْ ثُمَّ بَکَی ع وَ قَالَ کَأَنِّ
َ
هِ مِنَ الْأ ثَنِي أَبِي عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّ سْلِمٍ حَدَّ

ةالَ یَا بُنَيَّ یَخْرُجُ مِنْ صُلْبِكَ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ زَیْدٌ یُقْتَلُ مَظْلُوماً إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ حُشِرَ ص یَدَهُ عَلَی کَتِفِي وَ قَ  ة الأثر، )خزاز قمی، کفای« إِلَی الْجَنَّ
 (.311ص

4« . 
َ
اكِ بْنِ الْأ حَّ دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الضَّ شْعَثِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ: جِئْتُ إِلَی أَبِي إِبْرَاهِیمَ ع بِمَالٍ فَأَخَذَ بَعْضَهُ وَ تَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّ

يِّ شَيْ 
َ
هُ لِأ ا جَاءَنَابَعْضَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّ مْرِ یَطْلُبُهُ مِنْكَ فَلَمَّ

َ
كَ نَعْیُهُ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع ابْنُهُ فَسَأَلَنِي ذَلِ  ءٍ تَرَکْتَهُ عِنْدِي قَالَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأ

؛ 323و  311، 284، ص1؛ کلینی، الکافی، ج327(. همچنین ر. ک: نعمانی، الغیبة، ص313، ص1)کلینی، الکافی، ج« الْمَالَ فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ 
 .229، ص1صدوق، کمال الدین، ج
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فَ مِنْ أَبِي ةَ فِي هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَرْفَعَ  ابْنَهُ لِیَتَعَرَّ قِیَّ مقام  زراره به 1وَ نَصِّ أَبِیهِ عَلَیْهِ...؛ إِظْهَارِ أَمْرِهِ  التَّ

دانست. جز این نیست که پسرش را را درباره او می امامت پدرم عارف بود و نصّ امام صادق
فرستاد تا از پدرم کسب خبر کند که آیا برای او جایز است تقیّه را در اظهار امر امامت و نصّ بر او 

 «کنار بگذارد؟

 نَکَتَ فِي قَلْبِهِ نُکْتَة  
ای طه چون دارشود. از این جهت به نقروی چیزی گذاشته میگویند که بر به اثری می« نکته»

های اطلاع امام به یکی از روش« نکت فی قلبه نکته»ترکیب  2شود.اثر است، نکته نیز گفته می

اراده الهی به ظهور امام تعلق گیرد بدون فاصله، از وقت ظهور اشاره دارد. هنگامی که  مهدی
گاه القا شود. خداوند متعال با روش یشان به وقت ظهور محقق میکردن ااسباب ظهورش از جمله آ

کْتُ فِي الْقُلُوبِ فَإِلْهَامٌ » کند.شود، این امر را محقق میبه قلب امام که از آن به الهام تعبیر می ا النَّ وَ أَمَّ
سْمَاعِ فَأَمْرُ الْمَلَك؛ اما آنچه به دل وارد می

َ
قْرُ فِي الْأ ا النَّ لهام است و آنچه در گوش تأثیر شود، اوَ أَمَّ

های بر اساس روایات القا و افکندن یک مطلب به قلب امام از جمله راه 3«گذارد، امر فرشته است.می
روایت کرده است  جعفربندستیابی به علوم برای ایشان است. کلینی به سند خود از امام موسی

ا الْغَابِرُ فَمَزْبُورٌ  وَ غَابِرٍ وَ حَادِثٍ  وهٍ مَاضٍ مَبْلَغُ عِلْمِنَا عَلَی ثَلَاثَةِ وُجُ »که فرمود:  رٌ وَ أَمَّ ا الْمَاضِي فَمُفَسَّ فَأَمَّ
سْمَاعِ 

َ
ا الْحَادِثُ فَقَذْفٌ فِي الْقُلُوبِ وَ نَقْرٌ فِي الْأ نَا؛ وَ أَمَّ علم ما  4وَ هُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِیِّ

بیت بر سه نوع است: علم گذشته، علم آینده و علم حادث. علم گذشته، تفسیر است. علم آینده، اهل

 .57، ص0صدوق، کمال الدین، ج. 1
 .275، ص5فارس، معجم مقاییس اللغه، جابن. 2
 .3، ح242، ص0کلینی، الکافی، ج. 3
 .0همان، ح .4
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هاست. این بخش بهترین علم ماست موقوف است. علم حادث، انداختن در قلوب و زمزمه در گوش
 «و پیامبری بعد از پیامبر ما وجود ندارد.

ام معصوم اراده کند که چیزی را بداند، خداوند آن را داریم که هرگاه ام مضمونروایاتی به این 
بسیار روشن است که تنها اراده و خواست امام، دخالت در علمش نسبت به  1فهماند.به او می

فرمود:  ای ندارد؛ بلکه مشیّت الهی خداوند نیز باید به آن تعلق بگیرد. امام حسن عسکریمسئله
قلب ما ظرف مشیّت الهی است، تا خداوند نخواهد ما نیز  2شئنا؛ فاذا شاء اللّهقلوبنا أوعیة اللّه »

منتظر است هر وقت مشیّت خداوند به ظهور تعلق گرفت و  بنابراین، امام عصر« خواهیم.نمی
. این قبیل روایات، مضمون اخبار بالا را دهدصلاح دانست خودش علمش را در دل ایشان قرار می

هایی که در روایات خداوند متعال نیز این خواسته را از راه الهام یا سایر روشکند. از این رو تأیید می
 رساند.آمده، به امام می

ه مْرِ اللَّ
َ
 فَظَهَرَ فَقَامَ بِأ
در این روایت قابل توجه است. واژه قام هنگامی که با حرف اضافه با « فظهر فقام»ترکیب 

در روایات متعددی نیز همین کاربرد  3مری است.معنای تولّی و سرپرستی امتعدی شود، در لغت به
ةُ عَلِيٍّ قَامَ »شود: از جمله: مشاهده می دٌ ابْنُهُ یُدْعَی بِالْبَاقِرِ فَإِذَا  فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّ مْرِ بَعْدَهُ مُحَمَّ

َ
بِالْأ

دٍ قَامَ  ةُ مُحَمَّ مْرِ بَعْدَهُ ابْنُهُ جَعْفَرٌ یُدْعَ  انْقَضَتْ مُدَّ
َ
ةُ جَعْفَرٍ قَامَ بِالْأ ادِقِ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّ مْرِ بَ  ی بِالصَّ

َ
عْدَهُ بِالْأ

مْرِ بَعْدَ مُوسَی ثُمَّ إِنَّ یُوشَعَ بْنَ نُونٍ قَامَ » 4،«ابْنُهُ مُوسَی...
َ
مَامَ » 5،«بِالْأ مَامِ فَإِنَّ الِْْ مُوا فِي الِْْ لَا تَتَکَلَّ

ةَ . »1 ئِمَّ
َ
مُوا إِذَا شَاءُوا أَنْ  بَابُ أَنَّ الْأ  (.258، ص0)کلینی، الکافی، ج« یَعْلَمُوا عُلِّ

 .242مسعودی، اثبات الوصیة، ص. 2
 (.472، ص2)المصباح المنیر، ج« وَلِیَهُ إِذَا قَامَ بِهِ . »3
 .52رازی، کفایة الأثر، ص. خزاز 4
 .052، ص0، کمال الدین، ج. صدوق5
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هِ... فَإِذَا قَامَ یَسْمَعُ الْکَلَامَ وَ هُوَ فِي بَطْ  مْرِ رُفِعَ لَهُ فِي کُلِّ بَلْدَةٍ مَنَارٌ یَنْظُرُ مِنْهُ إِلَی أَعْمَالِ الْعِبَادِ  نِ أُمِّ
َ
 1«بِالْأ

  2«بالامر بعده إدریس. فلما قبضه اللّه جل و علا قام»و 

کرد که ظهور توان چنین برداشت مي –که یکی از معانی آن ترتّب است  -« فقام»در « فا»از حرف 
 یات دیگری نیزدهد. روااي است که پس از ظهور رخ میتواند با قیام متفاوت باشد. قیام مرحلهمی

 کند.این مضمون را تأیید می

نقل کرده است که آن حضرت پس از اشاره به  دیگري از امام جواد روایتشیخ صدوق در 

خْلَاصِ فَإِ »فرمودند:  شدن یاران ویژه برای امام مهدیفراهم ةُ مِنْ أَهْلِ الِْْ ذَا اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْعِدَّ
؛ وَجَلَّ هِ عَزَّ لَافِ رَجُلٍ خَرَجَ بِإِذْنِ اللَّ هُ أَمْرَهُ فَإِذَا کَمَلَ لَهُ الْعَقْدُ وَ هُوَ عَشَرَةُ آ زمانی که این تعداد  3أَظْهَرَ اللَّ

اوند، امرش را آشکار سازد )ظهور کند( و چون اخلاص به دور او گرد آمدند، خدنفر( از اهل 313)
 «کند.هزار مرد باشد کامل شد، به خواست پروردگار قیام ميبرای او عقد که ده

دو کار متفاوت دانسته شده است. ممکن « خروج»و « ظهور»این روایت  درروشن است که 
 .، قیام و خروج باشدیافتن غیبت و منظور از دومیمعنای پایاناست مقصود از اولی، ظهور به

: از گویدمسلم میبنتر اشاره شده است، محمّدصورت روشندر روایتی دیگر به این مطلب به

إِذَا خَرَجَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَي الْکَعْبَةِ وَ اجْتَمَعَ إِلَیْهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ : »شنیدم که فرمود امام باقر

لَافِ رَجُلٍ خَرَجَ؛ رَجُلًا... فَإِذَا [ خروج کند به هنگامی که ]قائم 4اجْتَمَعَ إِلَیْهِ الْعِقْدُ وَ هُوَ عَشَرَةُ آ
هزار نفر هستند به گرد او مرد به گرد او اجتماع کنند... وقتی عقد که ده 313خانه کعبه تکیه زند و 

 .388، ص0الکافي، ج. کلینی، 1
 .24مسعودی، اثبات الوصیة، ص. 2
 .378، ص2، کمال الدین، ج. صدوق3
 .330، 0همان، ج. 4
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توان یکی ه میان آمده که میدر این روایت نیز سخن از دو خروج ب« اجتماع کنند خروج خواهد کرد.
 دانست.« قیام»و دیگری را همان « ظهور»را 

 

 

 نتیجه
اقُورِ  فِي نُقِرَ  فَإِذا»ظاهر آیه  گاهی از برپایی قیامت است که با دمیدن « النَّ مربوط به چگونگی آ

گاهی امام در صور آغاز می شود. امام معصوم در مقام تشبیه یکی از مسائل مهدویت، روش آ

همانند صور قیامت  گونه بیان کرده است. ظهور قائماز زمان ظهور را با تشبیهی این مهدی
گونه که نقطه آغازین قیامت با دمیدن در صور و ناقور است، نقطه آغازین نقطه آغازی دارد. همان

رسانی مخصوص شود. الهام در قلب، روش اطلاعظهور با الهامی خواهد بود که به قلب امام می

 شده است.نبوده و شامل امامان دیگر نیز می مهدی حضرت

 عنوان رهیافت استفاده کرد، عبارت است از:توان بهآنچه از روایت مورد پژوهش می

 شود.با الهام به قلب ایشان آغاز می الف. ظهور حضرت مهدی

 ناپذیر است.ب. اراده تکوینی خداوند به ظهور تعلق گرفته است؛ بنابراین تخلف

 گیرد.ظهور و قیام دو مقوله است؛ ابتدا ظهور و سپس قیام صورت میج. 
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 منابع
 کریم قرآن*

اکبر، ، تحقیق: غفاری، علی2، چکمال الدین و تمام النعمةش، 0325، علیبنمحمد بابویه،ابن 
 قم: انتشارات اسلامیه. 

انتشارات اسلامی وابسته به دفتر ، قم: 2، چمن لَ یحضره الفقیه، ق0203، _____________ 
 جامعه مدرسین.

 ، تحقیق و تصحیح: حسینی جلالی،غضائریرجال ابنحسین، بنغضائری، احمدابن 
 سیدمحمدرضا، قم.

 ، قم: مکتب الاعلام الاسلامي.1، چمعجم مقاییس اللغةق، 1414فارس، بنفارس، احمدابن 
 .صادردار ال -دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیعبیروت:  ،لسان العربمکرم، بنمنظور، محمدابن 
دمشق: دار العلم  –، بیروت 1، چمفردات ألفاظ القرآنق، 1412محمد، بنراغب اصفهانی، حسین 

 الدار الشامیة. -
، تحقیق: گروه منتهی المقال فی احوال الرجالق، 1416اسماعیل، بنحائری مازندرانی، محمد 

 .البیتقم: انتشارات آل ،البیتپژوهش مؤسسه آل
، تحقیق 1، چکفایة الْثر في النصّ علی الْئمة الإثني عشرق، 1411محمد، بنخزاز رازی، علی 

 ، قم: انتشارات بیدار. کمری، عبداللطیفو تصحیح: حسینی کوه
، بیروت: 2، چمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةق، 0212خویی، سیدابوالقاسم،  

 العلم.مدینة 
باغی، ، تصحیح: کوچه2، چبصائر الدرجات ق،1414، حسنبنصفار، محمد 

 الله مرعشی نجفی. ، قم: کتابخانه آیتعباسعلیبنمحسن
، تصحیح: یزدی 3، چمجمع البیان في تفسیر القرآنش، 1372، حسنبنطبرسی، فضل 

 ، انتشارات ناصرخسرو.الله و رسولی، هاشمطباطبایی، فضل
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ینش، 1375محمد، بنطریحي، فخرالدین   ، تهران، انتشارات مرتضوی.3، چمجمع البحر
 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.رجال الطوسیق، 1427حسن، طوسی، محمدبن 
، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه اختیار معرفة الرجال )رجال کشّی(ق، 0212____________،  

 مشهد.
، تصحیح: رجال الکشي )اختیار معرفة الرجال( ق،1419عمر، محمدبنکشّی،  

 حسن، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.   مصطفوی، 
، قم: دار المعارف 1، چالغیبة )للطوسي(/ کتاب الغیبة للحجةق، 1411_____________،  

 الْسلامیة.
  ، تهران: دار الکتب الْسلامیة. الکافيق، 0217یعقوب، بنکلینی، محمد 
یب الشرح الکبیر للرافعيق، 1414محمد، بنفیومی، احمد  ، قم: 2، چالمصباح المنیر في غر

 مؤسسه دار الهجرة.

، قم: مسجد مقدس معجم الْحادیث الإمام المهديق، 1428، مؤسسه معارف اسلامی 
 جمکران.

، سن، تحقیق و تصحیح: شعرانی، ابوالحشرح الکافيق 1382احمد، بنمازندرانی، محمدصالح 
 تهران: المکتبة الْسلامیة.

، تصحیح: 2، چبحار الْنوار الجامعة لدرر أخبار الْئمة الْطهارق 1413مجلسی، محمدباقر،  
 .، بیروت: دار إحیاء التراث العربيجمعی از محققان

 ، قم: انتشارات انصاریان. اثبات الوصیةق، 1426، حسینبنمسعودی، علی 
، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه ترجمه تفسیر المیزانش، 1374، موسوی همدانی، محمدباقر 

 .مدرسین قم
 ، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعه لجامعة المدرسین.رجالش، 0345علی، نجاشی، احمدبن 



   

   
  

 
 
 

اسِ وِلََدَتُهُ فَذَاكَ »حدیث پژوهی روایت نَا بِصَاحِبِکُمْ... انْظُرُوا مَنْ عَمِيَ عَلَی النَّ
َ
مَا أ

 شناسی صاحب قیامدر مصداق« صَاحِبُکُمْ 

 1علی ربانی

 چکیده
برداشت صحیح از احادیث نیازمند درنظرگرفتن روایات مشابه و متضاد است. نسبت به روایت 

اساس از این روایت و ابهام و سؤالی وجود دارد که منشأ برداشتی بی عطاء از امام باقربنعبدالله

با وجود شیعیان بسیار در عراق،  خوانی شیعیان آن زمان شده است. اول اینکه چرا امام باقرذهنیت
کنند؟ مگر حضرت منصب امامت را نداشتند؟ دوم، صاحب صاحب شیعیان بودن را از خود نفی می

عنوان معیار شناسایی مطرح شده های صاحب قیام، خفای ولادت بهبین ویژگیقیام کیست و چرا از 
منظور اعتماد به متن، اختلافات متنی و اعتبار حدیث را مورد بررسی است؟ در راستای پاسخ، ابتدا به

ایم. سپس با ارائه روایات مشابه و بررسی فضای شناسی در فهم اولیه دقت کردهقرار داده و با واژه
 های سطحی گرفته شود. ها برطرف شده، جلو برداشتر، تلاش کردیم تا ابهامصدو

 پژوهی.عطاء، روایتبنشدن ولادت، عبداللهخروج، صاحب قیام، پنهانواژگان کلیدی: 
 
 
 
 

 Rabbanyali@chmail.ir . پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا    1

 41/41/99تاریخ دریافت: 

 14/41/99تاریخ پذیرش: 
 

 تخصصی مطالعات مهدوی -فصلنامه علمی

 5011بهار ، 15شماره ، یازدهمسال 
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 مقدمه
انجام نشود، موجب برداشت ناثواب  یمراحل اگر به خوب یناز ا یکدارد که هر یمراحل پژوهییثحد

تر و از همه مهم یاعتبار سنج یت،روا یاختلافات متن یبررس ی،. مآخذشناسشودیم یاتاز روا
 ینا مطرح در هاییباست که محققان را از آس یمشابه، مراحل یاتبا استفاده از روا ییمحتوا یلتحل

 .سازدیم یمنعرصه ا
 یوندپ و تیروا یکاز  ی. برداشت سطحکندیم یدرا تهد پژوهانیثاست که حد یبیآس ینگر سطحی

 یرا به دنبال دارد. گاه هایییباست که آس یروش نادرست یت،اعتقاد بر اساس آن تک روا یکدادن 
 دهب نشبر آن مترت یاگر به حسب ظاهر، اعتقاد یروش ناثواب، حت ینبا ا یخینکته تار یکبرداشت 

در نظر نگرفتن  ینگر. منظور از سطح آوردیم یدانحراف پد یبرا ایینهباشد، خطر ساز بوده و زم
خبر واحد  یتاست. در اصول فقه بحث حج یتروا یکو حکم بر اساس ظاهر  یثیخانواده حد

بخش لازم است تا  یناناطم یاز خبر واحد، قرائن یحکم فقه یکبرداشت  یمطرح شده است. برا
حث احجت است. مب یآن خبر اعتماد کرد و گفته شده خبر واحد محفوف به قرائن قطع بهبتوان 
 شده و به خبر واحد بدون قرائن یدترشد یهستند، قرائن قطع یشرع یفتر از تکالکه مهم یاعتقاد

 شود. یزیر یهبر اساس آن پا یبخواهد اعتقاد ینکهتا چه رسد به ا شودیاعتماد نم یقطع
 یشبردپ یاز منحرفان از آن بهره برده و برا یاست که برخ یدیتهد یات،نسبت به روا یبه رأ تفسیر

با  یپژوه یعهاز محققان عرصه ش یاند. برخرا مورد سوء استفاده قرار داده یاتاهداف خود روا
 حققانم ینا هایداورییشاند. پپرداخته ینمعصوم یاتروا یلاز مستشرقان به تحل پذیرییرتاث

از  یبه اصحاب ائمه و مردم زمان برخ یخیاست چون با نگاه تار یاتدر روا یبه رآ یرمصداق تفس
 یسطح یاست اما در واقع برداشت یتاند که از منظر آنان برگرفته از روارا نسبت داده یامامان اعتقادات

با  آن یلکه به تحل است یاتگونه روا یناز ا یاعبد الله بن عطاء نمونه یتاست. روا یتروا یکاز 
 ها گرفته شود.سوء برداشتپرداخته شده، تا جلو  پژوهییثروش حد
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 متن حدیث
اسِ بْنِ » دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّ دٍ وَ غَیْرُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ هِلَالٍ  الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

هِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعفَرٍ  هِ مَا فِي  الْکِنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ شِیعَتَكَ بِالْعِرَاقِ کَثِیرَةٌ وَ اللَّ
هِ  وْکَی إِي وَ  أَهْلِ بَیْتِكَ مِثْلُكَ فَکَیْفَ لَا تَخْرُجُ قَالَ فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّ بْنَ عَطَاءٍ قَدْ أَخَذْتَ تَفْرُشُ أُذُنَیْكَ لِلنَّ

اسِ وِلَادَتُهُ فَ  هِ مَا أَنَا بِصَاحِبِکُمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ صَاحِبُنَا قَالَ انْظُرُوا مَنْ عَمِيَ عَلَی النَّ کُمْ ذَاكَ صَاحِبُ اللَّ
ا أَحَدٌ یُشَارُ إِلَیْهِ  هُ لَیْسَ مِنَّ لْسُنِ إِلاَّ مَاتَ غَیْظاً أَوْ رَغِمَ أَنْفُهُ.إِنَّ

َ
صْبَعِ وَ یُمْضَغُ بِالْأ  1«بِالِْْ

ه» عرض کردم: پیروان شما در عراق بسیارند و به خدا مانند شما  عطا گوید: به امام باقربنعبداللَّ
هدر خاندانتان کسی نیست؛ پس چرا خروج نمي ن به احمقا عطاء، گوشبنکنید؟ فرمود: ای عبداللَّ

خدا من صاحب شما نیستم. عرض کردم: پس صاحب ما کیست؟ فرمود: بنگرید هر ای؟! بهسپرده
نما شود و که ولادتش از مردم نهان گشت او صاحب شماست. همانا کسی از ما نیست که انگشت

 «ناحق بمیرد.مرگ شود یا بهها افتد، جز اینکه دقبر سر زبان
 

 مأخذشناسی
روایت را با دو  الغیبهبعد از آن، نعمانی در  2کننده روایت مزبور است.اولین منبع نقل کافیکتاب 

آید، اما نقل دیگرش که در اختلافات متنی می  3مضمون نقل کرده که اولی همان نقل کلینی است.
تقریب و حلبی در  5کمال الدینشیخ صدوق در  4کند.تفصیل بیشتری داشته و عبارات آن فرق می

 إعلامکنندگان روایت تا قرن پنجم هستند. بعد از قرن پنجم، طبرسی در از جمله نقل 6معارفال

 .24، ح322، ص0. کلینی، الکافی، ج1
 . همان.2
 .7، ح047. نعمانی، الغیبة، ص3
 .8، ح048. همان، ص4
 .2، ح325، ص0. صدوق، کمال الدین، ج5
 .232. حلبی، تقریب المعارف، ص6
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به نقل  بحار الانواراند. علامه مجلسی در سه جا از حدیث را آورده 2کشف الغمةو اربلی در  1الوری

 4نیز این حدیث را ذکر کرده است. معجم احادیث الامام المهدی 3این حدیث پرداخته است.

 اختلافات متنی
عبارات و کلمات حدیث مورد بحث در اکثر منابع با نقل کلینی مطابقت دارد؛ فقط در مواردی عبارات 

مَنْ »طور مثال عبارت کند. بهآن با کلمات مترادف، متفاوت شده است که خللی در معنا ایجاد نمی
اسِ وِلَادَتُهُ  اسِ وِلَادَتُهُ »با تعبیر  در نقل صدوق، طبرسی و اربلی« عَمِيَ عَلَی النَّ  «مَنْ تَخْفَی عَلَی النَّ

وْکَی»نقل شده است. در همین منابع عبارت  ه با مقداری تفاوت بیشتر ب« قَدْ أَخَذْتَ تَفْرُشُ أُذُنَیْكَ لِلنَّ
 نقل شده است که به مضمونی مشترک اشاره دارند.« قَدْ أَمْکَنْتَ الْحَشْوَ مِنْ أُذُنَیْك»شکل 

اوت عمده در نقل دوم نعمانی است. کلام راوی در این نقل، با تفصیل بیشتر آمده است. تنها تف
 گوید:عطاء میبنعبدالله

دِ بْنِ عَلِيٍّ خَرَجْتُ حَاجّاً مِنْ وَاسِطٍ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِي» سْعَارِ  جَعْفَرٍ مُحَمَّ
َ
اسِ وَ الْأ فَسَأَلَنِي عَنِ النَّ

بَعَكَ الْخَلْقُ فَقَالَ یَا ابْنَ عَطَاء قَدْ  ینَ أَعْنَاقَهُمْ إِلَیْكَ لَوْ خَرَجْتَ لَاتَّ اسَ مَادِّ فْرُشُ  أَخَذْتَ تَ فَقُلْتُ تَرَکْتُ النَّ
هِ مَا أَنَا بِصَاحِبِکُمْ وَ لَا  وْکَی لَا وَ اللَّ صَابِعِ وَ یُمَطُّ إِلَیْهِ بِالْحَوَاجِبِ إِلاَّ  أُذُنَیْكَ لِلنَّ

َ
ا بِالْأ یُشَارُ إِلَی رَجُلٍ مِنَّ

ی یَبْعَثَ ال هُ مَ مَاتَ قَتِیلًا أَوْ حَتْفَ أَنْفِهِ قُلْتُ وَ مَا حَتْفُ أَنْفِهِ قَالَ یَمُوتُ بِغَیْظِهِ عَلَی فِرَاشِهِ حَتَّ بَهُ لَّ نْ لَا یُؤْ
هُ وُلِدَ أَمْ لَا فَذَاكَ صَاحِبُکُم.لِوِلَادَتِهِ قُلْتُ  اسُ أَنَّ بَهُ لِوِلَادَتِهِ فَقَالَ انْظُرْ مَنْ لَا یَدْرِي النَّ  5«وَ مَنْ لَا یُؤْ

 .228. طبرسی، اعلام الوری، ص1
 .523و  522، ص2. اربلی، کشف الغمة، ج2
 .8، ح038؛ ص8، ح34؛ ص2، ح32، ص50بحارالانوار، ج. مجلسی، 3
 .753، ح337، ص2، ج. مؤسسه معارف، معجم احادیث الامام المهدی4
 .8، ح048. نعمانی، الغیبة، ص5
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ها پرسید. گفتم: وارد شدم. از من درباره مردم و قیمت به قصد حج بیرون آمدم و بر امام باقر»
الت دنباند و اگر قیام کنی، مردم بهسوی شما کشیدهههایشان را بمردم را در حالی ترك کردم که گردن

ما [ شای؟! به خدا سوگند، من مسئول ]قیامای پسر عطا، گوش به احمقان سپرده»آیند. فرمود: می
ه کنند، جز آنکه کشتگیرد و با دست و ابرو به او اشاره نمییك از ما مورد توجه قرار نمینیستم. هیچ

 دل وبا خون»دهد، یعنی چه؟ فرمود: گفتم: در بستر جان می« دهد.جان میشود و یا در بستر، می
 «انگیزد که به ولادتش توجّهی نشود.کند تا آنکه خداوند کسی را برمیناراحتی در بسترش دق می

ه دانند متولّد شدبنگر کسی که مردم نمی»شود؟ فرمود: گفتم: و چه کسی به ولادتش توجّهی نمی
 «صاحب شماست. است یا نه، او

ها یکی است. نقل نعمانی ها، اختلافاتی وجود دارد، اما مضمون همه آناگرچه در الفاظ نقل
 ترین است.شده از جانب کلینی گویاتر اما متن ارائهمفصل

 

 سنجیاعتبار
اند: کلینی و نعمانی هر یک دو طریق و شیخ مؤلفان درمجموع، نُه طریق برای حدیث ارائه کرده

 کنیم.پنج طریق. ابتدا طریق کلینی و سپس سایر طرق را ارزیابی می صدوق

یق کلینی  طر
اسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْ » دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّ دٍ وَ غَیْرُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ نِ هِلَالٍ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

هِ بْنِ عَطَاءٍ   «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  الْکِنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّ

دٍ وَ غَیْرُهُ »کار رفته در این سند در عبارت با توجه به عطف به به  ، کلینی دو طریق«الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ
 حساب، مرسل به«غَیْرُهُ »بودن این حدیث دارد که اولی مسند و طریق دیگر با توجه به نامشخص

 آید.می
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 محمدبنحسین
 1محمد اشعری قمی، ثقه و از مشایخ کلینی است.بنحسینابوعبدالله، 

 مالک الفزاریبنمحمدبنجعفر
محمد وجود دارد. در نهایت باید گفت این شخص بنفسه نظر زیادی در مورد جعفربناختلاف

ر کرده، دجهت روحیه خاصی که داشته و زود به روایات اطمینان پیدا میتواند ثقه باشد، اما بهمی
خوان وایات وی باید دقت کرد. از این رو در پذیرش روایات منفرد او که با روایات دیگر همنقل ر

نیست باید مانند علامه حلّی توقف کرد؛ وگرنه اگر روایت او منفرد نبوده و با روایات دیگری پشتیبانی 
 تواند مقبول باشد.شود، می

 عامربنعباسبنعلي
دلیل احتمال دارد این راوی به 2یامده است؛ بنابراین او مهمل است.نامی از این راوی در کتب رجالی ن

در این صورت رمی به غلو شده و جداً ضعیف  3باشد.« عباس الجراذینیبنعلی»اتحاد طبقه، همان 
 4است.

 هلال الکنديبنموسی
ر هر د 5یاد کرده است.« هلال الضبيبنموسی»شیخ صدوق در طریق خود از این راوی با عنوان 

 6اند.رجال او را مهمل گذاشته و نامی از وی نیاوردهصورت و با هر پسوندی، اهل

 عطاءبنعبدالله

 .054، ش47. نجاشی، رجال، ص1
 .01021، ش323، ص5نمازی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج. 2
 .8223، ش48، ص02خویی، معجم رجال الحدیث، ج. 3
 .255. نجاشی، رجال، ص4
 .2، ح325، ص0. صدوق، کمال الدین، ج5
 .05201، ش35، ص8. نمازی، مستدرکات علم الرجال، ج6
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ي»نعمانی او را به وصف  تواند اگر این وصف در مورد او صحیح باشد، نمی 1ذکر کرده است.« المَکِّ
؛ داندو صاحب کتاب میالحدیث عطاء باشد که نجاشی از او یاد کرده و او را قلیلبنهمان عبدالله
 3رباح باشد.ابيبنعطاءبنبعید نیست که او همان عبدالله 2بودن او تصریح کرده است.چون به کوفی

اما علامه حلّی  4است. دانسته صباح او را از نجبای اصحاب صادقینبنکشّی به نقل از نصر
برخی از علما او  5داند.عطاء نمیبنصباح این نقل را دلیل بر عدالت عبداللهبنخاطر ضعف نصربه

بودن او مبتنی بر قبول روایاتی است که خودش نحوه شرفیاب شدنش را ممدوح 6اند.را حسن دانسته

الحال بوده و روایاتی که در مدح بنابراین راوی مجهول 7گزارش کرده است. به محضر امام باقر
 8پذیرفته نیست.ها است، کننده آناو وجود دارد، چون خود او نقل

 

 سایر طرق
از دو طریق نعمانی یکی مسند و دیگری مرسل است. در طریق مسند، دو راوی منتهی به امام 

بي و عبداللهبن، همان دو راوی در سند کلینی )موسیباقر ه گونعطاء( هستند. همانبنهلال الضَّ

 .8، ح048. نعمانی، الغیبة، ص1
 .410، ش228. نجاشی، رجال، ص2
 .254، ص01. خویی، معجم رجال الحدیث، ج3
ابن عباس عبد الملك و عبد الله و عریفا نجباء من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد قال نصر بن صباح: و ولد عطاء بن أبي ریاح تلمیذ . »4

 (.204و  205، ص)کشی، رجال« الله
 (.24، ش017)حلّی، خلاصه، ص« نصر بن الصباح عندي ضعیف فلا یثبت بقوله عندي عدالته. »5
 .8220، ش55، ص5. نمازی، مستدرکات علم الرجال، ج6
ثَنِي حَسَنُ . »7 هِ حَدَّ هِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ اءِ عَنْ عَبْدِ اللَّ يِّ قَالَ: اشْتَقْتُ إِلَی أَبِي  بْنِ  بْنُ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّ عَطَا الْمَکِّ

ةَ فَقَدِمْتُ جَعْفَرٍ  یْلِ فَقُلْتُ الْمَدِینَةَ وَ مَا قَدِمْتُهَا إِلاَّ شَ  وَ أَنَا بِمَکَّ یْلَةَ مَطَرٌ وَ بَرْدٌ شَدِیدٌ فَانْتَهَیْتُ إِلَی بَابِهِ نِصْفَ اللَّ ا مَ  وْقاً إِلَیْهِ فَأَصَابَنِي تِلْكَ اللَّ
رُ فِي ذَلِكَ إِذْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَا جَارِ  فَکِّ

ُ
ي لَأ ی أُصْبِحَ وَ إِنِّ اعَةَ وَ أَنْتَظِرُ حَتَّ یْلَةِ بَرْدٌ وَ أَطْرَقُهُ هَذِهِ السَّ یَةُ افْتَحِي الْبَابَ لِابْنِ عَطَا فَقَدْ أَصَابَهُ فِي هَذِهِ اللَّ

 (.3، ح258و ص 7، ح252، ص1)صفار، بصائر الدرجات، ج« أَذًی قَالَ فَجَاءَتْ فَفَتَحَتِ الْبَابَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ 
 .254، ص01. خویی، معجم رجال الحدیث، ج8
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د. آنان بررسی و وثاقتشان ثابت نشکه در پنج طریق شیخ صدوق نیز این دو راوی قرار دارند و ترجمه 
 شود.از این رو این روایت بر پایه تمامی اسناد، ضعیف ارزیابی می

شریف و کثرت نقل آن در منابع متعدد، از منابع اولیه تا قرن پنجم، همچنین  کافینقل روایت در 
کند. توجه به روایت در منابع متأخر تا زمان معاصر، قرائنی است که اعتماد به روایت را تضمین می

نبودن محتوا با قرآن و سنت قطعی، قرائن دیگری و مخالف 1تکرار محتوای روایت در روایات صحیحه
توان به اطمینان رسید که محتوای روایت مورد تأیید بوده و ضعف سندی ها میاز مجموع آن است که

 کند.آن خللی به استناد به روایت وارد نمی

 

 بررسی محتوایی حدیث
دلیل شود. تنها فهم مقصود جدی یک فراز بهمعنای روایت با بررسی واژگان و ترکیبات آن واضح می

 اد، نیازمند دقت و بررسی بیشتر است.وجود روایات مشابه و متض

 شناخت واژگان و ترکیبات
وْکی  لِلنَّ

وك» « أحمق»و « حمقی»معنای وزن و همهم« أنوک»جمع « نَوکی» 2معنای حمق است.به« النُّ
 3است.

 

 

 .5و  0، ح281و  272، ص2، ج. صدوق، کمال الدین1
وك النون و الواو و الکاف کلمةٌ واحدة، هي. »2 وَاکة و النُّ  (.372، ص5فارس، معجم المقاییس اللغه، ج)ابن« و هي الحُمْق النَّ
 .57، ص2مرآة العقول، جمجلسی، . 3
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 عَمِيَ 
مین هرفتن بینایی هر دو چشم نیز به شدن است که ازبینمخفی و پوشیده« عَمِیَ »فعل  ایمعنای ریشه

 2رفتن بینایی و کورشدن به کار رفته است.معنای ازبینبه« العَمَی»از این رو  1گردد.معنا برمی

 غَیْظا  
غیظ همان  3شود.نامیده می« غیظ»حالت شدتی که در انسان ایجاد شده و باعث آن، غیر اوست، 

 4کند.شدت غضب و حرارتی است که انسان از فوران خون قلبش احساس می

لْسُنِ یُمْضَ 
َ
 غُ بِالْْ

« لسان»در تعبیر به کار رفته در روایت، این فعل به  5معنای جویدن غذا است.به« مضغ الطعام»
اسم  «شدن با زبانجویده»ترین معنای کنایی برای شود. نزدیکنسبت داده شده و با زبان انجام می

 6ها افتادن و یادکردن از او به خیر و شرّ است.شخصی سر زبان

نْفُهُ رَغِ 
َ
 مَ أ

خاک است. تعبیر « ر غ م»ای معنای ریشه 7دهد.کاری است که انسان با کراهت انجام می« الرّغم»
ه أنفَه» و بینی او را به خاک مالید. معانی دیگری  8اش را به خاک چسباندیعنی خداوند بینی« أرغَمَ اللَّ

عجم فارس، م)ابن« العَمَی: ذَهاب البصر من العینین کلتیهماالعین و المیم و الحرف المعتل أصلٌ واحد یدلُّ علی سَترٍ و تغطیة. من ذلك . »1
 (.033، ص2مقاییس اللغة، ج

 (.244، ص2)فراهیدی، العین، ج« العَمَی: ذها ب البصر، عَمِيَ یَعْمَی عَمًی». 2
 (.415، ص4فارس، معجم مقاییس اللغة، ج)ابن« الغین و الیاء و الظاء أُصَیلٌ فیه کلمةٌ واحدة، یدلُّ علی کَرْب یلحقُ الْنسانَ مِن غیره. »3
 (.402)راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص« الْغَیْظُ: أشدّ غضب، و هو الحرارة التي یجدها الْنسان من فوران دم قلبه. »4
 (.331، ص5فارس، معجم مقاییس اللغة، ج)ابن« المیم و الضاد و الغین أصلٌ صحیح، و هو المضغ للطعام. »5
 (.228، ص4)مازندرانی، شرح الکافي، ج« کنایة عن تناوله و ذکره بالخیر و الشر. »6
 .82، ص2. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ج7
ه أنفَه( ». 8 راب. و منه )أرغَمَ اللَّ غام، و هو التُّ راب، و الآخر المَذْهَب. فالاول الرَّ غامأی الراء و الغین و المیم أصلان: أحدهما التُّ « ألصقه بالرَّ

 (.203، ص2فارس، معجم مقاییس اللغة، ج)ابن
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و مطلق  2شدن با سم یا غیرسمکشته 1ورزی، پذیرش اجبار،مثل خوارشدن، عاجزشدن از عدالت
مراغم یعنی معنای دیگر آن نیز مذهب است.  های همین معنا است.از جمله کاربرد  3شدنکشته

 4جای فراخ و پر اضطراب، راه و روش، گریزگاه، جای هجرت و سیر در زمین.

 شناسایی صاحب قیام 
کند که در واقع درخواست خروج و قیام از چینی، سؤالی را مطرح میعطاء بعد از مقدمهبنعبدالله

او « به خدا قسم من صاحب شما نیستم.»دهد: است. امام به سؤال او چنین پاسخ می امام باقر
بنگرید هر که ولادتش از مردم »فرماید: امام می« پس صاحب ما کیست؟»کند: دوباره سؤال می

صاحب شیعیان بودن  چرا امام باقرابهام موجود این است که « نهان گشت، او صاحب شماست.
کنند؟ مگر ایشان منصب امامت را نداشتند؟ همچنین شایسته است که پرسیده را از خود نفی می

عنوان معیار های صاحب قیام، خفای ولادت بهشود صاحب قیام کیست؟ و چرا از بین ویژگی
 شناخت مطرح شده است؟

اند؛ مثلا این منصب را از شخص خود نفی کرده ئمههای دیگری از روایات وجود دارد که انمونه

اب می مْر؟ أَنْتَ صَاحِبُ »گفتم:  گوید: به امام سجادعیسی الخشَّ
َ
حضرت فرمودند: « هَذَا الْأ

رِیدُ...» رِیدُ الشَّ مْرِ الطَّ
َ
 امام باقراعین از بنحمراندر روایت دیگری وقتی  5«لَا وَ لَکِنْ صَاحِبُ الْأ

مْرِ وَ الْقَائِمُ بِهِ »کند: میسؤال 
َ
نقطه مقابل  6شود.رو میبا پاسخ منفی امام روبه« أَنْتَ صَاحِبُ هَذَا الْأ

غَامِ  اللّه أنفه: أی ألصقه أَرْغَمَ . »1 ثیر، ا)ابن« و هو التراب. هذا هو الأصل، ثم استعمل فی الذّل و العجز عن الانتصاف و الانقیاد علی کره بِالرَّ
 (.238، ص2النهایة في غریب الحدیث، ج

 .57، ص2العقول، جمرآة مجلسی، . 2
 .228، ص4. مازندرانی، شرح الکافي، ج3
 .82، ص2راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ج .4
 .5، ح308، ص0. صدوق، کمال الدین، ج5
 .205نعمانی، الغیبة، ص. 6
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به این سؤال پاسخ مثبت داده و خود را صاحب جن و انس  این موارد، روایتی است که امام رضا
 1کند.معرفی می

در جواب همین سؤال به  مام رضاگونه روایات، پاسخی است که ابین این جمعوجهبهترین 
ذِي أَمْلَؤُهَا عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً؛ أَنَا صَاحِبُ »دهند: صلت میبنریان ي لَسْتُ بِالَّ مْرِ وَ لَکِنِّ

َ
 2هَذَا الْأ

کند، همان طوری که پر از ظلم من صاحب این امر هستم؛ لکن آن امامی که زمین را پر از عدل می

صاحبش بوده و آن  امر امامت باشد، ائمه« صاحب الامر»بنابراین اگر منظور از  «شده، نیستم.
کنی ظلم از سرتاسر زمین و کنند؛ اما اگر مقصود امر خروج و قیام برای ریشهرا از خود نفی نمی

است. از این رو در روایت مورد بحث  برقراری عدالت جهانی باشد، صاحب آن مهدی موعود

اند. در روایت صاحب الامر بودن را از خود نفی کرده وج و قیام است، امام باقرچون سؤال از خر

 اند. نسبت به پاسخ مثبت امام رضااعین نیز واژه قیام آمده و حضرت پاسخ منفی دادهبنحمران

خصوصیتی داشته است  گیری جریان واقفه، زمان امام رضابا توجه به شکلتوان چنین گفت: می
دادند که کدام امر کردند؛ بلکه توضیح میمنصب صاحب الامری را از خود نفی نمیکه حضرت، 

 مقصود است.

کند که خروج خواهد کرد. این معیار ولادت را معیار شناخت کسی بیان می بودنمخفی امام باقر

پرداخته و  بودن ولادت امام مهدیشناخت، نیازمند تبیین است. برخی روایات به توضیح پنهان

و حتی قبل از  اند. این تعلیل بعد از امام باقرعلت آن را نبود بیعتی بر گردن حضرت بیان کرده
 ایشان برای خفای ولادت وجود داشته است:

ضَا. »1 نْسِ وَ الْجِن أَنْتَ صَاحِبُ   قُلْتُ لِلرِّ هِ عَلَی الِْْ مْرِ؟ قَالَ: إِي وَ اللَّ
َ
یه، الْمامة و التبصرة، ص)ابن« هَذَا الْأ  (.47، ح77بابو

 .7، ح374، ص2. صدوق، کمال الدین، ج2
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مْرِ تَعْمَی»چنین نقل کرده است:  ابوبصیر از امام صادق
َ
عَلَی هَذَا الْخَلْقِ  وِلَادَتُهُ  صَاحِبُ هَذَا الْأ

حَدٍ فِي عُنُقِهِ بَیْعَةٌ إِذَا خَرَجَ؛لِئَلاَّ 
َ
صاحب الامر ولادتش از این مردم پوشیده است تا هنگامی  1 یَکُونَ لِأ

نقل کرد  جبیر از امام سجادهمچنین سعیدبن« کند بیعت احدی بر گردنش نباشد.که قیام می
ا تَخْفَی وِلَادَتُهُ »است:  ی الْقَائِمُ مِنَّ اسِ حَتَّ حَدٍ  عَلَی النَّ

َ
یَقُولُوا لَمْ یُولَدْ بَعْدُ لِیَخْرُجَ حِینَ یَخْرُجُ وَ لَیْسَ لِأ

ولادت قائم ما بر مردم پنهان است تا جایی که بگویند هنوز متولد نشده است تا وقتی  2فِي عُنُقِهِ بَیْعَةٌ؛
 « ظهور کند بیعت کسی بر گردنش نباشد.

برای خروج صاحب الامر این است که استقلال داشته و دریافت که معیار  توانمیشده از تعلیل بیان
در تحت بیعت دستگاه حاکمه زمان خود و هیچ قدرت دیگری نباشد. این هدف و برنامه تنها با 

زیر  بیتما اهل»فرماید: صورت ضمنی میشود. گویا حضرت بهشدن ولادت محقق میمخفی
جانی  ها برای ما خطرداشته باشیم از ناحیه آنبین دستگاه حاکمه هستیم و اگر کمترین تحرکی ذره

کسی هست که ولادتش مخفی است تا دشمنان نتوانند بر او  بیتمتوجه است. از بین ما اهل
 «احاطه پیدا کنند.

 

 تحلیل روایت بر اساس فضای صدور
 مطرح عطاء سؤال را در شرایط زمانی و مکانی خاصیبنآید که عبداللهاز نقل نعمانی به دست می

کرده است. گویا جمع زیادی برای انجام مناسک حج حاضر شده بودند که وی سؤالش را از امام 
ای درخواست قیام گونهدهد. سؤال او بهپرسد و امام نیز به او متناسب با همان شرایط پاسخ میمی

 .5، ح281و ص 0، ح272، ص2. صدوق، کمال الدین، ج1
 .4و  5، ح322، ص0همان، ج. 2
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ماده رای قیام آوستم است. از نظر عبدالله همه شرایط بو تقاضای خروج ایشان علیه ظلم امام باقر
 بوده است؛ زیرا پیروان حضرت در عراق بسیار و همگی منتظر خبری برای قیام و خروج بودند. 

طرح مسئله قیام، یک موضوع منطقی و صحیح است؛ اما چون شرایط مناسبی برای طرح این سؤال 
ای »فرماید: می شود. حضرتعطاء قلمداد میبنای توبیخ عبداللهگونهفراهم نبوده، پاسخ امام به

 کنی نسنجیده و بدونیعنی درخواستی که مطرح می« ای؟!عطاء، به احمقان گوش سپردهبنعبدالله
کنند های دیگری که آماده شنیدن هستند، اعلام میدر نظر گرفتن شرایط است. چه بسا امام به گوش

ست. ایشان از این که از نظر حضرت، خروج در برابر دستگاه حاکمه در شرایط فعلی حماقت ا
رهگذر در صدد بودند که هم خیال دشمنان را نسبت به خروج آن حضرت راحت کنند و هم کسانی 

 اند بفهمند که شرایط فراهم نیست.که امامت را در قیام با شمشیر منحصر کرده

پاسخ امام در شرایطی که احتمال حضور جاسوس از طرف دستگاه حکومتی وجود دارد، پاسخی 
 «به خدا قسم من صاحب ]خروج و قیام[ شما نیستم.»قاطع است؛ لذا با قسم همراه است:  صریح و

من صاحب شما هستم؛ لکن آن امامی »گونه پاسخ ندادند که این مانند امام رضا امام باقر

 این احتمال وجود دارد که پاسخ امام باقر« کند، نیستم.وداد میکه با قیام خود زمین را پر از عدل
 باشد. در واقع امام با این –دانند حق را صاحب شمشیر و قیام میکه امام به –ناظر به تفکرات زیدیه 

 اند.پاسخ، رهبری و امامت شیعیان زیدی مسلک را از خود نفی کرده

 کند که در راستایخوبی درک نکرده است، سؤال دیگری مطرح میعطاء که شرایط را بهبنعبدالله
در این مرحله پاسخ امام ناظر به علت « پس صاحب ما کیست؟»پرسد است. او می همان سؤال اول

بودن ولادت است، اشاره کننده دارد و آن مخفیعدم قیام است. حضرت به ویژگی خاصی که امام قیام
توان از دیگر روایات فهمید. سایر بودن ولادت با قیام و صاحب قیام را میکند. ارتباط مخفیمی

اند. امامی کننده معرفی کردهبودن ولادت را نبود بیعت احدی بر گردن قیامعلت مخفیروایات 
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بودن ولادت تواند دست به شمشیر برده و قیام کند که بیعتی بر گردنش نباشد. این کار با مخفیمی
 شدن است.مرگبودن ولادت اثر دیگری نیز دارد و آن مصونیت از قتل و دقشود. مخفیمحقق می

ها نما شده و یا بر سر زبانبیت کسی نیست که انگشتاز ما اهل»فرماید: در ادامه می ام باقرام
رت با این تعلیل گویا حض« میرد.دل خوردن در بستر میشود و یا با خونافتد، مگر اینکه کشته می

ین چه بسا اشدن است. خواهند شرایط زمان خود را ترسیم کنند که خروج و قیام مساوی با کشتهمی
نماکردن حضرت در بین حاجیان، جان عطاء باشد که با انگشتبنجمله تعریضی نیز به عبدالله

کسی است که  بیتحضرت را به خطر انداخته است. بنابراین بر اساس این روایت قائم اهل
 گونه نه بیعتی بر گردن دارد و نه کشتن او ممکن است.ولادتش مخفی بوده و این

 

 اساس از روایتبی برداشتی
ستر منظور تثبیت نظریه خود مبنی بر تطور امامت شیعی در ببه مکتب در فرایند تکاملنویسنده کتاب 
هایی از روایت داشته و تفکراتی را به مردم زمان صدور روایت، نسبت داده که از روایت زمان، برداشت

های قرن دوم هجری که نارضایتی عمومی سالدر نخستین »نویسد: برداشت نیست. او میمزبور قابل
امیّه بالا گرفته و نظام خلافت اموی رو به ضعف نهاده بود، بسیاری از مردم امید داشتند که از بنی

، رهبری نهضت را به دست گرفته و قیام کند. رئیس خاندان پیامبر در آن عصر، امام محمد باقر
العمل، شیعیان را که در ذهنیّت آنان، پاسخ مثبت نداد. این عکسامّا امام به این انتظار و توقّع عمومی 

د حق خو احقاقدرنگ برای شدن شرایط مناسب باید بیامام حقّ از خاندان پیامبر در صورت فراهم
خاست، دچار حیرت کرد. هنگامی که از امام سؤال شد چرا وی پا میو برپاکردن نظام عدل و قسط به

زند؟ پاسخ داد داران در عراق دست به قیام موعود و مورد انتظار عمومی نمیرغم خیل عظیم طرفبه
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که وی قائم منتظر نیست و قائم در آینده هنگامی که زمان کاملًا مناسب فرارسد ظهور خواهد 
 1«فرمود.

شود که راوی، قیام را : از این حدیث فهمیده نمیاولَ  »به این برداشت چنین پاسخ داده شده است: 
دانسته است، تا چه رسد به اینکه اگر حضرت چنین نکند، وی فه امام و از لوازم مقام امامت میوظی

ان تودچار حیرت شود آن هم حیرت در تعریف امامت، که منجر به بازتعریف از آن گردد. ]بلکه می

فت، گرو اقداماتی که علیه آنان شکل می امیه در زمان امام باقرگفت[ رو به ضعف نهادن بنی
داد از سوی بعضی و نه الزاماً همه شیعیان ـ قرار می –طور طبیعی آن حضرت را در معرض این توقع به

که ایشان نیز حرکتی را در این جهت انجام دهند. این توقعات الزاماً دیدگاه اعتقادی شیعیان به جایگاه 

 : امامثانیا  د حیرت ندارد. طریق اولی، دلالت بر وجودهد و بهو وظایف مقام امامت را نشان نمی
کند که این کار بر عهده موعود منتظر است، نه آنکه وی ابتداءً حضرت را مصداق به وی گوشزد می

دانسته و یا حتی چنین احتمالی داده باشد. این هم، روش متداول ائمه « محمدقائم آل»

 «مهدویت»رویج فرهنگ جا و در هر موقعیت مقتضی، تلاش در تبوده است که جابه معصومین
توسط « قائمیت»سوی مسئله دهی ذهن راوی بهاند؛ لذا این روایت، جهتدر میان شیعیان داشته

 2«دهد و نه ذهنیت قبلی وی را به این موضوع.را نشان می امام

 نای نبود که بسیاری از مردم امید داشته باشند که مردی از خانداگونهبه شرایط در زمان امام سجاد

رهبری نهضت را به دست گرفته و قیام کند. با وجود آن این سؤال از حضرت شده و  پیامبر

شود که اند. بنابراین معلوم میصاحب الامر بودن را از خود نفی کرده ایشان همانند امام باقر

 .32، مکتب در فرایند تکامل، ص. مدرسی طباطبایی1
 .223و  222، ص7پژوهی، سال دوم، شماره . فصلنامه امامت2
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 شدن شرایط مناسبدر صورت فراهم ذهنیّت شیعیان مبنی بر اینکه امام حقّ از خاندان پیامبر
 پا خیزد، منشأسؤال نبوده؛ بلکهدرنگ برای احقاق حق خود و برپاکردن نظام عدل و قسط بهباید بی

 آن نیز از سوی یک راوی نه عموم جامعه مطرح شده است.« محمدقائم آل»سؤال از 

شود که دیدن روایات مشابه باعث فهم دقیق روایت و مانع پژوهی اینجا مشخص میثمره روایت
شود که مقصود امام از اینکه صاحب شیعیان بودن گردد. بنابراین معلوم میهای سطحی میبرداشت

ب در فرآیند مکت»کردن شیعیان و تغییر ذهنیّتی که توسط نگارنده کتاب کند، حیرانرا از خود نفی می
 ایجاد شده، نیست.« تکامل

 

 

 گیرییجهنت

مطلب است که امام  ینبل اعتماد است و متضمن اعبد الله بن عطاء از جهت اعتبار قا روایت
 یمکه امر عظ یدار است. امامو آن حضرت تنها امر امامت را عهده یستن یامصاحبِ امر قصادق

کار از شر دشمنان مصون  یناست تا با ا یاست که ولادتش مخف یخواهد کرد، کس یرا رهبر یامق
 برگردنش نباشد. یطاغوت یعتبماند و ب

را صاحبِ  دقبوده و امام صا یرتآن زمان گرفتار ح یعیانکه ش شودیبرداشت نم یتروا ینا از
 توانیرد را نمف یک یجیو گ یبرداشت شود، سرگردان یمطلب ین. به فرض که چناندپنداشتهیم یامامر ق
ت که اس آن یایگو خردانیتفکر به ب ینامام و نسبت دادن ا یخداد. توب یمکل جامعه تعم یرتبه ح

رت در زمان حض یعلم یرتفکر غالب جامعه نبوده است. کثرت شاگردان حضرت بر رشد چشمگ ینا
به حماقت نه در شأن حضرت و نه مقصود حضرت بوده  یاجامعه ینو اتصاف چن دهدیشهادت م

 است.
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 معرفی پایان نامه های مهدوی
 

 ام زماننشانه هایی از ظهور ام -1
 مریم الوانقینویسنده: 

 
 چکیده

ظهور اشاره می کند و  این تحقیق در چهار بخش تنظیم شده است به مختصری از نشانه های
اهدافی که دنبال میشود شناخت نشانه ها و معرفت به فتنه های آخرالزمان و جمع آوری روایات وارد 
شده و ارائه خلاصه در پایان هر قسمت است. معرفت نسبت به نشانه ها وظیفه هر مومنی است تا 

 فتنه ها را خودش بشناسد و خود را از آنها در امان دارد.
گاه شد و سعی شده در قسمت اول ضرورت با مطا لعه این تحقیق می توان تا حدودی از نشانه ها آ

وود حجت خدا و نعم بودن ایشان بیان شود و بعد نشانه هایی که حتمی بیان شده و نشانه های غیر 
 حتمی.

شده  همنابعی که استفاده شده بیشتر منابع فارسی شیعه بودند و فقط از چند منبع عربی بهره گرفت
 از جمله می توان )بحارالانوار، یوم الخلاص، غیبه طوسی، نعمانی ...( اشاره کرد.

این تحقیق از جهت اعتباری به روش بنیادی، از جها روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، و 
 از جها ماهیت و روش توصیفی است.

 :نتایجی که از این تحقیق به دست می آید
نبوده و نخواهد ماند. ظهور حجت خدا بر روی زمین امری طبیعی و زمین از حجت خدا خالی 

به امر خداوند متعال محقق خواد شد. برخی از علائم حتمی بیان شده که روایات زیادی به آن ها 
اشاره دارد و برخی نشانه ها هم رویدادهایی در آخر الزمان است که غیر حتمی شناخته شده اند و 

 یا به صورتی دیگر خواهد بود. احتمال وقوع آن ها کم و
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با شناخت این علائم به عنوان وظیفه برای خودمان، خود را آماده و جامعه را تا حد توان آماده برای 
 ظهور حضرت کنیم و خود را لایق کنیم تا از دوستان باشیم.

 نشانه های ظهور، فتنه ها، حجت خدا. واژگان کلیدی:
 آقای احمد حمیدیاستاد راهنما:  حجت الاسلام جناب 

 0384دانشگاه: حوزه علمیه خواهران، سال: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 

عرف
م

پا ی
 یان

 ها
مه

نا
 ی

دو
مه

 ی

 مهدویت در کتاب و سنت از دیدگاه امامیه و اهل سنت -2
 یتاجر ینغلامحسنویسنده: 

 
 چکیده
است که یکي از ابعاد اساسي آینده شناسي، « مهدویّت»تحقیق رسالة حاضر، اعتقاد  موضوع

تر گسنسبت به جامعة انساني، به شمار مي رود. این عقیده، انتظار قیام جهانيِ یك مصلح عدالت
ه یاد کرد« مهدي»ان مي باشد که احادیث شریف نبوي، ایشان را با لقب مربّاني، به روزگار آخرالزّ 

، میراثي پیشینه دار است که درگذرِ باورداشت فعلي امّت اسلامي، نسبت به ظهور امام مهدي .اند
قرون و اعصار، پیکره اي گسترده یافته، و به دلیل آثار شگرف سیاسي و اجتماعي خود، نه فقط مؤلّفان 

 مسلمان، که مستشرقان را نیز، به پژوهش و نگارش، در پیرامون خویش، واداشته است.
پایاني، تحقیق کنوني، شناسایي و ریشه یابي عقیدة یاد شده، در کتاب، و سنت، مي باشد  مقصد

که به شیوة تطبیقي، میان دو دیدگاه عمدة ملّت مسلمان، یعني: دو مکتب بلندآوازة تسنّن و تشیّع انجام 
ي اعتقاد، م حاضر، پیش از گردآوري و دسته بندي آیات و روایات حاکي از این رسالة گرفته است.

کوشد تا براي مسائل و شبهات، یا مطالب و تحقیقاتِ آتي، که در آثار خاورشناسان و تابعانشان آمده، 
 پاسخهاي معقول، و راه حلّهاي مقبول به دست آورد:

. واژه مهدي، در آئینة فرهنگ پیشین اسلامي، به ویژه ادب منظوم عربي و حدیث منقول نبوي، 0
و عقیدة مهدویّت، در آبگینه خاطر دانشوران مسلمان، بلکه خاورشناسان غیر چگونه تصویر یافته؟ 

 مسلمان، چگونه ترسیم شده است؟
 . آیا آرمان روزگارِ صلاح و فلاحِ انسان، افسانه و اسطوره اي، ویژة مسلمانان است؟ یا آنکه در2
 جتماعي، از این انتظارروح بشري ریشه داشته، از خرد آدمي سرچشمه مي گیرد؟ چه آثارِ ادبي و ا 
 جهاني، در تاریخ گذشته و حال، مي توان نشان داد؟ 

 . با عنایت به بشاراتِ انجیل، تورات، و اَوِستا، آیا مي توان با غریبان همصدا شد که: مهدویّت،3
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عقیدتي عاریتي ست که مسلمانان، از گبران، جهودان و ترسایان، اقتباس و استراق کرده اند!؟ اگر  
 این همنوایي، چگونه توجیه مي شود؟نه، 

. به کدام دلیل و برهان، مي شود باور کرد که اعتقاد به مهدي، اصالت اسلامي دارد؟ ارج علمي 2
و ارزش منطقيِ مدّعاي کساني چون إبن خلدون، که به ایراد و انکار، یا تردید و تضعیف این عقیده 

 پرداخته اند، تا چه میزان است؟
ایه اسلاميِ این اعتقاد، متین و ماندگار است، کدام مختصّات و مشخّصات آن را، . اگر پایه و م5

قرآن کریم اشاره نموده، و کدام به حدیث شریف احاله شده است؟ منابع مقبول سنّي و شیعه، در 
 کدام موارد و مواضع، اشتراك یا افتراق دارند؟

ت دارد. مذاهب بزرگ اسلامي، گفتار، شش بابِ در کتاب و سنّ حاضر، در خلال پیش رسالة
باوري اصیل است که جایگاه بسیار پایداري در کتاب و سنّت دارد. مذاهب بزرگ اسلامي، در این 

 يهاي ذیگر، اتّفاق نظر دارند. در موارد اختلاف و افتراق نیز، زودتر ماعتقاد، بیش از اغلب زمینه
زگار کنوني، که فرهنگها و تمدّنهاي زنده و پویندة توانند به توافقو تقارب دست یابند. از این رو، در رو

جهان، در حال تأثیر و تأثّر متقابل، بلکه درگیر جنگ و ستیز متزایدند؛ بازسازي و نوباوري این آرمان 
حیات بخش و امیدآفرین، به ویژه در دلهايِ پاك جوانان و نونهالان مسلمان، کمك شایاني به وحدت، 

لامي خواهد نمود که در نهایت، شوکت و سیادت آنان را به ارمغان نهضت، و مقاومت جوامع اس
خواهد آورده باشد که شور و اشتیاق، و سازندگي و آمادگيِ حاصل از این عقیدة انگیزنده و نیرودهنده، 

 «گردد. يخود راهگشاي ظهور و قیام آن منجي جهاني و مصلح آسمان

 تورات، اوستا یل،نجکتاب، سنت، مصلح عدالت گستر، ا :واژگان کلیدی
 یحجت یمحمد باقر یدراهنما: دکتر س استاد
 زاده یمهد یمشاور: دکتر عل استاد

 0377سال:  ی،: آزاد اسلامدانشگاه
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 یمیابراه یانمفهوم آخرالزمان در اد -3
 یمحمد ینمحمد حسنویسنده:  

 
 چکیده

 یهود، ینسه د یعنی یمی،ابراه یاناد یدگاهموعود را از د یرساله حاضر مفهوم آخرالزمان و منج
 بر کتب مقدس آن ها مورد بحث قرار داده است. یدو اسلام با تاک یحیتمس

دهد،  یبه دست م یاجمال یشناخت ین،سه د ینگذرا به ا یموضوع با نگاه یینابتدا پس از تب در
ند؛ ک یم یبررس یآن را از منظر علوم بشر یانو پا یمیابراه یاناد یدگاهعالم را از د ینشو نحوه آفر

آن ها مورد  یکتب مقدس و اصل یاتبا توجه به آ ینسه د یناز ا یکآنگاه مفهوم آخرالزمان را در هر 
از آن را با  یشعالم و پ یاندو مقطع پا یو معنو یاجتماع یهانی،ک یعدهد. سپس، وقا ینظر قرار م

 یتا اندازه ا یاز جهت ماهو کرده، و معتقد است که مفهوم آخرالزمان یانب ینتوجه به متون هر د
 ی. مانند: مسئله منجتذکر شده اس ینفراوان در هر سه د یمتفاوت اما حوادث مربوط به آن شباهت

داند. هر سه  یم« موعود یمهد»اسلام ینو د «یحمس عیسی»یحیتمس ین، د «یحماش»آن را  یهودکه 
 یرا در کنار منج یسیتفاوت که اسلام ظهور ع یندانند، با ا یم یحتم یرا امر«  یسیع»ظهور  یند

 کند. یموعود ذکر م
م اسلا یدگاهاسلام را د یدگاهو در ضمن، د یسه گانه بررس یانآخر وجوه اشتراک و اختلاف اد در

 ازیوجوه امت یدارا یره،و غ یموعود و ابعاد گوناگون حکومت منج یمفهوم آخرالزمان ، منج ینهرا در زم
 داند. یم یشتریب

دهد؛  یم یلرساله را تشک یانیبشر، بخش پا یندهو مکاتب در رابطه با آ یاناد یدگاهاز د یریگ نتیجه
 یدگاهد تیبشر یندهنسبت به آ یمکاتب بشر یمختلف، بر خلاف بعض یانکه همه اد ینبر ا یمبن

ند. داده ا خود یروانرا به پ یروز ینبشارت چن یخدارند و همواره در طول تار یکننده ا یدوارمثبت و ام
و نوع  یقو تفاوت ها در شمول نحوه تحق یت،بشر یینها یکه اشتراک آن ها در سعادتمند یبه گونه ا
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تلخ رخ خواهد داد که  یحوادث یی،به سعادت نها یدنسعادت آن ها وجود دارد. اگرجه قبل از رس
را  یآرمان لتاطعم سعادت و عد یتهمه خواهد شد، اما در آخر، بشر یموجب اظطراب و نگران

 .یدخواهد چش

 .سعادت ی،عدالت آرمان یمی،ابراه ی،ادیانموعود، منج  واژگان کلیدی:
 یراهنما: حجة الاسلام دکبر احمد عابد استاد
 عطار یانموحد یمشاور: استاد عل استاد

 : قم. دانشگاه
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 یهفق یتولَ  یکلام یمبان -4
 لعل خوشاب یهذرنویسنده: 

 چکیده
 یچند بعد یموضوع یهفق یتاست. ولا «یهفق یتولا یکلام یمبان»پژوهش  ینموضوع ا

د ابعا یدارا یهنظر ین. ایمباش یم یکامل یبررس یازمندآن ن یحفهم صح یباشد که برایم
و اصول  یکلام یبر مبنا یزاست و ن یحقوق ی،فقه ی،اجتماع-یاسیمختلف، از جمله س

هم مسبوق است. ف ینیمع یفرهنگ-یخیتار یها ینهبر زم یگرو از طرف د ارداستقرار د یاعتقاد
 یها هینو زم یاست تا همه ابعاد، مبان یرشته ا یانمباحث م یمحتاج بررس یهفق یتولا یقدق

 گریو ارکان آن به صورت مجزا از د یهفق یتولا یقی. فهم مفهوم حقیردقرار گ یقموضوع مورد تحق
 یاول ی،ول یت،چون لطف، طاغوت، ولا یمی. مفاهیستآن مقدور ن امرتبط ب یکلام یممفاه

را معنا  یهفق یتدهند که مفهوم ولا یم یلرا تشک یو .... شبکه ا یعیتشر یتالامر، حکمت، ولا
 یزن ییبنا یرز یمو مفاه یو فقه یتوان به ادله کلام یمختلف م یجنبه ها یانبخشند. در م یم

 یق،حقت ینا یباشد. محدوده زمان یم یو کتابخانه ا یفیتوص یقتحق ینروش ما در ا. اشاره کرد
است. با ملاحظه آنچه در  رتا قرن حاض یبتاز زمان حضور معصوم )ع( و پس از آن در زمان غ

 ییعرصه ها یو کلام یشود که از همان آغاز، در مباحث فقه یآمده است، آشکار م یقتحق ینا
 است. تهیاف یشتریعرصه ها گسترش ب ینبعد، ا ین هاذکر شده است و در قر یهفق یتولا یبرا
 بایدر علم کلام و فقه تقر یهفق یتولا یهشود که ادله نظر یادله ارائه شده روشن م یبررس با

 باشد. یعلم کلام م یزبحث ن ینطرح ا یاصل یگاهندارند و جا یاختلاف

 .یعیتشر یتولا ینی،تکو یتولا یه،فق یتولا یه،فق یت،فقه، ولا  :واژگان کلیدی
 یدکتر سلطان یراهنما: جناب آقا استاد
 دکتر ملک مکان یمشاور: جناب آقا استاد

 0321و مذاهب، سال:  یاندانشگاه: اد 
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 معرفی کتاب های مهدوی
 ظهور یبه سو یگام  -1

 ینعمت یرضاعل نویسنده:
 

 چکیده
 یهدف را دنبال م یندر کتاب حاضر ا یسندهنو

را امام عصر یبتکند که آن چه موجبات غ
و غفلت مسلمانان و به  یفراهم کرده، ناسپاس

نسبت به مقام و منزلت آن  یعیانخصوص ش
 یتینوشتار روا یندر ا ی،حضرت بوده است. و

خود قرار  یقتحق یه)ع( را دستمایاز امام هاد
 ینبر ا یات،قرآن و روا یها موزهداده و بر اساس آ

فه وق ینموده است که تلاش ب ینکته پافشار
 یمردم م یعموم یو درخواست ها یعیانش

 یرونب یبتتواند آن امام همام را از پس پرده غ
در امور مسلمانان  یشگشا یجادآورده و سبب ا

 شود.
 

 دعا. یفه،وظ یعیان،ظهور، ش یبت،، غ: امام زمانواژگان کلیدی
278-242-8207-00-7: شابک  یت،: انوار هداناشر
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 قبل از ظهور یامق -2
 یانمحمد رضا فؤادنویسنده: 

 چکیده
 یاتیوار یو بررس یلکتاب با تحل ینخوانندگان ا 

قبل از انقلاب  یام)ع( که از هر گونه قیتاز اهل ب

نموده و آن ها را  ینه یحضرت مهد یجهان
باطل، طاغوت و محکوم به شکست دانسته اند آشنا 

کتاب با برشمردن انواع  یندر ا یسندهشوند. نو یم
 طاغوت یاتاز جمله روا ینهزم یندر ا یاتروا

حکوم به م یاتبرافراشته، روا یخواندن پرچم ها
 در یگویندکه م یاتیها، روا یامشکست خواندن ق

 یامعجله خواندن هر گونه ق یاتو روا ینخانه بنش
 یم رهنمون یجنتا ینقائم، خواننده را به ا یامقبل از ق

ع( مردم به معصومان) راخوانف یاست که رهبر آن به جا ییها یامناظر به ق یاتروا یناز ا یکند که برخ
را  یسانک یاماز آن اخبار، ق یگرد یکنند؛ برخ یم یبخودشان ترغ یتو نفسان یتآنان را به سمت انان

 یآماده ساز یات،روا یناز ا یگریکنند؛ شمار د یم یموعود معرف یکند که خود را همان مهد یم ینف
 یزا ناز آن ه یصادر شده اند؛ بعض یهتق عیتدر وض یزن یگرد یدهند؛ پاره ا یرا تذکر م یامق یطشرا

 و یاتائمه)ع( آ یعمل یرهاسلام، س یقتبا روح و حق یزن یگرد یبرخ یت،مجعول هستند و در نها
 انتظار منافات دارد. یقتاز منکر و حق یمربوط به جهاد، امر به معروف و نه یاتروا

 نقد. یل،طاغوت، پرچم، شکست، تعج یت،روا، یمهد یام،: حکومت، قواژگان کلیدی
 278-411-5221-45-8: شابک)ص(،  ی: سبط النبناشر
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 : راهکارها و پاسخ به شبهاتیتاعتقاد به مهدو  یمبان -3
 یاشکور ینیاحمد حس یدسنویسنده: 

 چکیده
 یبررس یرفتهکتاب صورت پذ ینآن چه در ا 

است.  یاعتقاد به مهد یمعرفت یاصول و مبان
 ابیی یشهاثر، ر ینا یناز تدو یسندهنو یاصل یزهانگ

و  نسبت به امام عصر یطیو تفر یافراط یباورها
ور به منظ یارهاییمع یهارا یو تلاش برا یبتمسأله غ

 یت است. ویاز انحراف در فرهنگ مهدو یریجلوگ
 در یاطدر بخش اول کتاب خود، توجه به اصل احت

 نیهمدانسته و بر  یتاعتقادات را حائز اهم یافتدر
 یلدلا یهتا در ادامه مباحث، بر پا یدهاساس، کوش

ه ائم یات)ص( و روایامبرقرآن، سنت پ یاتآ ی،عقل
بدارد. از نظر او،  ضهعر ینظام مهدو یدتیعق یمرزها یحفهم صح یرا برا ییاطهار)ع( چارچوب ها

و معلوم  یطولان یبتآن حضرت، غ یها یتها و مأمور یژگی، ولادت و و شخص امام زمان
در دوران  یحکومت اسلام یلتشک یشان،ا یشخص یتبودن هو ینبودن زمان و مکان ظهور، مخف

 ویمهد یشهانحراف در اند یاصل یها یزگاهاز گر یتمهدو یانظهور و مدع ینشانه ها یبت،غ
 شوند. یمحسوب م

ابزار شناخت،  ی،نظام مهدو یت،انحراف، مهدو یاط،احت، ی: حضرت مهدواژگان کلیدی
 . یانانتظار، مدع ی،حکومت، ، منج یبت،غ

 0-271-273-242-278: شابک  : مسجد مقدس جمکران،ناشر
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 یعهموعود ملل، منتظر ش -4
 الله خواص یبحبنویسنده: 

 چکیده
اثبات  یزهکتاب با انگ یننگارنده در ا 
 یعهبه تفکر ش یتبودن باور مهدو یراختصاصیغ

 و یفرق اسلام یرسا یها یدگاهتلاش نموده تا د
و به خصوص باور  یگرد یاناد یاتنظر ینهمچن

 ییگرا یها درباره آخرالزمان و منج یونیستصه
امام  یمایو س یلادرا بکاود. نسب، نام، م

 یبشارت ها یگر،د یاناد عدر مناب زمان
گذشته نسبت به ظهور آن حضرت و  یامبرانپ

به آنان از مباحث مطرح  یشانا یشباهت ها
کتاب است. در  یننخست ا یدر بخش ها شده

اهل سنت نسبت به  یعلما یها یلادامه، از تأو
از قرآن که درباره موضوع انتظار نازل شده  یاتیآ

آمده  یاناسلام سخن به م یهباره در قرون اول ین( در اع)ینمعصوم یاتعدم نقل روا یلو دلا
ه مسأل یرشپذ یچون آماده کردن مردم برا یدرباره موضوعات یرشیعهغ یدگاهد یاست. بررس

بودن  ینزم یناز حجت خدا و امان ساکن یننبودن زم ی)ص(، خالیامبرپ ینانجانش یبت،غ
و فراهم شدن اسباب ظهور امام  ورانتفاع مردم از امام غائب، علامت و پرچم ظه یشان،ا

  است. یدهگرد یهارا ی،است که در گام بعد یاز جمله مطالب یزن زمان

 یل،انج یونیست،صه یحیت،مس یهود،اهل سنت،  یعه،ش، زمان امام :واژگان کلیدی
 عدالت یره،ظهور، اسباب ظهور، زمان ظهور، س یبت،غ یت،روا

278-242-4834-27-3: شابک یون،: انتشارات ناصرناشر
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Examining the Validity of the Narrations of the Signs of 

Appearance in Relation to Prominent Personalities in Iran 

and Khorasan 
 

Mohammad Kazem Mohammadi1 

 

Abstract 

Regarding the signs of appearance in Iran and Khorasan, there are narrations 

in which people such as Hassani, Khorasani and Shoaib bin Saleh are 

mentioned who rise from these lands and have positive personalities and 

actions and take actions in the direction of uprising of Imam Mahdi (as). In 

relation to the document, among the narrations about these people, one 

narration about Hassani, one narration about Khorasani and one narration 

about Shoaib Ibn Saleh have a valid document and the rest of the narrations 

have a weak document; A narration that has a valid document about the rebel 

of Khorasani is shaky in terms of textual implication. Also, a person like 

Zandiq has been mentioned who will rise from Qazvin and has a negative 

personality and actions, and appearance and deliverance has been considered 

impossible before his rebel, and this narration is flawed in terms of 

documents. The research method in this article is descriptive-analytical. 

Keywords: Hassani, Khorasani, Shoaib bin Saleh, Zandiq. 
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A Narrative Research on the hadith " مَا أَنَا بِصَاحِبِكُمْ... انْظُرُوا مَنْ  

 in a Case Study on the Owner "عَمِيَ عَلَى النَّاسِ وِلَادَتُهُ فَذَاكَ صَاحِبُكُمْ

of the Uprising 
 

Ali Rabbani1 

 

Abstract 

Correct interpretation of hadiths requires considering similar and 

contradictory narrations. There is ambiguity and a question regarding the 

narration of Abdullah Ibn Ata from Imam Baqir (as), which has become the 

source of an unfounded interpretation of this narration and the mentality of 

the Shiites of that time. First, why does Imam Baqir (as), despite the presence 

of so many Shiites in Iraq, deny being the owner of Shiite? Didn't he have the 

position of Imamate? Secondly, who is the owner of the uprising and why 

among the characteristics of the leader of the uprising, the secrecy of birth 

has been proposed as an identification criterion? In order to answer, first, in 

order to trust the text, textual differences and the validity, the hadith is 

examined with lexicography in the initial understanding, then by presenting 

similar narrations and examining the atmosphere of issuance, attempts have 

been made to remove ambiguity and prevent superficial interpretations. 

Keywords: rebel, the owner of uprising, concealment of birth, Abdullah Ibn 

Atta, Narrative Research. 
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Analyzing the Division and cCessation of Imamate Based on 

the Narration " عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ...  " 
 

Moslem Kamyab1 

 

Abstract 

It can be deduced from all the narrations and reports after the martyrdom of 

the 11th Imam (as), Imam Mahdi (as) was introduced as the 12th Imam of the 

Shiites. The abundance of twelve narrations and other special narrations such 

as birth narrations and historical propositions confirms this belief. In the 

meantime, Kulayni has reported a narration whose appearance indicates the 

existence of division and the cessation of the issue of Imamate, after which 

the earth will be filled with justice by the Twelfth Imam. 

Therefore, the present article has examined this narrative in a descriptive-

analytical manner; The source and documentary study of this narration is the 

beginning that this article chooses to present the validity of the hadith, then 

the main point of the narration is examined with the help of other narrations. 

According to the meanings of Fitrat and its family narrations, it can be said 

that the meaning of Fitrat in the hadith does not mean the absence of the Imam 

and the existence of an interruption in the Imamate, rather it refers to the 

period of weakness and stillness of the Ahl al-Bayt. 

Keywords: Mahdism, Mahdavi hadith, cessation of Imams, stillness of Ahl 

al-Bayt. 
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Analyzing the howness of Imam Mahdi's awareness of the 

Appearance time, based on the analytic deep comprehension 

of Hadith “…He (Allah) will inspire him (Mahdi)…” 

Muhammad Javad Yaghoubiyan1 

 

Abstract 

Hazrat Vali-e-Asr (as) himself, like those who are waiting, is waiting for 

God's permission to appear and rise up to establish justice throughout the 

world. There are opinions about the ways in which Imam Mahdi (as) becomes 

aware of the time of his reappearance. One of the ways of Imam’s awareness 

of the time of his appearance, which has been mentioned by the researchers 

in this field is the way of inspiration of Imam Mahdi (as). The narration of " 
 then when God Almighty wills to - - نکته اذا اراد الله اظهار امره نکت فی قلبه

reveal His command" has examined how the Imam of the Age is informed of 

the time of his reappearance. Collecting the sources and copies of this hadith 

and validating it and examining the semantics of this narration can make the 

reader better understand how the promised becomes aware of the time of his 

uprising and pays attention to the two stages of reappearance and uprising. 

Although it becomes clear from the studies of hadith jurisprudence that the 

narration needs to be further explored in terms of validity, but what is 

important is that its content does not contradict the intellect, the Qur'an and 

the definite tradition, and it can be confirmed by the Shiite narrative culture. 

The purpose of proposing and reviewing this narration is to get acquainted 

with one of the ways of Imam's awareness of the time of uprising, and how 

to compare the time of uprising with the time of blowing trumpets, in the 

words of the Infallibles. The final part of the hadith considers the stages of 

Imam Mahdi's work as reappearance and uprising, respectively. 

Keywords: horn, point, conqueror, manifestation of command. 
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